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۳ چهرءٌ کل سیم نورور خوشست ء 
در تفن جن روی دلفروز خوشست » 
از دی که گذشت هررجه گوئی خوش نست » 
خوش باش‌و ز دی 4 که اور خوشست . 


1 


احکنون که جهان را مخوشی دسترسست » 
هس زر نده دلی را سوی جر | و سلستت 5 

بر هی شاخی طلو ع موسی ۵سباست ۰ 

در هس هی خر وش عسیی لفساست ۰ 
رورزست خوس‌و هو | ۵ کر مستو ره سمر د »6 
ابر از رخ گلزار هنتوید گرد 

بلبل » بزبان پهلوی , با گل زرد 

هریاد همی زند که « می باید خورد ! » 


د ببأاچه 


عمر خیام و بیغام او 


عمرخام یگانه بلبل دستان سرای گلشن شمر و شاعری ابر ان‌است که 
ترائه های دلبدیر و نات شور ان او دنا پسند است ۱ تا کنون هچ یکت از 
شعر! و نویسندگان و حکا و اهل ساست این سرژمی باندازه او در فراخنای 
جهان شهرت عام نافته‌اند . خام تتپا متفکر ابر انست که زنده و پاننده بودن نام 
و گفته او درسان تمام ملل دنا مسلم است . ه بس دریش‌شرق شناسان وعلا 
و ادبای مفرب زمین * بلکه درنزد عامهٌ کسای که باخواندن ونوشتن‌کاری‌دارند » 
خام ممروفست وشاید بیش از یک تمه از متمدنین عرص کتی بنام او آشنا و 
بر باعبانی که حکیم اعلب از روی هوس و دوق طبعی مسروده است مفتون‌آند . 
متو ان گنت وی‌تنها سخن‌سرای اي انس تکه هه دنیا اورا متعلق‌بنوع بشر وغبر 
خصوص بملت وعلکت من مدانند و در زمره شعرای درچهٌ اول که جنه 
بن‌المللی و دنائی دارند بشار می آورند . ابران باید مخود سالدکه در آغوش 
خولش جبین یدای : ب ورده که مابه » مر افر ازی و بند آوا کی جاودنی 
او گردیده است 
اه فسمت عمده این‌شهرت عالمگیر را خام مدبون کسي است 4 اول 
د وعه ریاعات او را ب بشعر انگلسیتر جمه نمود و درسان انگلسی زبانان دنا با رواج 


ی و 


داد و بدان سیب سایر ملل نیز بدان دسترس یافتند بطوری که اص‌وز هیچ زبان 
ژنده‌ای نست که ر باعات خام بان ترجه و چندین پار حاپ نشده باشد . 
ادوارد فتنجر الد 0وماباز از ( متولد در ۳۱ بارس ۱۸۱۹ و 
موق بسال ۱۸۹۳ ) شاعرانگلسسی اول دفمه درسال ۱۸۵۹ منظومه‌ای با نگلدسی 
مشتمل بر ۵ ۷ رباعی که در جاب سوم ونهانی به ۱۰۱ رباعی‌رساند منتشم ساخت 
؟ه مضامن ان ار رباعات جک عمر خام گر نته شده بود . نصارت دیگر ترجه 
هت جرالد فقط ترجه ساده و تحت اللفظ متن فارسی رباعات خام نست و 
خود او مر ادعا نکر ده است که حندن است ب۳ بسار با لاتر ازچنو 
ترجه‌ایست : فنرزجر الد از ا مجا که تقل عین‌اطایف اصل دباعات دا بزبان 
انگلسی و گنداندن همه معايي اورا درظرف حرف عتنم يافته جوهی مضامین 
آنها را که بان افکار ونظریات عمر خیام ۳ یات کرد لش و حاوی 
فلسفه‌ایست که او در تتبحه ملاحظات خویش برای زندگی قائل شده‌اس ت گر فنه 
و پاتصیری تعالنترین اسلوب شعری الب ی بغایت کال متضمن باره‌ای 
از لطاف اصل فارسی و بساری ط افتهای شاعر اه حجد بل در اورده است ؛ 
و درحا که عمرخام افکار خویشد! درضمن‌دیاععات محزا ازیکدیگ رگنیجا نده 
است فترجر الد اشعاری را که بذوق خود ازمان دباعات منسوب باو انتخاب 
کرده درنبایت ممارت ازحث مضمون مس بوط ساخته ودنال یکدیگر انداخته 
بطوری که یک منظومه کب از چبارصد و چهاره‌صرا ع مرتبط ومتوالی پدید 
آمده اس تکه از ابتدا متا هررچهارمصراع آن يك دباعي تشکیل مده دکه جز 
از حث وزن درسایر شرایط لفظی ومعنوی عینا مانند يك رباعی فارسی‌مباشد . 
خود او باستاد و آمو زگارش وسم کاول [[۵ ۵0۱ .10 ,2 درین باب چنین نوشته : 
« ترحه‌اي که من کرده‌ام با | نکه چندان مطابق الفاظ اصل‌نست بمناست شکل 


و تاحدی هم ازحث جزشات مورد توجه شا خواهد شد . بساری از رباعیها 
و من دزهم شکته و با کدیگر آمیخه‌ام بطوری که سم دآرم ودری ازسادگی 
ببان وروایی لفط خام که خود از بزدگترن م‌ایای اوست ازمسان دفته باشد . » 
علاوه برین مترجم هنرمند گاهی یک رباعي کامل .با لفظ و اسلوب ببانی شبه 
بر باعهائی که ترجه کرده است ارخود سروده و درسان ترانه‌های خامی 
کنیحا نده است ۰ 

جنا نک مد نسم اصل ریاعیات شام در اسخه‌هائی که بدساست بر چست 
رسم ی که درمورد کل4 دیوانبای اشعار فادسی معمولاست مطایق حروف قوانی 
بطور الفا تب شده وعاراست ازسلسل امنظم وعحبی ازافکار تلخ وشیرین 
و رباعات شادی انگزوحزن آور در دنبال یکدیگر . آنها که فتزجر الد ب رگریده 
است در یکت رشته کشده شیده و و عا لصورت منطو 4۰ و احدی در امده ۲ 
ول عده رباعات متعمن « می نوش و خوش باش که در موعه‌های فار سی 
( رباعات اصیی منسوب ) زیادتر ازحد اعتدال دیده مشود دریر__ منظومه 
پالنسه کتراست . بهر حال منطو مه مد کانی تلخ و اندوه اور است و شاید | ما که 
پشترشادی انگیز مناید واقعاً غم افزا است . 

ایننظومه انگلسسی وتر حه‌های‌منظوم یامنشورکه از روی آن بسایرزبانهای 
زنده دنا ی اژاصل فارسی بانگلسی با السته دیگر شده است درسر اسر جهان پر | کنده 
ومونس‌دهای بر اندیشه و آرزومندگردیده است . چه بسا عاشقان که گوهی‌های 
آن را آویزء کوش حو به خویش مسازند وجه بسا ادیان و اباب ذوق که نام 


منظومه‌را از-‌ر اول تا آخرمتوالا حفط کرده و ورد زبان وقلب خود ساخته‌اند!, 
(۱) بیتك شاره این‌قبیل مردم بسیار بدشتر وحتی‌چندین برابر عده‌ایست که اشعاد 
مالا نصاب وملا الشىه ر ۱ حفظ کردها ند , 


دج 


حتی پاره ای کلات فارسی ار سل ما.و ماهی و پروین و مشتری و کوزه و فراش و 
کار وانسرای از راه این‌تر مه داجل فرهنگت لفات ا نکلس ی گردیده‌است 
شکث ندست که فتزجرالد بوتر ازهمه کس‌رباعبات خیام‌را فیمده و بي بفکر او 
پرده و روح خویشرا با روح او متحدساخته‌است . باوجوداین درین رباععا! که 
او مبنای منظومه خویش قرار داده است نز رباعايي که انتساب آنها مخمام جایز 
نلست دیده منشود » برای ا نک خو انندگان ۱ هاز سی زبان سر تاحدی منطو مه‌ای 
که این‌اندازه ماب شب رت خیم و فتزنجر اد ؟ دیده است اشنا شوند انحا خلاصهُ 
منئو ری ازان با حدف بر ی از ر باعات و باره‌ای از مطالت بدست دهم . 
در ین خالاصه هی جا که عون ال خبام باتر جر فتر جر ا لد وق سداده اس کات 
اصل‌را گنحانده پبلاوه گاهی عين با نظر دباعی مأخذ را در حاشه آورده ام . 
بریدگهائی که‌گامی درمطالب عکنست دیده شود ناشی از اصرار ایتحانب 
باختصار و حدفی الفاط عبراساسی است 5 بت 
بک ‏ ااسالار روز مهرد در حام اف گید وروندگن آسار دا 
فرمان رحل داد ندائی از مییخانه بر آمد که معد آماده اس . شغان خروس 
برستندگان ازیرون 7 پرداشتند که در بکشاشد زیرا ۳۹ مهلت‌مااند کست 
وهمنکه رفتم باز گشتن نداریم ۱ 
ااکنون که نوروز آرزوهای که ن‌را ازنو جوان کرده‌است دلدا خواهش 
اسايش کردن برطرف هن و زير درختان است . باغ ارم و جام جهان‌نمای‌جم 
بر باد رفته‌اس ما تا ک عصارهٌ یائوت رن خواش را دریسغ نمبدارد » و 


داوود مهر خاموسی پرلب و دء‌است لکن‌هنوز ۰ 


6 ای [ نکه ثثیة جهار و هفتی وزهفت و جهاز دایم اندر تفتی 


می‌خرر که هزار باد بشت گفتم از [مدنت ننست جودختی دفتی 


باز ده 


بلبل بزبان پهلوی با گل زرد . فریاد همی‌زند که می‌باید خورد 

او درین موسم رل جام‌عی ب رک که وقت در گذراست ۲ و عانه عمر 
حه شبرین و چه تلیج ده در شداد وحه در بلج عافت بر خه اهد شد . این آمدن 
بهارو رفن‌دی هزاران جم وک را اه اف‌گنده‌است , و ای ب سکل رعنا که 
درین باغ شکفت و کس ندالست بکحا رفت . اما چه باك » با تاما درامحجا که 
مان شاه وگدا فرقی‌ندست با تنگک‌میو دیوان شمر و گردة نانی بنشینی » و مج 
اک چه وی انه‌ای نأش بهشت ماست . حعی خو اهان ن تور وفصور پشت‌موعود 
سغمیرانند > اما امن شنت که این‌عشی نقداست و آن اواز دهل . 

کل یک‌خنده میزند وپرا ند میشود وتو نبزهی‌چند برفراز جلگی 
زرو خواسته دنا با تسه پاشی بر‌مانی که روزی بر را آشند وباز برخیزد؟ 
لس بلش از | یک در آذری می نوش که تو نه زری که حون درخا کت نهاد ند 
باژ باز بر گرند و به : رها ی که جون بدروند دیگر بار بروید . آین‌جهان بزمست 
که صدها جشید و بهرام دران نشسته و بر خاسته‌اند و مقام آنان نشمن شیر و 
روباه شده است . درین گلشن, هی نفشه‌ای خال دلداری‌است وهرگلی ازخون 


شهر باری ؟ , می ده ای دلدارمن که مانز حون در گذريم بأهفت هن ارسالگان 


(۲) ی‌خود که فاك بهرهلاك من‌وتو ‏ قصدی دارد بجان یال مند نو 


درسبزه نشین‌و ی روش میخود ‏ کاین‌سزهسی دمد ز خاك من‌وتو 


(۳) عالم ا گر از بهر نو می‌آ[رایند مگراي بدان که عافلان نگر ایند 


بسیار چو تو رو ند و بسیاد | بند بر بای نصیب خوبش کت بر با بنك 


))( هر_دره که بر رودي زمینی بو دهآست خو ار ماه دخی زهر ه جبنئی بو ده‌أست 


گرد از رج ناز نین با زرم فشان کان‌هم رخ‌و زلف نازايني بوده‌است 


دوارده 


سر بسریم ۰ ای بسا پاران موافق که باما دريك بزم بودئد و دوری دو زما 
دشتر کک همست شدند . ما نز که | کنون رن سبزه تکه م همز امم فردا تکه گاه 
د گر ان خو اهم شد *. پس پش ازانکه بناجار بزیر آل لیعی و چنگو مونسو 
دم تا اید مسب سا خوش باشهو می وشیم ۱ 

درحالی که گر وهی بکار دنا مشغو لند وحمعی بکار دین؛ منادیی بانگ»ز ند 
که راه ه انست و نه این , همه آنها که درکار دودنا مت کرده‌اند باد عوده‌اند؟ 
من‌خود در جوای با بساري دانشمندان و حکا حنها کردم » با ایشان بسا تم 
حکمت که کشتم و درپرورش آن رنج بردم وتتها خرمنی که ازان برداشتم این‌بود 
که ون آب در آمدم و حون ناد سم بي | نک بد انم ازین آمدن و بودن و رفان 
مقصود ححه بود . اراده خویش امده و عنم خود میروم و آ دوه رن ۴ 
اخشاری را جز بمی نمتوام شست 

هه مشکلات گنی‌را حل ححک دم وه رندی را ۲ اشادم جز بند سرامجام 
تشم را + دی بود که کلسدی رای ان نایم و برده‌ای که ور ای آن‌ را سك 
حلاین‌متکل‌را نه برو حر توانستند و نه آسمان با این‌همه اختران که درکرسان 
صرح وشام نهان با اشکار منشوند . جوز همه‌را ازجواب سوّال خویش ۳ 
افتم لب برلب کوزه بردم تاسر پیدایش بن حروجود را ازو پرسم » اوهم بزبان 
ات هم ترس حون دی نمی آی باز . » 


گمان دارم۳ # ین کوزه یز وقتي زند کی میکرده ی هو شیاه و بو سه 


() -» رن ابر و زر رخلاله دینیست ریزو جام باده کنعزم اي تسدب 
کاین‌سبزه که‌امر وز تماشا که تست فر وا نق با از اه و برخو احلد رسب 


)1( | نیا که ز پش دفد اند ای‌سافی درخال ۶ شر ور حفته اند ای سافی 
رو باده خورو حثیقت ازمن بشتو__باداست هر 1 ایحه گفته‌اند آی‌سافی 


سر ده 


مداده و مگرفته ۲ زیرا باد می اور مکه روز یکوز هگ ی را دیدم برگل لکد 

یزد وگل باو میگفت « پرادر . خدارا آرامتر ! ۰۵6 این‌داستانیس تکه ازقدیم 
سم 

بوده که | فر بد کار اد چاه بدران ن درفا لت 4 مرن ر شته و کوزهگر دس ۵ ست اسر 


کوزه‌هارا از که شاه و دست کدا ساخته . پاهی‌قطرة م که بر خاله مافشانم بسا 


آنش‌غم را در دیده‌هائی که مدتها پیش در زیر ژمبرن__ خفته‌اند فرومنشانم . 
جنا نکه بامدادان لاله نز که از خالد خفتگان مدمد دهان خویش دا برای یکت 
قطره ازعی آسمانيمیگشاید . پس‌تونیز پیش از ۲ تکهناگاه خاشوی کار باننک وید 
زمانه مدار* . می نوش زلف دابری بکف گیر که چند روزی بش نماندهاست. 
باحام ی و ماهس خی خوش بزی؟ انکار که ارو زهمیحنایی که دیرور بودی با هر دا 
خو اهیی هر * ۱ ء دراان حامدست که ساقی احل بهمه محشا ند » پس نوت 


چو بدور تورسد آه مکن : , 
کمان مبر که با مک من وتو باب وحود مسدود خو اهد شد ‏ چه سافی 


ال ۵ | ران هر ار زر حخات بر روی این حام باده ید ید ار ساخته وخواهد ساخت . 
۷۸( لی ای خر دهیل ببگه ار بر خمز وان کودل خاله بیز رآ بنگر نم 
پندش‌ده وگو که ۳ ترمکث ی بیز معز سر کیقباد ژ جنم ره رز 


(۸) بر سنکك زدم دوش سبوی کاشی سرمست بدم چو کردم این اوباشی 


| من بزبان حال میگفت سبو من‌چون توبدم تونیز چون من بای 


۳۳ ۰ ۳۳ و اد مت سا مه بان ی نت بت تج ی سر مر 


)4 ایام زمانه از کسی دارد فرگی آو دار عم ایام لشنند داینگک 
ی‌خور تو در بگینه باه چنگ زان پیش 4[ بگینه ید برسنگه 


چون | خر کل نیست خوای ‏ رن انا کت وهی وش 


حهار ده 


پس ازمن و تو جهان ساها مجای خواهد بود و ان را پروای آمدن و رفتن‌ما 
تست ۱۲ . کاروان عمرتو دمی پش‌نمم‌اند » انرا در کشف اسرار وجودصرف 
ِ ن که ارعام شک تشن کت شس باش است ؟ تن تشن عم بزرا دریات 
و درجستحوی وجود وعدم ناچزمکن. و آب انگودگزی نکه من خود عروس عقل 
و دین‌را سه طلاقه کردم و دختر رررا این خور در آوردم ویس از | نک 
بظاهی نستي‌و هستی و باطن بلندی و پستی ی بردم امور می‌نبه‌ای و رای مستی 
تمدانم . همین روزها بسخانه گذر کردم فرشته‌ای دبدم سوئی بردوش‌داشت » 
ازان جرعه‌ای بمن داد دیده باده بود ؛ ان باده‌ای که اندیشه هفتادو دو ملت 
ازخاطر مبرد و کمائی که مس وجودرا زر مسازد . 
مسجد و نماژ و روژه خشت بر آبست و یم از دوز خ و امد بر بهشت 
خال خام » ورای این‌زندکی نه اجری‌هست و نه عقوتی ۱۲ . گذشته‌و آینده 
دو عدم است و ایام عمر که بزْن دو عدم دود است دمی بش نست ء بابد آن‌ر | 
مخوش ی گذراند و در خوشگذراني شتاب بابد کرد که زندکی لاله‌ای ر! مان که 
جون هس د دیگر و اهد شکفت و هرگ شاد یم کی از ان رهرو ان که بش 
ازما این راه رفتند باز گشته باشند ۱۳ 


(۱۱) يك‌قطر؛ٌ آب بودو ب دریا شد يك ره خالاو با زمن بکتا شد 
| مد شدن توا ندر ین‌عالم چیست آمد مکسی بذیدو نا بیدا شد 
(۱۲) :ا چندزنم بروی درباها خشت ‏ . بیزار شدم ز بتیرستانو کنشت 


خیام » که گفت دوزخی‌خواهدبود که رفت دوزند امد زییشت 
۱۳( وقت سحرست خیز ای ما به ناز بر ماث رم یاده خورو جنگك نوا 
کانها که بجایند نیایند کسی وانها که خی یبد با 


زد 


هج دلگ ارمدعان وحی و اام وحطان تصل و ادان راد از ن‌شتتره 
برون بردند > ماک خفتکایی بو دند که بر جامرته سا ای کفتند و باز و آب 
شل نش آنها که مع‌ای و جود را بوسله دین با علم مسجُو اهند حل کنند مجائی 
نو اهند رسد » زیر! ما قادر پادراك حقفقت نستيم*۱ . من روج خویش‌را فر از 
سبهر هر ستادم 5 ازحهان دیگر مر ی از آورد ۱ بازکعت و کرت ( پرشتو دورخ 
با لست ‏ فر دوس دی ر وقت اسوده لست و دورخ شرری از را نج دبهوده‌ات هِ 

این جر خو فلك بفانوس خال ماند حکه خورشد چراغ | ست و ما 
صورتهای | نیم ؟ 4 بر پردة خاكك بدیدار مبشویم + با چون اشکر شعار یم که تاه 
ولكت تا وحود دا و مر اند وک و باز تصندوق عدم مبرد ء با ج 
ویس که جو کان ۳۳ فا بح وراست هسز ند . آن صورتهاوان | عتان خمه شب 
بای و آن مهر : ۳ هسج تمد انند بحه میکنند : ار عا مایند و پکیسا 
مرو ند" ". آن کس که‌ایشدانرا لك و بو اف‌گندهاست مسداند و پس .۰ زندگی ما 
دستیخوش يك رشته حوادلی اس تکه از قوای نپانی بدید می‌آید و مارا یارای آن 
نست که | نر! حو آهش خود تشر دهم ۱٩‏ ۱ متوان کف ت که ا کشت تقدبر | نسعه 


بالست بر و ح هستی بوشته است و عم خوردن و کوشدن ما بو ده است ۳ سس 


[۳ 


(۱) این بحر وجود[مده برون زنهفت کس‌نیست دکهاین گوهر تحقیق بشت 


هر کس‌سخنی از سر سودا گفتند زان‌ر وی که هست کس:.,داند گفت 


(ه ۱) دوری که درو آمدن و رفتن ماست او را نه نهایت نه بدایت پیداست 


کس‌ی‌نزند دی‌درین معنی‌راست ‏ کینآمدن از کجاو رفتن بکجاست 


۳ را 


)۱( جون‌درازی و #ر بیش‌و 6 نتوان کرد خو در یکمو بیش دژم تتوان کرد 


کارمررونو چنانکه رای من‌و نست آزموم بدست خویش هم نتوان کرد 


بر ده 


زندگیرا بر خود تلم مگردان و این دو روزه را علمت شمار ۱ 


نی و بدی و شادی و غمی ه می بیی با جر نم که طاسی است نگون افتاده 


حوالت مکن که جر 0 ازتو هن ار بار سحاره ثر است . سته با خسن ضر دای که 


ار رمن سمرشتند کالید اخر ب 


ن فرد لشمررا ان زگرفتند - 


و و در اولین روز افرنش 


آ نیجه را که در اخرین روز بار درس با ند خو آناره شود تو شید ء دیور ر سودای 


ایور تر ! دناد و خاموشی با نو مسدی با مروزی فردای تر | بدید کردند . ر 


یکی 


نوش که ندایی از کحا و چرا امده‌ای » و خوش پاش که ندانی چر! و بکحا 


خواهی رفت . 
در کار فد کوز ؟ بر بو دم دوش 


اگاه یکی کوزه 


۳ آورد مر ون : 


سود بر دص جدملن حام لطفب 


احزای باله‌ای که در می سوست 


داز نده جو ت رکب طایع اراست 


گرنبك آمد شکستن از بهر چه بود 


چون در گذرم باده شویید جرا 


دیدم ذُِ مه ت 
کرکوز 


و با ۳ و وش 
سس 


کوژه خر ۳۲ 


۰ ۰ -‌ 
توره‌فر رن 


صد وس زد هر برش هیر ‌طدان 


ماسازد و باز بر نس مزندی 


بشکستن ار" ره ا نمدارد سس 


از مه رکه پیوست و بکین که شکست 


از بر حه‌او گندش اندر؟ و کاست 
2 نیک ناهد این صور عبپ کراست 


ن جر کهرب ج جو یاقوت کشد 


با | که شراب رده ها ندید 


من در ع<م ۲ مفروشان کاییان 


افسوس که نامه جوانی طی شد 
آن مس غ طرب که نام او بود شبأب 


ای کاشکی حای آر مد / ۱ و دی 
کاش از نی صد هن‌ارسال از دل خاك 


کر بر فلک دست دی حون بزدان 


از نو فلك در چا ساختمی 


چون عهده نمیشود کسی فردا دا 
ی نوش نور ماء ای ماه که ماه 


بار ان جو انقاقی دید از ححند 


حون باده خوشگو ار نوشد بهم 


هشد د 


5 جان دارم مخواهم ار ناده بر یف 


به زین که فروشند چه خواهند خرید 


وی ناره‌بهار شادمایی دی سد 
ایوس ندانم که ی امد ک شد 


با این ده دور دا دسدت. بودی 


حون سیر ه امد بر دمدن بو دی 


بر داشتّمی من این ول را ز مان 
کاز اده بکام دل رسدی اسان 


حالي خوش کن این دل پر سودا را 
سار تادو سسساید مارا 
باید که ز دوست اد بسارکند 
بو سب جو تما ار سل تگونسار کند 


این تر اژدی زندگی بشسریی که خیام تو سته و یفاعی که درضمن آن داده 


و دعوني که نمو ده ازان جهت این همه بر و خواهان بافته که با تمایل جدید و ع 


ده 


شر ( که درعین تا بافتنزند گی‌طرف خوشگذر اي را مگیرد ودر مسا ئل اساسی 
عم وجود اهر ار تمحز خویش از ادر اك حققت می کند ) کاماا وی مدهد . 
کته های ژیبای حکمیکه پیش ازهشتصد سال پیش با کال ثبات وجرات باهمان 
مسائلی که ما امی‌ور پاید مقابل شویم رو برو شده و بارز بده آاست و بر دعم 
؟ لردس بي‌و ده اسمان , شادی و ار امتّی را درهی « رور » نانک مگذشت باه 
است ) امروز دطای نا راخی و تا راحت مارا اسلت مدهد ۰ 

ی بهتر من نمو نه الست اد ز نند هوشي و زبرک و خر دمادی و اد ابر ای 
که در زیر فشا فشار عصعر ی بگانگان مصمحل لشد ده ۹۹ اقا خود رآ بان 
تند و بان شدید ار اد گرده است . وی عم دیاخی و منحم و ط.اب و داسوف 
و فقه بود ولی نه ازان عامای خشکث نی ذوق گوشه شین که خارج از دایرهٌ علم 
بجری نبردازد ۰ ظرافت و زیائی طسعت و دارباگی بوستانهای پر گل را با 
لطاعت ذوق محخصوص و شود و وحدی که نظیر آن کنر دیده شده ادر الد مسکر ده 
و خستّگی کارهای علمی روزانه و اندوهی ر ا که از ندرشه در ب ٩.‏ 4 درد نا ک 
زندکی بشمری باو دست مد آده در ساه د؛ رختان و طرف جهن و رتو ماه و کنار 
جوی روان با ششه عی و ناله چنگ و نغمهٌ بشل از خاطر دور مکرده و برای 
انشای رباعات خوشگوار خویش ازانها اام مدافته است . 

شک نس تکه خام دی از اده فکر بو د وعکن نود که باعتقادات 
تعمدی و جدود مده ی که جز ز معزول کر دن دفمیرعقل معنائی ندارد تن دز دهد , 
هیچگاه از اظهاد بن عفد خویش که این دین برآن دین بر تری و رجحاني 
ند ارد و د داری نمی کر ده : تکعیه و کلسا و سعجه و ربار و نکده و مسحد و 
کذشت اعتنائی نداشته و حلگی را بيك چم منگریسته ؛ هه آنهارا ساخته 


سکن لشتر و ول و نم تدراتي و ا مار حتر سوازری هسیی شاد میم اش و و اساد 


لو رده 

که حکتر ازان مداسته که ف کر خویش را مصروف مجث در | نبا نماد ۰ باده رآ 
با انکه اهل دیر"__ بلند و حرام مىداستند وی مستود و می‌اد وی ازآن 
جز همان می سر خ مغانه چیزی نود پلنکه متوا گنت شرايي که او در بارء لذت 
ان این شمه تر اهای خوش آهنگت سروده است نها دخث رر با عصاره مسکر 
خرما که هر اران سال ممروف بوده است نود » در زبان او شراب نماینده هه 
لد | یذ وخوشهاني بود که وی داروی درد و نشانده , و ردانده ر نیج هد 
خردمند مدانست * بلکه زندگی‌را جبری غیر از خوش بودن و شاد بودن و 
دل خرم داشن ندید . و جون متعصین و ریا کاران و دیندار ان نمی خواستند 
که دیگران را در تمتم يافتن از لذایذ آزادگذراند وی را که خواننده بخوشی و 
خرمی بود مورد له قرار سدادند . حتی صوفان اهل اسرار نز غالا براو 
تمرض کرده‌اند . یک ازین جاعت شجم‌الدین رازي صاحب مي‌صاد الصاد است 
که صدسال پس از مس کی او وی را ملسویی دهیی و طاهی ماشارد و دو دباعی 
او را دللل این نست ماوردکه در آنها خام بر آفربدگار اعتراض مکند با 
ار روی فوت و شوه ببان این دو دباعی بخو اهیم حع کنم با بد پاصالت آنها 
آفر از ساود یم . عمرخام در اشعار خویش نه مستقد ماورای طسعت د بده مدتو د 
نه دوستار وم زد حادم اخلای » علما و حققین جدید حٌ دار ند که خام دا یکت 
ملسوف مادی محض ویک از کفار بز رگوارعاغ اسالامی‌ماث‌رند . وی جزدهیخالقی 
نمیشناخته وخدائی‌را که مسلمانان و ببروان سایر ادیان تصور مکردند منکر بوده 
و وعد و وعدهائی‌را که از جانپ او سداده‌اند قول نداشته و هی‌گاه باين گونه 
منقولات سر فرود ناورده است : 

جون نست مقام ما درین ده مقجم پس ی می‌و معشوق خطائست عفام 


تا ی ز .قدیم و حدث آهندم و پم چون من‌د هتم جهان چه‌حدث چه‌قدیم 


ت 


ربمت 


اشاره هانثی که گاهی بمسائل ماورای طسعی ومتعلقات آنهامی‌نموده همه 
پر سل عادت ر بان ومقدر داشی « سلمتا ) و ۳ فرضنا با بلحن شک و استم | 
و بظور تنل فول بوده : گویند حشر کفتگو خو اهد بود . . گو ند مر | که 
دورزخی باشد مست .۰ . . گویند پشت و حورعن خواهد بود .۰ . دک ند هرا 
مشت باحور خوشست ۰.۰.۰ ارهان روز کار جوانی تای حات را حن‌مکرده 
و دواي آن را در می‌خوردن و شاد بودن میسته : 5 
امر‌ور ححه نوبت جوانی مدست هی بوسم زانکه کامر‌انی منست 
عبش مکندگر چه تلضن خوشت  .‏ تلضست ازانکه زندگانی ملست 
و مقصود از پدایش و فرینش خوبش دا مپرسده : 
هر‌جند که رنگ و بوی زیاست مرا چون لاله رخ‌و چوسرو بالاست مرا 
معلوم تشد که در طربخانه خاک قاش ازل بهر چه اراست مرا 
و تا اخر عمر نز بپمخ‌حال و هان عقده باقی‌مانده * از ضعف ببری فکر او 
خللی راه نافته و متدین نگردیده » ازگذشتن ایام جوانی و بپارشادمانی افسوس 
مخورداه و با ال وجد مگفته : 
من‌دامن زهد و توبه طی‌خواهم کرد با موی سفد قصد می خواهم کرد 
ماه عمر مر بهفتاد رسد این دم نکن تعاط کیک خواهم کرد 

بی از خصایص خام نوحه گریهای اوست بر ای گذشته اران ۰ حون 
وی معتقد بوده که زندکی بشر تباید بخوشی بگذره تا اندوه و درد و رح را حس 
نکند ه و بحهت این‌متظور آبادی و از ادی را لا زم سداسته » شواره ازمشاهده 
خرابها و بی نظمهائی حعه حا نشین هر اوانی و لعست و فضل و بزرگو اری ۲ 
ظم و امتبازات دور ساسانی شده ودیدن نامرادیهای نا گواری که پس‌از آن 
روز کارهای خوشی و آسایش و طرافت مستولی شده بوده است تأثر بوده و 


بست و یک 


بر ان ایام راد و ی به میگرده است . ابفه و آنارچسم و طر مب و خبره کننده‌ای 
را که از ده وره های عم و اوتخار بر باد رفته ابران و شاهان فل از ز اسالام 
این سر زمین حکابت مکند هد یله است که أ اشان دراع و دعن و ماوای دویاه و 
کفتار؟ دیده 1 آنوقت هلسر و ده 
آن فقصر که بهر ام درو حام گرفت ز ٩‏ به 42 رد و سم ارام کر فت 
‌عیی 2 یلم لسسته ۳ بار ه طوسص ار شش نهاد ه تا ککاووس 


آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو ‏ بر درگه او شهار نهادندی رو 
دید یم که بر کنگرءاش وا خته ای ششسته و مگنت که کوکو کیک 
یی کو آن شاهان » کو آن بهاو آنان » کو آن نامداران ء کو آن فرماندهان‌جهان 
که دران روز گاران بشادی و خوشی در مان آن همه فر و شکوه که | کنون محو 
شده است پسمر میبردئد و کام مر راندند . 

این حت را تم مک ترجه قسمتی از مقاله فملسوف مشهور فر اذسه 
نت دنک پیات فسوی دبا یم توس بوک 
در عا آسائی سال ۱۸۹۸ نوشته است تا خوانندگان از فضاونیي که یکك 
نو اسنده مورح عام فلسوف عسوی در باره خام کرده ا : ست نم آ گاه شوند : 

۶ کر مخواهمم برای اثات این‌مطلب که روح و صکرایر انی‌کاملا بهمان 
حالن قدیم واصل ادیائی خویش مانده است دلیلی بدست آودیم بابد بر باعات 
خام بنگریم . این‌خام يك نفرعام دیاضی و شاعی بوده‌است که درنظر اول 
مکنست صوفی و اهل آسر ار نداشته شود ول در حشقت رندی ریالی و هشار 


ست و دو 


بوده که کفر را با لفاظط صو ها نه و خنده را به استهزا اسخه‌است . واگ بر ای 
فهم این اس که يك ناب ایرانی در زیر فشار اصول عقاید اسلامی بحه حالی 
مکنست فد کسی‌ر! بجوئم که در احوال و اقوال او بخواهیم تدقوق و حقیق 
کنم شاید بر از خام را نایم . ترجه رباعات او دز خارج از حوزَة شرق 
شناسان نز رواج و قول عام یافته است . نقادان کار آزموده فوراً در یافتند که 
صاحب این دیبوآن بی نظیر بر ادر کوته ۲ هریش هنه اس , نا افو ال 
متني و نه اشعار . چ بك ازشمرای بزرک ماقل اسلام عررب هرقدد ماهرانه 
هم ترجه شود ات اندازد با روج و ذوق‌ما موایق و اعد افتاد . جزی‌حکه 
بسیار شگفت آور است اک چتین دیوانی در يك کشوز کم بمدهپ اسالام 
رایس و ساریگردد ؛ زیرا حتی در آثار ادبی هیچ يك ازعالك اروبا هم کتابی 
نمو آن سراغ داد که نه تا عقاید تاقد مدهیرا ۱ با که که معتقد ات خلافی را 


سر 6 باطتر و طعن و استپزانی چنین اطمقب وحشن شد ید وی کرده تاسلد 4 


۲- وروزنامه خیام 


من در صدد آن ننودم که درنحا محقق دراحوال و افکار خام نموده 
اقو ال ادیا و سیخن سنتحان مغرب زمی‌را در بارء او قل کی این کار استعداد 
والي بیشتر و موق و محلی دیگر میخواهد . هرکه طالب مطالمه وتبم درین 
موضو ع باشد دریای وسعی از کب دریش دارد که شنا کردن از آن يك عمر 


لست 9 سه 


مخواهد ۱ . م‌اد من ازین مقدار آن بو د که خوانده معمولی را فلا بافادفه 
خیام اندی اشنا ساخته سپس نوروز نام حاضر را با نها قباس‌نموده نشان بدهم » 
که علاود بر لصر بح باسم خام در دیاچه کتاب , وحدت طرر فکر دز خود 
برهان دیگری بر اصالت نست آنست . 

نورور نامه رساله ایست در بان سینت رصح حشن تورور و کف حصفعت 
آن و ایک کدام پادشاه آنرا نهاده وچرا انر! بز رک داشته‌اند . نویسنده جشن 
نوروز را که بی از رسوم میی اپرالست موضو ع رساله خویش قرار داده و بنا 
برین باب گفت بملیت ايران علاقه مند بوده است ؛ خاصه وقتي می بنيم باصر اد 
ژیاد مر اعات و حفظط این حشن‌را حتی پر افو ام ترکت و روم تم واحجت مشمارد؟ . 
موّلف از شاهان اساطری و تارشحی ایران تا زمان بزد گرد شهریار یاد بسار 
هسکند و دشه‌ها و رسوم و قدو ی را که اشان نماددا بد مطایق با رواین که در 
شهنامه‌ها آورده‌اند نقل مکند چنا که گوئی خواندن شاهناءه فردوسی مداومت 
داشته . آیین جهانداری شاهان ساساني را با تمحد و حسن حکاین مکند . 
وی منحجم و ریاضی‌دان بوده » در مسائل‌طی از اراه رازی و ابن‌سنا پیروی 


منموده . و این کتاب خود را در ششابور بو سنه با همعط سشابوری بو ده , 





)۱( ۲ ۰ .۸ کنایی پنام !۵ ۱۱۵۱۲۲۵ وا ۵ بصن دومن ۸ 
۵ ۳ ۸۱۵() درسال ۱۸۲4٩‏ درلندن منثشر‌ساخته که دران فهرست‌شوعه‌های 
رراعبات خیام و کلب و مقالاتی را که در اب او بکلره زیانها هنشت لتق ۰ تمام مرتخصات 





داده است و شماره کل این نوع کتب و مقالات منتشره تا ۲۵ ۱4 ] نجه که جامم و 
پنشروان او توانسته‌اند به احصاء در اودند یکهزارو صدو سی عدد است و انها که از 
نطرمدو ین ایناحصائیه فوت شده و با بعد از انتشار ان ازچاپ دز امده نیزا گر براین 
عدم لفز وده شود قطعا به هز ارو بانصد. هرس , (۲) ص ۰ ۱سه سطر آخير» و ص ء ۱ 
س۱۱ (۴) ص ۰و ۱۱ ۰ (4۵) درصفحةٌ م میگوید و«بنشابور امد » . 





ست و جهار 


حکتاب را | برچه سخوید بموحت الّای دوستي نوشتم درحقفت برای شاه 
نوشته و چیزهائی‌را که مگوید موبدان موبد برای شاه بنوان هدیهٌ نوروزی 
هسبرده هیکت شاه بي ارانواع است : شراب شاه نوشدنها» زر شاه و هی‌های 
داز نده * یافوت شاه گوهی های با کد از نده » اسب شاه جر ند کان ء باز شاه 
ر ندگان ۰ وفس‌علی هذ! ۲ , بر ای باث نأدشاه رک ودر دور ساطتت ترکان در 
3 بر ان نو شته : سك حا مگوید اهر وز است‌را هب گروه 4 از ترکان نمی شناسند 
از پهر | نکه جهان ایشان دارند ۲ ؛ مکرر بترکان ند مندهد که حشن نو روز را 
ترک مکند ؛ در بارءٌ خواص اس بگفتة افراساب بادشاه ترکت استشهاد 
مکند ۴ واز از ج مدانیم که سلاحجقه اسب خویش را باو مبر سانده‌اند 1 
رای یک از جا نشنان نزديك مل‌کشاه نوشته انیم در هنکام که هنوز از مرگ 
مل‌کتام خی نگذشته بو ده است ب . درفصلی که شا شاهان باستان ابر انرا مشتای 
بآ بادی حهان معریی مسکند مثل اشیت ؟ ۵ سخواهد جا شین مل‌کشاه کوب 
کار بنای رصدانه که او شروع ؟ کرده بود تو بابد باپان بری . 

نو اسندد 5 ی است مأدی ؛ معتقد نست که خدا انواع را جدا دا 
خلق کرد ۱ بلکه مگوید حیرهای نو بر حس بگردش عم و حنا نک در خور آن 
بود پدید آمد 7 . زندگی‌را تلخ مسافته و مگوید دنا در دل؟ 


سی شرب 
*. فکر م رک همسشه او را در رح داشته و مىدیده که مردان مرگ را 


(۱) ص ۱۸ و فص مر بوط ربك ازین چیزها دبده‌شود , (۲) ص هه . 
(۳) ص ۰۲ . (ء) خواجه نظام الملك طوسی وذیر ال ساجوق درسیرالملوك 
خویش درفصل اول گوید : و خداوند عالم شنشاه اعظم را از دواصل بزر گوار که 
پادشاهی و پیشوائی در خاندان اپشان بود » و جد بجد همین نا افر اسیاب بز رک ۰ 


پدید آورد . » (ه) ص ۱۲ .۰ (۰) ص ء . (۷) ص ۰ 


زاده اند . با برین تقد میگرد که باید یک دم هم شده خوش بود * پس ازان 
ه‌چه مشود با ک نست ۱ . چون زر را برای خوش بودن زندگی لازء 
هداند آثر! تمحد مکند ۲ . شراب را نز که وسله شادی و خرمی و داندن 
اندوه است فستتاد ۴ صورت خوب را نز بز رگ مشماره وبا بك دنا لطافت 
بان کتاب خویش‌دا براي فرخندکی برروی نکوختم مکند . مجمال نه تنها 
از ماظط طرافت برستی منگرد ,لته فانده مادی نز دران یی بدند باین‌طور 
که شخص خوب‌صورت تا گر مشود مال بدشتر بدست آورد تا بو اند بادوستاران 
بهم بنشفند و خوش باشند ؟. برای همن‌منظور خو شگذشان‌زند گی‌بشری‌است 
حه اصراری با بادی جهان داره * 

ار چه دیاچهٌ کتاب‌را بر سببل سره جاری موّلفین بحمد و درود 
شروع سکند باز همه سغمبران را در یکث ردیف قر ار مدهد . اسلام استعمال 
ظروف زدین دا نهی مکند وی او خودرا بآن‌راه نمیزند؟ . بیآ نکه اعتنائی 
بحرام بودن شراب در نظرمسامانان داشته باشد آن‌را مدح مکند و منافع و 
مضار انواع مختلف آن دا بان میاید و حارهُ ژبان هر‌يك را بدست مبدهد 
قط اشاره‌ای مکندکه درقر آن نز سودمندی شراب باد شده است ۲ . 

در سراسرکتاب یک تصبحت اخلاقی جز تشویق شاء به ی آزاری 
۲ داد 6 ی که لازه4 ابادی و آسایشی خلق است دیده مشود . بزدگترین فضالت 
انسایی شحاعتر | مدا ند و قدرت وعظمت را دوست دارد ۸ , وسکر شحاعت 





() ص بو . . . (۲) ص ۲۰ و بط . (۳) ص ٩۰‏ و بعد . 
(4) ص ۷۲ ۰ . (ه) ص ۱4 تا ۱۵ ۰ (ج) ص۲۱ س ۱3۷ ۰ 


(۷) ص ۰ و بعد . () ص ۳۵ » 


بست و شش 
را طو ری که در صفیحه مقا پل رسیم شده‌است وصف مکند ۱ فضلت بز رک 
دیگر ی که فائل است ملصحه خواندن و نوشن است ۲ ۰ داستان سلطان ودرا 
با پسری نکوروی و بز رک داشتن و بالا بردن او , وهمیحنن داستان دختری‌را 
که روی زیای خویشر! شفسم پدر با سرور خود گرد اند خرن موافقت و 
سنایش نقل مسکند . 


کذهُ این #سزات ( از حت زمان ومکان تلف وطرزفکر وانشای‌ساده لطف 
نی‌تکلف ) دره رکتابی جمم شد ا کر درخودکتاب هم تالف آن بضام نست داده 
نشده باشد من آنر | از خام مدانم ۰ چرا ندانم ؟ برای انکه صاحانت ذکره‌ها 
و کتب تراجم چنن‌کتاني باسم او ناورده‌اند و من وشما تا ام‌وژ از را 
نمی‌شناختم و ندیده بودیم ؟ مر اربان تذ کره همه جزرا نو شته! ند باهمره افو ال 
و روایات آنها راسست ؟ جندصد کتاب جدس‌مز ند درایرآن نوشته‌شده باش دکه 
با ه تها نام آنها را نشنده باشیم بک اصلا از نوشته شدن آن هم خبرنداشته 
باشم ؟ چه کسی‌را جز خام توان یافت که با او ممصر بوده باشد وچنن رساله‌ای 
را نوشته باشد آ نگاه این‌قدر گذشت کرده باش د که نام خام را بر آن بگذارد ؟ 
بالاخره این کتاب موجود است وصرتحاً از تلف خام خوانده شده و بر اهمن 
نز برحت این‌تصریح داریم . پس تا دلبل دندان شک بر بطلان این‌نسبت افامه 
نشود هیچ کس‌را تصاحب آن سزاوار تر ازحکیم عمرخام نمشابوری نمشماديم . 
من این رساله را یک هدب خام بادبات فارسی و ملتٍ ار ای میدانم 

و باز یافتن آن را خوشبختي بزرگی میخوانم . از روی سبک انشای سریع و 


(۱) ص ۳۹ . (۲) س 44 ۰ 





قصهای عار یی و باره‌ ای علطهای تارخی و ادپی آن ۱ حع مکنم که خیام آن را 
بسار سردستی * بدون صرف وت و مطالعه و حشق و مراجعه » فقط باعتاد 
حافظه و مساعدت خال ۰ بطور قلم انداز » برای منظوری نوشته وبتاه معاصر 
خویش تقد.یم کرده با اک ا ال تکلف آن شاه روی‌کاغذ اورده‌است . این رساله 
گرانبها که يك یادکارنتری ادنی وشاعرانه ازطبع اطف هان خیام دیافی‌داش 
ومنجم وفلسوف ومتطبب وشاعرمتفکر وبلند نظر وصاحب ذوق صنمتیعالي و قو 
تصور وسیم است ارحسن تصادف درسال ۱۳۰۷ شری شمسی درضمن موه 
رسائیی بکناخانه عمومی برلین منتقل‌شد , و عکس آن را که آقاي میرزا محدخان 
قزوی برای کتامخانه وزارت معارف گرفته بودند من باجازهٌ رسمی وزار ان 
مقبوعه اساس این طبم قرار دادم . اقای قزوی چند سطری درابتدای‌مجلدی 
که حاوی اوراق عکسی است یاد داش تکرده‌اند که عستا قل میکنم و سب 
« نوروزنامه تالف ملكا که عمر ین آبر اپراهم خام درشر ح بو رور وتار سح 
آن و اداب * لسخه متحصر بفرد کتایخانه دولتی برللن دادای بنحاه و شش 
صفحه بقطع وزیری مخط سیخ با املاهای قدیمی از قسل نوشتن ذاهای فادسی 
۱( به سضی اذین نقصها و اشتباهات در ضمن حواشی اشاره شده است . علاوه بر 
]نها فول باینکه دیبا از دبوبافت ناشی شده (اص۸) از نوع اشتقاتی عامیانه است ؛ 
ام بردن سقر اط جزء دانایان طب (ص ۰) سهوالقام است ؟ قول باینکه نام اجزاء 
تکان و عبر از روی نظایرا نها در اصطلاحات فلکی کرفته شده ( ص۳۹ ) درست بعکس 
وافم است و مشبه و مشبهبه را بجای یکدیگر گذاشته و مجازی را اصی و اصی را 
جازی گرفة» است ؛؟ در افرین موبدان موبد که خواسته است ؛بارسي صرف باشد دو 
که رسم و همت‌را که عریی است آورده (رص ۱۸ ) 4 حکایت تنییر فرمان شاه با اضافه 
کردن يك قطه (ص 64 ) مکن نیست مر بوط بما قبل اسلام باشد . 


ی 


تصو رت دال معجمه و نوشان ک بحای که و حوذاك ‌ تاریخ کتابت بدآرد وی 
قطعا از فرن هفتم یری موّخر ناید باشد » بخر ج وزارت جلله معارف دولت 


عابه ایر ان و باهام این ضعف تمدین عدالوهاب فزویی ‌ِ 


ی بر داشته سل 4 
شه. رحب ۱۳۵۰ مطایق ابان ۰ ۷ . » ۱ 
1 درهامش صفحات مطو ع رس این سیخه عکسی است و "عداد درشت 
که مقابل آ نبا درمتن دوخط باريك عمودی اده شده ابتدای صفحات ا نست . 
در خانمه از دو ست عن برم صادی هدایت که بان داشتهای خیاهنا مه سخو د 
ولعضی کب بو ط تضام را بر ای استذاده باخشار اجان گذاشت ساسگزاری 
ر واحب هزم + 


1 مر ۴۳ اس 
طهر ان ۰ مه گان سال ۲۳ ۳۱ ٩ ٩‏ کي موی ۱ 


۰ _«_«_ظ_(حححح و اش تا 8 و سپس 


و روز نامه 


مان فارسی 


یی 





سیاس وستایش مر‌خدای را جل جلا له » که آفریدگار جهانست ‏ 
و دارنده زمین و زمالست » و روزی ده جانورالست » و دانده اشکارا 
و بهاست ؛ خداوند ی متا وی انار , وی دستور وی لباز » یی 
4 از حذ فاس و عدد , فادر و مستفتی از ظهر و مدد ؛ و درود بر 
پفنبران او از ادم صفی تا پغمیر عرنی محمد مصطفی صل اه 
علیهم احمعبو 9 برعترت و اگجاب و بر ک بدگان او 
کود(خواج عم لو اوقت تناکا 
عمرینابراهیمالخبا ( رحةاله عله ) که جون نظر افتاد از 
آمجا که کال عقاست هیيچیز نفتم شریفتر ازسخن ورفعتر از کلام 

چه ا گر زرگو از ر از کلام چیزی بودی حق‌تعایی با رسول ص ی له‌عله 
خطاب فرمودی وگفته اند بتازی و خبر جلیس امن کناب 
دوستی که برمن حقی بت داشت و در نک عهدی بگانه بود از من 
المای کرد که سیب نهادن نوروز چه بوده است وکدام پادشاه نهاد 
است ؛ العاس اورا مذول داشم واين ختصر جع کرده آمد توفق 
جل جلاله 


۱ آ هداز« آتاب » 
عدشد ۲ دار ۵ ۰ 








س چون 4 
۳ پر وا با/داق 


جدید است ۰ 


4 8 ار [ با اعحاق 


یل بل است + 


۵ [ باصلا ج‌جدید: 
داایان آن . 


۱ 
ٍِ": بو اک ۰ 
) 7 پاصلاح‌جدید: 


اندز سب اهادن (ور دز 


سس 


آغساز فتاب‌نوروزنامه 


درین کتای که بان ک ده | مددر کف حجق ون نوروز که بنزدیکک »او 
عحم کدام روز بوده است و کدام پادشاه نهاده است و چرا بزرگ 
داشته‌اند ان را ودیگر ان بادشاهان وسبرت اشان درهرکاری جنعمر 
کرده آدان‌شاه نله تعای ب ها سب تهادن وروز آن‌بوده است کهجون 


بدانستند که | فتاب را دو دور بود بی | نک هي ساصد ژ شصت و بنج 





روز و رعی از شانروز باول دفةه حمل باز اید بهان وقتو روز که 
۱ 5 ۳ 
ر وه بود بدین دفقه واند امدن ء حه هی‌سال ازمدت هی ؟ شود ؛ 
1 5 ۳ ِ 
و جون جشد آن روز را دریافت نوروز نام نهاد وجشن این اورد ء 
دس ار آن ادشاهان وگ م‌دمان بدو ادا کردند ۲ ونمه ار 
۲ 
جنانست که چون گوهرت ال از ملوک عحم پادشاهی بنشست 
خواست که اپلم سال و ماه را نام نهد وتاریخ سازد تا م‌دمان آن‌را 
بدانند ء نگ ست که آن روز بامداد آفتاب باول دفذ4 جل امد ؛ 
موبدان عجم‌را گردکرد و فرمود که نار بح از نیح اعاز ند 
مو بد ان جع آمدند و تار ریخ نهاد ند ۱ و چننگفتند مو بدان عحم که 
8 
د انا آن روز کار بو ده ابر صحه ایزد ار کت و تعایی دوانز ده فر شته 


تسس سس سا 


۱۱۳۱۱ 


تب 


آندر آ فربنش خورشید و آغاز نوروز ( ۳ ( 


۱ 





پ-پجپص+صج۰+۰+۰+۰بجببب 0 ِِ--««#«« « « _«»«»«#«««« 


آفر یله | سن ؛ اران حپار فررشته ۳۳ آس‌انها کاشته است ‏ آسان را 


بهر جه اندروست از اه‌مان نگاه دارند » و چهار فریشته را برجهار ۱ 
۱ ک حبان ؟اشته است تا اهر‌منان را گذر بدهندک ار دک ه واف ۱ 
برگذرند . و چننگویندکه چهار فرشته در آنمانها و زسنها مگرد: ۱ ۱ 
و اه‌منان را دور مدارند از خلایق » و جنن مگوندکه این جهان 
اندر مان آن جهان حون خانه ست نو اندر سرای کین بر آورده ؛ 
وایزد تعایی آفتاب‌را ازنور بافر ید و اسمانها وزمشهارا بدو رورش 
| داد . وجهانان چشم بروی دارند که نوریست ازنورهاء ابزد یی 
۱ ۱ ۱ وی‌را ایرد 
اندر وی پاجلال ومظم نگرند که در آفربنش وی ایزد نمی را" تعالی . 
عنایت بش از دیگران بوده است ‏ و ود ال این چنالنت که 
ملس زر اشارت کند محلفتي ز خاناه خواش | 6 اورا زگ ۳ 
دار ند وج هر وی بدانند که هرک وی را بزرگ داشته است ملك‌را . 
بزرگ داشته باشد » و گویند جون ایزد تمارک و آمالی بدان هنکام که 


ِ 1 : « بر کرد » 
فرمان فرستادک بات بر کرد تا تایش و منفعت او بهمه چبرها پر سد | درهتنوهبر گیرد» 


ره | هس جح بل 3 
۱ بالاي سجار + 


ثٍِ _ 
اتان از ممرحمل برفت و | سان اورا بگرداند و تاریی ار روشنانی 
جدا گشفت وش و روز بدیدار شد وان اغازی شد مرتادیخ آییزی 


جهان را , و پس ازان پهزار و چبار صد و شصت و یک سال بهان 


اس تحص تنس ۲ ان اس اس اس ار ور ساسا لس ی با سا :سس سود دور ی ی 


ربکا 





دس مت بت لد یی وف را سیک و و رو وا سا بارس اراس 2 ۰ 


/ 3 ( آندر نیادن نوروز وقستکردن سل 


سا ایا ی سا نت سا لا سا بو ی وی سس بت و سس 


دفسه وهان روز بار رسد , وآن مدت هفتاد [ و سه‌بار فران ] کوان 
۱ ۲ ؛ صفری . 5 ۱ ۱ 
و اورد اد که ان را فران اصغر خوااند ۰ وان ور آن هس باست 
سال باشد » و هرگاه که آفتاپ دور خویشتن سبری کند و بدین جای 
« سید و رحل و مشتری را بهمن بر سم که هبوط رحل اندروست فر ان 
بود بامقابله این برج یزان که زحل اندروست یک دور اینجا ویک" 
# .| 
دوز | مجا برین ترت بکه یاد کرده آمد ؛ وحایگاه کوا ک اب نموده سد » 0 
جنا نک آ فتاب ازمم حمل روان شد ؛ و ژحل و مشتری باد؛ کوا کب 
| مجابودند » فرمان ایزد تعالی حاهای‌عا| د. رکون؟ شت ؛ وحی‌هاء 
و بذید | هد : ماد ا یکت در ورد ع و ؟ دش بود ؛ جون انس 
وقت را درافتند ملکان عحم » از بهر بزرگ داشت آقتاب را و از 
۲ ۲ : اسان , ۱ ۲ ۱ 
هرانک هکس این‌روز را در تواستندی بافت نشان صعر دند, 
و این روز را حشن ساخند ء عالبان را خبردادند تا همگنان آن را 
بل ی و ان تاریخ را گاهدار ند ٍ وچنن گویند که جون گوهرت ان 
1 


4 بگشت در مدت سصد| و | شصت و بنج رور ( ۱ بدوآنزده قسمت کد 


و و ی مت 


هر‌حشی سی روز , وهییی را آزان نامی نهاد و بفریشته ای بار بست 


زان دوانزدهفرشت که ایزد تبادک وتمالي ابشان را برع گشته 


۳ سس وسپ سس و اس پیت سس سا سس 0 وت و توس سس[ تست سس ۷ و اتب 
۰ 


ص تا 


ازدر نامهای دوازده «خش‌سال 


سپ 





تا دس سا 








است » پس آنگاه دور بزرککراکه سصدو شصت و بنج روز و دلعی 
از شانروزیست سال بزرگ نام کرد و بجهاد قس کرد ۰ چون چهاد 
قسمازین‌سال بز رگ بگذرد نوروز بزرگ ونوگنتن احوال عم بشده 
و پریادشاهان واجست این و دسم ملولء مجای آوردن از بهرساری و 
از هر تاریخ را و خرمی کردن باول سال » هرک رور نورور حشن 
کند و تجرمی بو ندد نا وروز دیگر عمر درشادی و خرعی کذ ارد ۱ 
واين تجربت حکا از برای بادشاهان کرده اند . 

2 _ 
فر وردبی ماه . بزبان پهاوی است ؛ معنش جنان باشد که این آن 

۰ ۰ 
ماهست که آغاز رستن نبات در وی باشد » واین‌ماه بر ج حمل‌راست 
که سر تاسم وی اهاب ا در بر باشد 
ار دیهشت ماه ۱ این ماه را ار دلهشت ام کردند یعنی این ماه آن 
ماهست که جهان اندر وی ببهشت ماند ازخری , وارد بزبان پلوی 
ما نند بود ‏ و آتاب اندر ین ماه بر دور راست ۵ بر ح نور باشد ر‌ 
سانه بار بو 3۵ ‌ 
سس 1 

خرذان ماه » نی آن ماهس تکه خورش دهد م‌دمان را از گندم 


وجو وسوه » و آفتاب در ین‌ماه دد بر ج جوزا باشد » 


ی ماه ابن‌مأء را بدان ترماه خواشد که اندرو جو و گندم ودگر 


۲ یی وی ی توت سک سپ رس ۳ ی ی ی و 7 ی ۳ سا یر و و را ار ۳ ترس سس و و سس سا تا اس را ی وس 7 


(۹( 


ندر امهای ماهها 


ی ‏ و زسس و تست ت٩7 ٩‏ یت دم و و ما سس مت با وس ما مان مت و سح // 0[ سا مت ام ما اد ما رح اه 


ات تب مت بت 


۱ بران 


سس صسد 


چا سا مت رو سس نز سا سای سا اد سپس سس مت سپ ی او ی و سس وس تست تس سس 


اندرین‌ماء آقتاب دریر ج سرطان باشد , واول ماه ازفصل‌تابستان بود» 





مر دادماه ۰ ] یمی خالٌ داد خویش بداد از برها و سوهاء مخته ک 
در وی یکمال رسد , ونر هوا در وی ماشد غار خاك باشد واین‌ماه 
میاه تابستان بود وقسمت او از افتاب مي‌بر ج اسد [را] باشد » 

شهر پورماه ۰ اين مارا از بهر آن شهربور خوانند که دیو دخل 
نود ای دخل بادشاهان درسن ماه باس ۶ ددن ماه بر زگ ان را 
دادن خراج آسان تر تشد ۱ و آفتاب در ین ماه در سسله یس و خر 
تالستان و ۱ 
مهر ماه ۰ این‌ماه را از ان مهرماه گویندکه مهربانی بود م‌دمان‌را 
بریکدیگر » ازهرچه رسده باشد از غله وسوه نصب باشد بدهند : 


و حور ند #م ۱ و آ اب دز ین ماد درمران بأسد ۱ و اغاز خرف بود » 


۲ بان ماه نی ! بها درن ماه زیادت گ دد از ار آنها که اغاز 


کید و مردمان آب گرند از به رکذت ۲ و اتاب درین ماه دد رح 
عقرب باشد » ۱ 
آذر ماه > زان بهلوی آذراش بود » وهوا درین‌ماه سردگفته 
باشد » و با لش حاجن بود » بعی‌ماه | تس ۰ و نوبت آ فتاب درین‌عا» 


ی و ی ویر مر و و رب سر سر | 


۱ 1 ۰ 
و حشی ۱ و کج اند مانده ؛ و بر ا ات اندر ین ماه 


اندر تاریخ شاهان و نوروز 


بر ج فوس را باشد » 

دی ماه > زان پهلوی دی دیو باشد » بدان ساب این‌ماه را دی 
خوان دک درشت بود و دسن , از خرمها دور مانده بود ‏ و ا ان در 
حدی بود » و اول زستان باشد » 

بهم, ماه بعنی آین‌ماه بهمان ماند و ماننده بود بماه دی سم‌دی 
ما 4 زحل 
باشد بدلو باجدی بوند دارد » 

استنداز مك ماه این ماه را بدان اسفندارید خو انند که اسفند 


نزبان پهلوی موه بود بنی اندرین‌ماه میوها و گاهبا از دمدن 


: گرد » و نوبت آقتاب باخر برجپا دسد برچ حوت » 


بس گوصرت ان #یات ات را دی گونه بدوآنز ده نش کرد ؛ و اند آء 
2 2 
تار بخ بدید کر د ۰ دیس ازان حرل سای نز لست ؛ حون از دنا برفت 
۷ 
هوشنگ نجای او نشست » و نهصدو هفتاد سال پادشاهی راند ۰ و 
را ۰ قهر کرد ۰ و آهنگری و درودکری و بافندکی بشه 


اورد » و انگن از زور و ايریثم ار له برون اورد » 


دیوابت ۱ 


وجبان حرعی بگذاشت ۰ و نام دك ارجهان برون شد » و ارپس او 


طهمورث بدشست » وسی‌سال بادشاهی کرد و دیوان را در طاعت 


سس 


۱ 


۰ ۱ «رشب 
۱ 





۳ 








تا 


اندر تاریخ شاهان و نوروز 


۳۳ «۰1 





آورد » و بازارها و کو جرا ناد و یشم دیثم بافت » و رهبان 
۷ 

زس دیا او ببرون | مد » ودین صا بان آورد . واو دین‌بدرفت 
وزنار بر لست > و اماب را پر ند > و مدمان را دبری | موخت ۱ 
و اورا طیمورث دریو یناه خو اند ندي 9 ایس او ادساهی مرادرش 
0 

جشد رسد » و ازین تاریخ هزارو جهل‌سال گذشته بود ۰ وآفتاب 
اول روز فروردین تحویل کرد و رح هر مد ۰ جون از ملك‌حشد 
مار صدو بست و تکسال بگذشت این دور تمام ده بود ؛ وا اب 
فروردین خویش باول حل باز امد , و جهان بروی راستگشت » 
دیوانرا مطنم خوی شگرداند » و فر مود ناگ مابه ساخنند » ودبارا 
بافتند ۱ و دبارا دش ازما د یو باق خوآندندی ۳ آدسان مقل و 
تب به و روزگار پدیئحا رسانده‌اندکه می‌بشی ۰ ودیگر خررا پراسب 
افگد تا استر بدید امد » وجواهی ازمعادن برون آورد » وسلاحها 


برون آورد ۰ ونخت و تام و ده وطوق و انگشتری اوکرد ۰ ومتکو 


عنبر و هکافور و زعفر ان و عود ودگر طمها اوبدست اورد ۰ لس 
درین‌رور که با درم جشن‌ساخت و و روزش نام ناد » ومس‌دمان‌را 
فرمود که هی‌سال چون, فروردین نو شود آن‌روزجشنکنند » و آن 


ات هر سر اه ی و و سس 


آندر تاریخ *آهان و نوروز 








روز نو داد تا | نگاه که دور بزرگ باشد » که نوروز حققت بود» 
و مشید در اول ادشاهی سخت عادل وخدای ترس بود > وجهانان 
او را دوست دار بودند و بدو خرم » وایزد تعالي اورا فری و عقیی 
داد بودکه چندین‌چیزها بهاد وجهانان را بزر و گوهر ودیا وعطرها 
۱ 
و چپار بایان سازاست » جون از ملك او جپارصدو اند سال بگذشت 
دو طدل راه أفت ۲ ودما در دل او سیر بر / گر دانند ِ ود نا دردل 
کسی شیرین ماد » منی درخویشن آورد » زر منی وبدادگری 
بشه کرد ۱ وا خواسه مردمان کج نبادن کرفت جهانان ازوبر عم 
اتادند » وش وروز از ایزد تعالي زوال ملك او سیخواستند » آن 
۳ .۰ ب‌ 
شر انز دی اژو رفت ۱ ند برهاس شمه خطا امد ؛ بوراس که او را 
ال خوانند ازگوشه‌ای در آمد » و اورا بتاخت » ومردمان او را 
۱ ب بر 
باری یلید دلی او ۹ ازو ز ده بوذ بل : بزمن‌هندوستال بر کت 4 


موراسب بادشاهی بلشست وعافت او را بدست آورد و باره بدو نم 


کرد » وبوراسب هزارسال بادشاهیکرد » باول دادگر بود و بآخر 


داد اه ۹ وه بگنتار و بکر دار دیو از ز اه بفتاد 6 و مردمان ۳ 
ر نج می مود | تا افر بدون ازهندوستان ناهد و اورا بکشت ویادشاهی 


ششست ۰ و افر دون ازمخی چشید ود پانصد سال پادشاهی‌کرد ۰ 


سوت سس سس سس اس سس س نسوس ساپس پا 


رل را ات۰ 4 


(+ 


۱ 


۰ 
بت یی بو یی اد ود یت سا ی هط وا سس ریس ای ۳ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 





۱ 1 لور ؛ 


؟ 1 : هم . 


۳ 
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[۳ 


جوز صدو شصت و حبار ال ازملك افر بدون بگذشت دور دوم 
ازتاری خگومرت تمام‌شد ۰ و او دین‌ابر اه عله‌السلام پذیرفنه‌بود » 
و پل و شر و بوز را مطیعگردانید » وخمه و ایوان او ساخت ۰ و 
ودرختان موه دار و نیال وا بهاء روان ددعمارت و باغها او 
آورد ۰ چون ترنج ونادنج و بادرنگ و لمو وگل و بنفنه ونرگسو 
نلوفر و مانند ان در بوستان آ ورد ۰ ومپرگان هم او نهاد و همان روز 
که ناه را بگرفته وملك بر وی راس تگشت جفن سده بنهاد » و 
م‌دمان که ار جور و سم رز پرسته بودند لسندندند » و ار جهت 
ال کل آن روزرا جکردندي ۰ وهرسال تا امروز ینآ 
بادشاهان نک عهد درابران وتوران مجای مىارند ۰ چون آفتاب 
فروددین خویش رسد آن روز آفریدون بنوجش نکرد ۰ وازمه‌جهان 
مردم کرد آورد و عهدنامه بشت ‏ وکاشکان را داد فرمود 9 
ملك بر پسران قسمت کرد ترکستان از آب جبحون تا جن و ماجن 


۱ 
تور را داد » ورمن روم مرسل را » ورمین ایران و مخت خوبش رآ 


ِ 
" اير ج داد » و ملکان تركه و روم و عج شمه ازيك کوهرند و خوشان 


بکد یگ ند و مره ور زندان آفریدون اند و حهانان ۳ واجست اس 


یت تسد 





سسسست بت مس ها ۳ 


چون || از پادشاه ی گنتاسپ سی‌سال بگذشت زردشت برون آمد » و 
دی گبری آورد ۰ و کنتاسپ دین او پذیرفت و بران می | رفت ] + 


و ازگاه جشن افریدون تا این‌وقت نهصد و چهل سا لگذشته بود » و 


و فروردین آن روز قتاب باول سرطان گرفت و جشن کرد » و گفت 
این روز را ناه دار ید و نوروز کند که سرطان طالم شملست ؛ و 
مر دهقانان را و کشاورزان دا بدین رت حق ست‌الال دادن آسارش 
بو ۵ > و بر مو دکه هی صد و شنت سال کنسبه ح‌نند نا ساها بر حای 
خولش بماند ومردمان اوفات خولش لممرما وگ ما نداد پس آن 
آجن تا بروزکار اسکندر رومی که او را ذوالقر نی خو اند نماند : و 
نا ان مت کسه نکرده ب د ند ومردمان هم بر ان مب فند ۱ نار وزکار 
اردشم بایکان » که او کسه کر د وحشن زرگ داش وعهد نامه 
نوشت » وان روز [ دا نوروز ] مخواند . و هم بران این مير فتند 
نا بروز کار نوشن روان ۱ ۰ جون ایوان مداین تمام کشت نوروز 
کر د 0 جشن مجا آورد جاک ین ابا ن بود » ا۶ا کسه 


۳ 


۱ 7 


تست ما مت مت مسا زد نت ما ما مت با 


م۱ 





۱0 





در تمد یل نی رو تولی خی دبای 


۳ تب با بو ود و 








آید تا آن اشارت | که ] گومرت و جشدکردند از مان برخیزد » 
این بگفت و دیگ رکه کرد 5 , وز کار مأمون خلفه » او لفرمود تا 
ز صد بکر دند ومی‌سالی که آفتات حیل امد نورور فرمود کردن و 
ربج مأموني پرخاست و هنوز اران ریح تقوم مک + تا بروز کار 
وک عليقه ۰ متوکل وزبری داشت | نم او مجدین ععدالملك + 
او را گفت افتتاج خراج در وفي منباشد که مال دران وفت ازغاه دور 
باشد و مردمان را رنج مبرسد » و آین‌ملوله ج, جنان بوده اس تکه 
کسه کردند ناسال ای خولش از | بد » و مردمان را ما لگ اردن 
رتچ کت رسد حون دست شان ارفا ع سل » وگل اجان کرد 
و کسه فرمود » وا فتاب را ازسرطان نفروردین باز آوردند ومردمان 
در راحجن افادند و ان این اد ۰ وپی آزان خلف بن اجد امر 
سستان کسهُ دیگر بکردکه اکنون شانزده روز تفاوت ازانجا کرده 
1 


است » وسلطان سمد مسن‌الدّین ملکشاه را انارالله برهانه ازین‌عال 


معلوم کردند : بفرمود تا کسه کنند وسال را مجایگاه خویش باز آرند. 


۱ حکاء عصر از خراسان باورند : و هر الی که رصد را بکار | بد 


36 
بساختند از دیوار و ذات اخلق ومانند اين » و نودوز دا پفرودنی 
1 
بردند ویکن بادشاه را زمانه زمان نداد و کسه تمام نا کرده بماند. 


| 


ی 





ات پات بت تک سا یت سس اج سس با مت بت سر مت 


ن ن ۰‏ ن بح«سا٩۰(ح(‏ بب٩ذ۹۰۰«۰‏ ۹ب 0 


ار بلندممی بود ؛ ودیگر آ ین ملوله عحم اندر داد دادن وعمارت کر دن 


_ سس رارسا اساسا[ سا سر بت پا کاس 
۱ سس سس اد اد .ما ات یت .سم پیت سوت ۳۵ 0 


اندرخوان بهادن وماحب خبر آن واشتن‌شاهان 


۱ 
آ باس حققت نورور و لعج از کتایهای متقدمان أخبم و9 از گتار 
دانایین شنیده ایم » اکنون بعضی از این ملولر عجم یاد کذیم برسییل 


اخزهار و با معصلن بو رور از گردیم لمو ن له و حسر توفقه 4 


اندر آسن بادشامان عم 
یم 
۲ ِ 
ملوك عحم ترتبی داشته اند در خوان نکو نهادن هرچه تمامتر بهمه 
2۳ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ون 
روز کار وجون او مت جلف ء زسد در فعی خوان اهادن رف ان 
كِ مب ۳ 
تکاف کر دند که وصنفب توان کرد , حاصه خافا: عناسی از اباها ِ 
4 ۲ ۱ 
ده و حاو اهاء کی نا کون و ها ۶ حرو انال مادند و پیش اررشان 
بود . و اغلب حلواهاء نکو جون هاشمی وصابوني و لوزینه واباها و 


طیخای نان هر خفاهیعتاس‌نهادند »و آن مه رسمپاءنکواتانر 


ودانشس آموخن و حکمت ورزیدن ودانا آن را گرامی داشتن همتي 
عم بوده است » ودیگر صاحب خبران را درجلکت پرشهری وولای 
گماشته بودندی اهر خبری که مان مردم حادث کنتی بادشاه‌را خبر 
کردندی » تا آن بادشاه برموجب آن فرمان دادی » وجون حال‌چنین 


بودی دسا تطاول کو تاه بو دي وعمال بر هچ کس سم بارسندی 


3 


۱ ۱ ۲ : اافهاي . 





[۳ ۳۳ ۳ ۳ 


0 


؟۱ 


۱ 
۱ 


5 
۰ 


اندرنان باره دادن و نا افگندن شاهان 


مت سس بت بت سس بر سب تسکت سس تست ات و و ری ار سا سس سس سس 


کردن ۰ و يك درم از کس بناحتق توانستندی ستدن » وغلامان 
مرول ار فانون و ار و فاعده هسج از رعارا بارستندی خواست ‏ و 


خواسته و زن و فرزند مردمان درامن و حفط بودی و هی کس بکار و 


بر 
کت خویش مشغول بودندي ار سم باد شاه ِ ودگر نان ره که حشم را 


۱ ۰ ۱ 
ارزایی داشندي ارو ار بگرفتندی ۰ و وفت خویش برعادت معهود 


سال و ماه بدو مر ساندندی » وا گرکسی درگذشتی وفرزندی داشتی 


که هان کار و خدمت توانستي کردن نان پدر اورا ارزایی داشتندی ؛ 


و دگر برکار عمارث عطم حرلص و راعب نود دی و هی بادشاه که 
ر تخت ملکت دشستی شب و روز دران آندیشه بودی که عا آن و 


هو ای خوش است نا | محا شهر ی نا کردندی ی ذکر او در آ بادان 


کردن ملکت درجهان پماندی » و عادت ملوك عجم وتركك وروم که 


ازنه اد اف بدون اند <دان بو دسرت که ا بادشاهی‌سرانی هر نفم ۱ ۳ 

ادگندی باثهری بادهی بارباطی پا قلمهای . بارودی براندی » وان 

نا در روز کار اوتمام نشدی پسراو [و ] آن ک سکه گجای او بنشستی 

بر مخت ملکت » جون کارجهان بروی د است گنت + برهیج چیر چنال 
ب 


جد مود ی که آن بناء کرد آن پادشاء‌تمام کردی » یعنی‌تاجهانان 


بدا نند که ما نزیر آ بادان کردن جپان و ملکت همیجنان راعیم » ام مسر 


۱ 
۱ 


۱ 


4 سس ار 
یر 
و اه ۹ 
نا تمام شق » وا ر بر 
سِ ِ ی 8 ۱ 
۱ 
۳ ۱ ۳۹ ۷ ۱ 
رم ب 
2 
0 ۳۹ ۹ ۰ ۹ 
س ت-‌ ب ك 


انش با انکندن وزرگ دأشتن سخن خوش 


پادشاه درین معنی حریص‌تر بودی ازجهت چند سبی را ۰ گفتی بر 
فربضه‌تر که نیم کرده پدر خویش راتمام کند که چون مخت پادشاهی پدر مار 
بشد سزاوار ترم ۰ و دیگ رگفتی پدرم ان‌عمارت با ازجهت ابادنی‌جهان 
هم کرد ۰ با ازاندهمتی ونام نکو» با از جهت ربا له نعلی »با ازجهت 
زهت وخرمی » مر نز آبادایی‌علکت هی باید وهت بزرگ دارم 
و رضا وخشنودی خدای تعایی همي‌خواهم » و نزهت وخرمی دوست 
دارم » پس درتمام گردن بنا فرمان دادی ۰ و مجد بایستادی تا 
آن‌شهرو با تما گکتی » واگر بردست او تمام نشدی دیگرکه‌تجای 
او سسی نماء ۱ ردی ۱ مر دمان ان بادشاه را مار ار هند 
داشتندی , گفتندی خدای تعالی این بنا بردست او تمام گرداند * 
وایوانکسری بمدا کت زوالا کتاف با امگند و از بسد او 
چند بادشاه عمارت هر ؟ ردند تا بردست وشن روا ن عادل تما مد » 
و پل اندبمشک همچنن » وماند این بسارست » دیگرعادت ماواه 
عجم آن بوده است که هر کس دش اشان جری بردی ۰ بامطر بي 


سرود یگفتی / با سخنی نکوگفتی در معا یکه انشان را خوش آمدی ۰ 


گفتندی زه » پنی احسفت ۰ | چنانک زه برزبان ایشان برفتی از 


» 
خز بنه هر ار درم بدان کس‌دادندی ۱ وسخن خوش بزرگ داشندی ‏ 


یپ تنس 


)۱0( 


لت سای و و و و وا و ار ی سس ات۳ سا تست اس تارب ۷ ۳۷ یتست سس سوت زو تست اک ۳ ان سیسوس سس ناساس بر سا تاد اس سس بت 7 


۱۳ 





00( 


۱ ازسر , 


۱ ] : هر کراز 


یی سا تا اه 





ان ار ها ۱ بو و را وی تا 


نحص 


اندر یاس کناهکاران ۲ دیگو رسمها 





تلافسآ بت سس تست و سس بت ما سم بپ(۰+ج«ج۰ح(«۰_۰+ص۰+ص+۰-+پص-+«-+ص+صپ-«+«-پص۰صب(-پ۰پ۰پ۰۰۰۰(ب۰۰ا۰صحح ی و ۱ 


عادت ملوك عحم چنان بودیکه از سرگناهان د رگذشتندی 
الا از سه گناه » یی آنك راز ایشان اشکارا کردی . ودیگر آن کس 
که بزدان را اسزا گفتي . ودیگرکسی | که ] فرمان را دروقت‌یش 
ترفتي و خوار داشتی گفتندی هرد راز ملك تکاه ندارد اعتاد زو 
برخاست وه که پزدان را ناسزا تفت کاف کشت » وه رکه فرمان 
پادشاه را کار نبندد با پادشاه برابریکرد ومخالف شد » این‌هی‌سهرا 
در وفت ساست فرمودندی و گفتندی هس جبز 4 بادشاهان دارند 
ز نستهای دنا مردمان دیگر دارند . فرق مان پادشاهان و 
دیگران فرهان روايي است ۰ چول پادشاه چنان باشدکه فرماتش بر 
کار نگیرند چه او وچه دیگران » ودیگر در بابانها و منزها رباط 
فر مودندی وحاهرای آب کندندی + و راها از دزدان ومقسدان امن 
داشتندی ؛ وهی کسی‌را دسمی و معشتی فرمودندی » و هي‌سال پدو 
رساندندی ی‌تقاضا » و ای رکسی ازعمال چیزی برولای با دهی 
برون از فرار قانون درافزودی آن عمل بذو ندادندی بلک او را 
مالش دادندی تا کبی دیگر آن طمم تکردی‌که زیلدت [ از ] مردم 
ستاند وماك خراب گردد » و هی‌که از خدهتکاران خدمعتي شایسته 


و احب بکردی درحال اور تواخت وانعام فر مودندی بو فد خدمت 


5 ی سا ی 1 تس __ ای دز ات او وت پاپ 


و ر س و س و و ووپوووس وسپو .نو مس + مس دب هد سس سار ار وت را ام نت 





او ا دیگران بريك خدهتی حرب سگشنندی » وا گر از؟ اس یکناهی و 
به 7 ۳ ۴ 
قصری امدی برودی تاداس شر مو دبديی ۱ از رت حق حجد ون > 
اما اورا یز ندان فرستادندی؛ تاچون کسی شفاعت کردی‌عفوفر مودندی» ۳1 


ادین معنی اسبارست ا هرد اد کم دراز رده ۱ این مقدار کثایت 


باشد » | کنون بذ کر نوروزنامه که مقصود ازی کنات باز کردیم» 


((۹أ هه سس 
سس 
1 
۰۰‌۰(۰(9۰_( 0۰۰۸۰ ۹ ۸ ۸ چظ۰ظ۰ظ( ۰ نت ی 5 و مت سس ت سس بت تست سس بسست سس سس تست تست تست سس سس 0 سس لس 


۰۰۰۰(« 9۰(۰(9«۰(((ص(ف( ۹۹۰۹۰ /۹ٍ" 


( سر 


تست سم رس 


۱ +9 اسر , 


: اهشش 
۳ : آزادی کن 
بر بردان ۰ 








اندر | ین نوروز 


ی ٍ سر سر ار س ‏ مرچ 


آمدن موبد موبدان و نوروزی آوردن 
این ملوك عم از اه کیضرو تا بروز ار بزد جرد شهریار که ا خر 
ملو ‏ عحم بود حنان بوده است ست که روز تورود مخست کس ارمی‌دمان 
رگن مو بد مو بدان ل بش‌ملك امدی با جام زر ین برعی > وانگشتری 
و درمی و دیناری خسروایي ؛ ويك دسته خوید سه" سته ؛ وشمشیری؛ 
۱ 
و تبر و کان ‏ ۰ و دوات ول ۰ واسبی » و بازی » وعلامی‌خوب روی » 
و سناش نمودی و نايش کردی اورا بزبان بارسی سارت ایشان » 
چون موبد موبدان از افرین پرداختی پس ؛ ررگن ده ولت در آمدندی 
و خدمها ا شآ وردندی 


آفرین مود موسدان بعبارت شان 


۲ ۳ 
شا جشن تروددین بماه فروردن آزاد کر ردان ودین کان » 
سروش ورد ۳ دانايي و بذانی بکاردای : و د. ر زیو باخوی هزیر > 
وشاد باش رت زدن > و نوت خوز شام جشد ؛ و دسم نا کان 
در هت ند و نکوکاری و ورزش داد و راستي‌نگاه دار » سرت سم باد 


۷ 
و جواني چو خود . ۰ اسیت کامکار ر و بروز ‏ و تفت روشن و کاری 


سپس 


:زر وروزی | ودردن مویذان مو بل بر ای شاه . 


دشمن ‏ و بازت گرا 2 خجته ! بشکار ۰ و کارت راست چون 


بر » دهم رکوری کرو بو » بر 
گرامی 


کت با درم و دیاز شت هنریو دانا 


۱ و درم خوار ۱ و مایت آباد ۱ "و زندگای لساز > 
1 


ر 
دگر نهادی ۰ و دناز و درم 9 بش حت او نبادی و بدین ۱ ۰ 
۱ َ( 1 ۱ , 
خواستی که روز :, و سال نو هرجه بزر گان اول دیدار چم بران 
م وم با ۱ 
فکنند تا سال دیگر شادمان و خرم با آن چیزها درکاصرانی بماشد . 
و 1 ل ب اشان , سارکی؟ ردد 3 خرمی و آباداییجهان در ین جیرهاست 


که پیش مك آوزدندی ۱ | کنون فا بل و #صفت وحاصدت زر اغاز 


کنم وسحن زوی کویم که رو شاه اه شمه گوه‌هاء گرا از بل و است و 


رت ملواد نانک آفته اند 


5 0 تسس تست سس سپس سس و ی و .و تن سس 





)۲:( ۱ 


سس سپ و وس پوس وی وی تس ]ی او 6 نیالنا سا سس اساسا تست بت مت 


۱ ماه شاه شب, 
؟ 1 : لوا لب 


۹ 
۳ کل | 


4 ۲ : جرهاء . 


۵ ] : ادي . 


۱ ؛ نرددکر , 





اندر باد کردن‌زر و | نچه و اجب نود در بارة او 


زر | کسر | فتااست و سم | کسیرماه ۰ وت کس که زر و سم از 
کان برول آورد مشد بود » و جون رز و سم از کان برون آورد 
فرمود تا زر را حول فر 4 1 وتا کر دکردند بر شید زوي‌صودرت 
۹«( 

| اب مهر نهاد ند ۰ وگ فتند این بادساه م‌دها است ادرین دمن 
جنا نک | فتاب اندر | سمان " و سم را حون فر صه ماه کر دند ۰ ود و 

2 ۳ ۶ 

هی‌دو روی صورت ماه مهر نهادند » و ند این کدخد ای م‌دمالست 
اند دمن جنا نک ماه اندر ! سان 4 وس زر را که خداو ند کساست 


شمس نهار اد خو آنده اند هی افتاب روز یت و هر سم را 


تن ۹ 
فر للل اد یی ماه شب مخت + و مروارید را کوکت ساه الفتی 


عی‌ستاره | ممال توانگری و گروهی زیرکان هم زر رانارستا لفق 
۳ 
خو آنده اند عني انش زستان دروئنی . و گروهی مج ۸ فلت 
نا تا 
ال حلهة بعیی خر همها+ دل بزرکن ‏ و گروهی ارجس روصه اللك هنی 
8 سا 
نرکس بوستان شاهی ۰ وگروهی فره عن آلدین یعنی روشنایی چشم 
دین »وشرف زر بر کوهرهاء گدازنده جنان نماده اندکه شرف آدمی 


1 
ر دگر حوانات :۰ و از خاصتهاه زر یی الست که دبدار وی جشمرا 


انز بزر ک داشتن زر و خواص ان 





روشکنند ء و دل را شادمان گرداند ؛ و دیگ رآ نک مرد را دلاور 
کند ۰ و دانش را فوت دید وگ ۹ نکوی صورت 
1 

افزون کند و جوایی تاره دارد ۰ و بری در رساند ‏ و جبارم 
عش‌را یفزاید ۰ و بجثم مردم عزیز باشد ۰ و از بزرگی [ای] که 
زر را داشته اند ماوك عم دو چوز زدینکنی‌را دادندی یک چا 
و دیگر رکاب , ودر خواص جنان آورده اند که کودند خرددا جون 
دارودان زرش شبردهند آراسته سخن آید ۰ و پردل م‌دم‌شيرین آید ‏ 
و بان مي‌دانه » و ایمن بود از جاری صرع » و درخواب نترسد » و 
چون بمیل زرین چشم سرمه کند از شب‌کوری و اب دویدن چشم 
امن ود > 2 درقوت لصو زیادت کند و خلاخل رین حول بر بای 
باز نشدند بر شکار دلیرتر و خرمتر رود * وهر‌جراحتی که برر افتد زود 
ه شود ولکن سر بهم نارد و از بهر این زنان بزرگان دختران و 
سر آن خویش را کوش لسوزن زرین سورا خ کنند تا آن سوراخ 
ه گر سربهم نبرد ۰ و بکوزه زرین آب خوردن ازاستسقا یمن بود 
و دل را شادمانه دارد » و آزین‌سب اطا مفر س اندر زروسم و م‌وارید 


افگند و عود و مشک ۱ وابرشم » جک آ نک هرضعيکهدل دا افند 


زغم با ندیه آن دا بگوهزرو سیم توان برد » و آنج ازجهت اقماض 


بسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصسصرصرصرر ‏ ۹ ی ۳ هو سس 


۱ له 


سا ام تست دس بر 0[ ۳[ یه ند 
دا یه ربب[ ساپس شپت یه تست سا سقنقستتا 


اوتر بمشک و عود و ابر یشم اصلاح توان آورد : و آ نیج ار عا 4 خول 
با ۱ 
افند ,که با وید » و | یحه از سطیری خون افند بمر و ار بد و ابر یشم ۱ 


4 


هرزمنی که درو گیجی یا دفنی باشد آنجا برف پای نگیرد وبگدازد؛ 





اندر عصلامت دفد: 


آ ۱ 
و ازعلامتهاء دفتن یکی آنست که چون زمینی خراب باشد فی‌کشتمند 
و اندران سیرغمی رسته بود بدانند که امجا دفین بود * وچون شاخ 
کنیحد بشد با شاخ بادجان بدامن کوه که از آبادانی دور بود پدانند 
که آنجا دفنست » و چون زمنی شور ناک باشد وبران بقدر بك 
بوست گاو خی حال خوس باشد با کی که مه را شاد بدانند که 
آنجا دفنست ۰ و چون البوهیکرگسان بنند و آمجا مردار 
باشد بداند که امجا دفنست : و چون بارایی اید و بر 
پاره‌ای زمین آب گرد آید یی آ نک هفاک باشد بدانند که 
آنجا دفنست » و چون بزمستان جایگاهی بنند که برف پای گرد 
و زود مگدازد و دیگر حایها برحال خویش باشد بداشد که آیا 
2 ‌ 
دهنست » و چون سنگی پنند امرر و چنانک دوغن 1 رحتهاند 


و باران وا که بروی اد بوی اندر ناویزد و تری ندیرد بدانندکه 


حخابات در بار: زد و دفاین ( ۲۳ ) 


۱ 
۱ 
۳۹ ددلست ۱ و جون تذرو را دیف و دراج را که هردو بك‌ها فرو 
۱ كت + ۰ ۷ 
می‌آبند و نشاط و بازی مکنند » با مکس انگین پنند نيوقت خویش 


5 برموضعی گرد آنند َ با درختی بدنند که از اه شاخها+ او بك شاخ 








برون آمد حدا گانه روی سوی حایي راده و از همه ساخبا افرون ۱۸ 
۱ راشد بدانندکه | ما دهاست ؛ این رد زبرکان بدا ه نشان 6 ده‌اند تا 
۱ ۷ ۱ 
وفت‌حاچت برسرایندفنه تون آمد »وه رکه زر را یی آنک درخبره ۱ بقرت ۰ 
باجبری هسین !1 گنه نهد همحان در زیر دمان دفن کند جون بعد 
ازسالی برسم آن رود زر را با ناد بندارد که کسی بر ده است؛ ندردیده 
باشند نکن بزیر زمن رنه باشد » از بهر الک زر ؟ و آن باشد هی‌روز 


درو تر هی رود تا تآت ر سد . واندر قوت زر حکاتا اند ی ید کي 
( مو ی بر دارد ۰ جون حجام دست بر سروی نهادگفت ای خدایگان 


نوشن‌روان با خودگفت ان‌مردل جه مکوید » ازان سخن گفتنوی 


0 
۱ دخترخویش بزیی بمن ده تامن دل [ تو ] ازجپت قصرفارغکردانم ‏ 
۱ 
عحب داشت ولکن ار سم ان استره که حجامبدست‌داشت هیچ نار ست 


۱ 
حکا مت » روزی نوشن روان با غ سرای | ندرحجام را ۳ 
فان ۱ جواآن داد چلین کنه تاموی خست برداری ۰ چون موی ۱ 


داشت و برفت بزرحهر را مخواند و حال باوی بگنت » بزر هر 





۱ ۱ :فرهودرانا, 





تست تست بت مت با وا مت و 








رو ویس بصصسد 


فرمود تا حجام را پاوردند ؛ وی را گفت بوفت موی برداشان 
اخداگن چهگنی ۰ کفت هیچ کت فرمود تن موضع را سسعه 
ححام بای بروی داشت کند ند > حدان مال افتند که ان را ایداوه 
نود ۰ گفت ای بخدا یگان آن سجن که ححا هگفت به وی گت جه‌این 
بال گفت؛ بر اجه دست پرسرخدایگان‌داشت‌وبای پرسرای کج + | و 
تازی! ین مثلرا کوبند ریز فد تقد 
حکایت » بنا خمرو بردتند اينخب رکه مردی بآ مل | زمبی | 
خرید وبران و بر جستان کرد | کنون اژان زمن برنج می خبزد که 
هج‌جای چنان نباشد وهرسال‌هن ار دینار ازال برمی‌خنرد ۰ بناخسرو 
آن زمن را رید بحندانک با کرد ۰ و بفرمود تا آر زمن را 
بکندند ۰ چول خر دینارخسرواني یافت اندران زمن ۰ وگفت قوت 
۳ 1 

ان گنج بود که این بر مجستارش برین گوله هدازد > 


حکابت؛ ار دوستی شندم که مر بر فول او اعتاد بودی که بیخار! 


ذی بو ۵ دیوانه صبکه زنان ویرا طلب کردندی و با او مزاح و باری 


۱ کودند » و ازسض او خندیدندی » روزی درخانه ای جامهاء دباش 


ّّ 
پوشاندند ۰ ویرایاء درو جوهی برو ستند» وگتند ما ترا بسوهی 


خواهم داد ء آن زن حول در ال [ذرا وش گرید ۱ ژئن‌خوش 


[0 :اک‎ ۰ ۰ ۰ أجبپ۰‌ححغ‌ًًًْْ_ً_ً_غ#غ-ء-42غظغًْأْأُْىٍضظىُ#ىغًةچ(أثأأكككككككككچكچ‌۹ك۹‌٩َ٩9‎ 9۹9۹٩۹۹٩۹٩۹٩۹ ٩‌ّ‌(‌۹‌9‌‌۰٩۰‌‌(۰۰ 


را آراسته دید » آغاز سخن عاقلانه کرد چنانک مردم راگن افتاد 
که وی بهنزگدت از دیوانگی » جداکردند بهمان حال دیوانگی باز 


. و ون که بزرگن جون با باکر رد خواسدی 


کردن کر رین برسان بستندی» و ژن‌را فرمودندی تا سرایه بر 


آد 


خویشان کردی ۰ گمتندی چون چنبکی فرزند دلاور آید و تمام 


صورت و انکو رو ی ور ۵مید و سرین بو د در دلن مردمان ؟# 


خدای مردمارز این هي دو اند ۱ 


اب را ی رت مت تست بسا تست سس بت سس تست سس اس 


؟ ظ : کمرست ۰ 


۳ ردو . 
۸ 1: از ره , 


8 آ : بی‌بهره , 


تست ات با ۰ 


وت ص 


در کشت «ر ی و خاصیت ان 


۳( دسا وا مت نس زا ببس نت تا زد ایوپ با شسود یی سس و وت ی و ی ای انا 8 پیت موی پوت سپس 


بادکردن! نگشتریو آنچه واجب! ند درباره او 


انگشتری زیت است سخت کو و باس انگشت و بز رگا نگفته اند 
ه از مروت باشد که بزرگان انکنتری ندارند » و مجستن کسی که 
انششمری کرد وبانگشت در ] اوزد مشد بود » وجنلن کته اند که انگشت 
بزرگان ۵ شری حون وراست عم » و انگشتری مر ا شت زا 
چون علمست مررمان را : ومان باق یکت ید و انگشتری در 
انگشت 7 _رگان خررا بو د ف تمام ورای ؛ فوي زعن دمت دز سس 
و 

٩‏ هرکرا مروت تساه + بود ویر از مهر فِ بر ۵ ند رد ء و 
حون رای وی ود ی عز‌یمت سود : وحون باعن بمت دز ست ود 
و 
فش هر نود ۰ چه نم بزرگان و مهر از ضمنی دای و سست عزمی 
ود » و خزانةٌ ی مهر از خوارکاری و غافل بود » و از جهت آ نک 
سلمان عله الم نکنتری ضا مکرد علك از وی برفت » شرف آن 
ِ ب اي 
پررا بودکه بر وی بود نه انگشتری را » و پغامبر ص ی اله‌عله‌وسم 
اکشتری انگشت ندر آورد ۰ و ناما که و ستادی پر ناحسی مهر 
۹ تس 1 
فر ستادی » سب آن ود که ۱ او ی هر برو یز زسد رویز اران 


در خسم شد نامه را بر و اند و ندز ند و گفت نامه ی ههر جون سر 


ملك اند » که ملك اسان بگرند و را ستکنند در ذیرح انگشتری 


سس سا له وس سس و داز سس و و مس و ی ۱ و ۳ و سا مر 





اس ست بت سر بت بت سس بر او سس بت بت بت یی تسوا بر و زور ار رس زا زب ۳ ۳ سس سس 


أ تفر سمب | یک که داشتن انگشتری واجیست ۳۷ 


۹۰۹۰۰‌(‌ط9ط9ه,_ى_ىسضظ 7 :۰,سسصصسصسصسصسصسصسصسپسبپسبپسپبپبپبپبببببب/ ی و ۳ ات مرو با ما مت ام نت ها ۵۴٩4‏ ۰ بر 


ً 
نی کلاه بو 3 و سر ی کلا« اجمن ۳ شاد 3 و جون نامه #پر ندارد ۱ 
ابو ۲ 
هرک خْء اهد بر خو اند و حون مهر دارد آن کس خواند که بده فر ستاده ۱ 


باشند > و خر دمندان گفنه اند که بعو دم هس در خادمان انگشتری ۱ 


ملك اند آید , که‌تاوی و اهد اشان بوی پرسند ‏ و هر زیلی که 

دم زرا بود شاید که بو فتی باشد و ۳ نباشد ۱ مگرژنت انگیتری ۳۱ 

و بهیم وفت نناید که ی وی نود ۰ چه‌ وی رشت انگشت است که بوی 

ری گرندکه رهدمولی ود ار کانگی زد جل جلاله ۰ و این رت 

ی ور | جود ات ازخاصت این حال ۰ و این محنانست جون 

سادزی که هنری جاید و بدان مات بزدگی نرديك گرد که وی را 

کرامت‌کند کزیاران دیگر بدانکرامت جد! گردد ۰ وطوق رین دد 

کردن وی ند باکر زره دهد با بر مان بندث + حجه هرک نموه ده 

باشد » و انواع انگشتری بسارست ولکن ملول را مجز دو گنه روا 

نود داشان » یک باقوت که ا ز آوهی‌ها قسمت | قتانست » وشا هگوه‌هاه 

با گدازنده است ‏ وهنر وی | تک شماع دارد و آتش بر وی کارنکند. 

و همه سنگها برد مر الاس را و نز خاصتش آ تک وباو عضرت 0 
باز دارد » و در خر حتان آمده است که اهر عله السلام آن 


وت و وتو سس پیت وی پسی بی سس سس و سس یا سپ دوز زد 


| عطفب است باه 


۱ خ [: ار حوارداری. 


سا اد ما تن ات مت ات پوت هه 


۱ ؛ روا و . 


۳ در 1 نان 


۳۲ 


صر رو بر سر وت عمط 


ایا از خامیت انگشتری 


۳ سا سا ما اس سس سا تست تست با سس تست مت تست سس سب وس 


وفت که بمدنه بید و حرب خندق خواست کردن دار هدن و با 


۱ افتاده بو د . مصطی عله السالام باون باخوشان داشت قمت‌اهزون 


از دو هزار دینار » و دیگر ار بروزه زبهر نامت‌را وازپرعزیزی 
و شري ددارش ‏ و خاصتش ] نک چنم ز دکی بار دارد » و 
بضرت ترسدن درخواب ؛ وس انگشتری را علامت فال و تسر 
ریا علاتهاست و دران سخنها گفته اند , ملوك را بولایت و ملك 
گرارشکنند » و دیگر مردمان را برعمل وصناعت » وگروهی را 


۲ 


رک امت بزرگان ۱ وگروهی را بر عافت انحه بوی در باشند » 


یک دت کت سکندر رومی بش از اک کردجهان بگشت | 
پا گوناگون مدید که همه راء بدان مبردکه اینبجهان اورا 
شود » و آزان خواها ‏ یک آن بود که له جهان : یک انگشتری شدی 
و بانگشت دی اندر آمدی ولسکن او را نکن مودی حون او 
۵ ال 
از سططا لاس پرسد گت ان جهان هته ملث توگدد و ترا. س از ان 
ه 
رخورداری نود » جه انکیتری ولاشست و نگن سلطان وی » 
حکات ۴ ندز دجر و شهر بار زوزی لشسته بود بردکان با غ سرای 


و انکعتری بر وزه در انگشت داشت » تمری بامد وپر ند گنه انگشتری 


زدو خرد لشست و از وی بندشت و بزمی دز شست ۰ کس 


حکایات اندر ملی انکتتری (۲۰) 


۳ ِ ۰ رس ات ما نت اد مت 


5077 77 307۳ سیسوس ویس 





ایا ی ی ان یل ی ی ی ی ۳ 7ب اد با ۷ ۳ | 0 


ندانس که آن تر از عا امد هی‌چند مج کردند ندید ناهد > وی 
ازان غمناك و باندیشه شدکه این چه شاید بود : ون ار داایان و 
دیمان خویش پرسید کس آن ول نم‌دانست ۰ وا ک ی 
۱ دائست نارس گنت پس آزان زوزگا مد که بمرد ۰ ملكث 
از جاندان او رفت 


۱ 
حکات هگ ندید امین دأن روزگ؛ ر که ام بر الومنن 22 با ۶ ۱ غ 
۱ 


آندر پرآب حوض لشتته بو و اکتنری از بافوت در انگفت می 
۱ 


1۹ 1 : اندر رو , 


[ 


0 ۱ 
۱ ۱ ۱ : یرود 
گرداند و لین دلب هل مر ۵ . سعر ۱ 
بو ٍِ له و ال مه گ# | 6 : مها 
۳ ۲ ۰ كت ۵9 ۱ 1۳ اعن و اظلمنا: 
۱ فلق هامامن رجال اعز: علنا وه کنوا اعی واطلبا / اد 
د بدین معی موز را سخوامت که اورا خلاف کرده بو 3 ۰ در آن 
سان از کی زکش خذم آمد آن انکشتری مخشم بروی زد » نگنش نجست 
وطلب کردند وحوض از 1 تهی کردند گٍِ باز نافتند نجای ع گن ۱ 


۳۳ 
کم اد ما سر و 


۱ 
بکشت ۰ نت در در نی اگتتری گنه مد تج 


ا اط ار پای ۱ ور ور پا و کون مد نت داد ود دب بل وا این نی دا ایام اس ات تس 100 سای مت اسات. 


اد ات مت ما سا و را و ی و و ی ی سر ۳[ تت سا یاتسد تست مت تست بت تست ام سس سس سا ما 


باد ؟ دن <و دد و آنچه واجتآ ند در باره او 


۱ ث#«3# 

۱ ۱ . ۱ ۱ عم ۰ 1 

۱ جورسته را هلو عح بفال سخت زرد داشتندی مه انك در وی 
۱ ۱ ی ۰ ۳ 1 


۱ 
رسد و بدو مثل زد که جهل‌رور ارانار پانار رسد . هرا بیندازی 


۳ 
شاید وحکما و زهاد غذاه خویش حواخبار حکرده اند » وجلن 


کنته‌اند که از خوردن وی خون کذف و فاسد نمیزه که پاستفراغ " 


۱ 
۱ ۱ 
با 
راید و رودتر از همه دانها بالد ۰ وجوست 4 هم دارو ر؛ وه عدارا 
را 
۱ 
۱ 


حاحت اوند : و دز از جاری دمو یی و صثر ابی باس امن نو د : 


بل سع 
و اطنا عر‌اق وی را ماء مبارك خواند و وی آن جیزیست که است٩‏ 
2 2 
چهار گونه عاری معر ویر سود دارد : از ان سو 4 و انامه 
؟ 1 : ووسل ؛ قبٍ ً 


| مینست آنرا وحمی‌مطقه : وجمی مرفه » وسرفه * وسرسام » و د و سل 


ی 


دی ت 


1 
و سحگر ۱ و و سب فدد ه ‌ و عطیی کاذب ۵ وطل خابه وطلی ۱ 
سر ۳ و طی سنه 1 دطلی ولو 1 وطل جر . و طل معده 4 وطنی 
۱ شکستگی ‏ وطلی خلم ِ وطل سوختگی ؛ وطلی مرس و کرم را ِ 
۰ ب : ب 
رن حو فو بای صفرا را برد > رز دوعن تام وه اي سودا را درد > 
وسوس‌جو در دی گکنند و نک مجوشاندکسی‌را که پا پای‌سست 


اب ۴سچسحچپحپ۹(۹_9۹۰(۰( اک 1 ۳/7 3 3 1 7۹3 ۳ 


اب هه ِِ 





تا و سا سح اد بانج دس 7ات یلد رات ی سس ۱ 


آندر خواص 9 


برس 





شود و بر نواند خاست » و با سوندهای بای و دانو بگرد ۰ ویایرا 


ز کند: خر لست ۰ وبفداد جورا و شانند و آب او " پالایند وبا 


رو ؟ داحد دگ باره و شانند تا اب رود و دوتن بماند ؛ و آن 
روغن‌را بآماس صفر اءی اندرمالند ۰ وژنان ازهر درد و اماس رح 
ده بدان تر کتند / برگر ند عظی سود کند ۱ وجنینگویند چول‌شب 
خسوق ماه جو نوان کاشت جو بکار ند و ان وی دیوا گان را دهند 
۹ 

سود دارد . وجول ماه بزیلات باشد و بزهی: نگران دان وفت <و 
کارند هر‌است لاغر که ازان جو نورد فربه شود ۰ ونی و بدی‌سال 
ندر جو پدیدآید »که چون جو راست بر آبد و هموار ۰ دل لکند 
کهان سال فر ان سال بود ؛ وحون ند و اشواز , بر آید تک‌سال 
بود » ور ۱ است | ار رسول اک کت مار نان 
رثغان شم ره تن م بها وشم منها نها خر و خی ال ساء » 
کف نکا گردها که گردهاء جو بود و آنکس دا که بوی خرسند باشد 


و از وی س رگردد که وی نان منست و نان بفابران دیگر » و 


کندیر ان جومنجم یکنند وفال گر ند و ازك و بد خبر گو یند ۰ و 


1 
خداوندان فسون آزخ را بوی افسون کنند بماء کاس ویوشانندش 


مت بت پم زا بر و وی ای هت تا ده ها ات 





۲ ۵ 


9 
5 1 ۳ 
ناژ خ فرو ریزد » وگروهی زنان ماه هروردین اربال زر جورا رز 


کند و ام دختران بکارند ناب برس ند مو راز شود 
حکایت شنیدم که روری هرحن پدر خسرو | 4 ]ی خوید رار 
حو بگذشت خو بد ۳ آن اوه و دند و اب از کدی‌زار برونمی آمد 
وداه مگرفت » وماه فروردین بود » فرمودکه آن آب از جو رون 
ی آبد يك کوزه پ رکردند تا مخورد » و آفت جودانه ای ! مبارکست 
وخویدش خویدی خسته ۰ وآ بکه بر وی گذرد و از وی برون 
ید ماندگی‌را ککند و خستگی معده بر دارد ۰ وایمن بود تا سال 
دیگ رکه جو رسد از رنج نشنگی و عاری ۰ 

حکابت. روزی بشمس االول قابوس وشم‌گر برداشتندکه‌مردی 
بدرگاه آمده اس واسبی بر هنه آورده 4 ونکوند که کشت خوش 
ندر پگرفته ام رسد که جو و۵ | گندم ۰ گفت جو ۰ فرمود تا 
خداوند اس را ساوردند : وجندانك فمت حجو بود بوقت دسدگی 
تاو اي ستّد » و محداو ند زمن داد و خداواد رمن را بکو دک 
دهقاناي حول خو اهند که جو نکو اد بدین وت باسان دهند » وما 
این تا وان مرادب را بستدیم تا خداوندان اسپ اسپ را که دارند 


نا پکث تکسان اندر ناید » که جو توشهُ بغامبران است و توشه پارسا 





حها بات درهعنی. پز رگ داشئن جو ۳۳ 


م‌دمان که دین بدیشان درست شود و توشه چهاربایان و ستوران که 
مك برایشان بای بود » ۱ 
حکایت؛ چن گویند که آ دم عله السلام گندم شحو رد و از هشن 


بدز اناد ایزد تمالی گندم غذاء او کرد 4 هي‌حند ار وی سجورد 
نوروز حواسنندی از بهر منفعت و مادک که دروست ؛ 


سبری. نافت » بازد تعالی نالید , جو فرساد تا آژان نان. کرد ۲ 
تخورد. و لسبری زمسد 4[ نگه‌وی را ال داشتی صحکه اور ديدي 


سیزو تازه ء و ازان که باز اندر یال ملوك عجم بماندکه هرسال جو 
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۰ 
[ 
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۳۵ اندر هنرششیر وخاصیتان 


سر و من له عم ۳ سر 0 بر ۳ مس چا مب 


۱ 

۱ 

مرت اه 8 و 
۱ یاد کردن شمشیر و آنچه واجبتآ ند در باره آو 
۱ 
شمشیر پاسان ملک است ۱ ونگاهان ملت + وتاوی نود هجبلکک: 


۱ "۳ راست ۱ بالستّد ل‌ جه حل هاء ساست و ی توان 6 داش 4 ۰ 9 





تخستین کوهری که از کان بیرون آوردند آهن بود » زیرا که بایسته توبن 


ی مر‌خلق را او بود » وس تکسی که از وی سلا ساخت جشد 


أ 


بوذ » و شمه سلاح باحشمت است 9 تالسته ۱ ولسکن‌هیج ار شمشمر با 
حشمت تر و بالسته تر دست , که وی مانده آ نش است باشعا ع و 
۱ دوجسدن , 


۱ 


ی دک رکه ازو هچ تناسل نابد ۰ و چون ازروی خرد بنگرند 


؟ ] + مصالیم , ۲ 
مصاط جهان همه زیر عم و آوسدست » و ج و اومد بشمشیر باز پسته 
است » چه یک بآهن بکوشد ت] امدش پر آید » ویک ازآهنبگربزد 
چش‌نگهبان او شود » و تاج بر سرملولك که می ایس پاهن‌می‌ایسند » 
گنجشا نکه پر میشود بآ هن میشود »و بزد یی منفعت هم وه 
1+ بارارلی : 


۳ 
بآ رایش رده از بست مر منفعت آه نک همع صنایع را بکارست » 
وحهان اراسته و آبادان بذوست ‏ و ازهي‌تدت شمشیر بهترن آنستکه 
اسب ی 
پغامیر عله اسلام را آلت فتح شمثیر دادند چناانک فرمود بشت 


فا 


سیب 





وا تاش کی 


اندر شحاعن و شمش که‌آلت ویست 


و ی ۲۳ 
بالسف ۰ وعي اورا بتورات رب اللحمة صاحب السفب خوانده‌اند» 


واین الت که ميت مگیرد بدانست که وی ات شحاعلست . صحه 


#۷ 
برد کترین فضبلتی بود دمم ادرجواندیگر 3 ك این 


شجاعت ک نهاده اند هی قوة غطية نی این ادا 


جو ید ی بااوی دشمیی‌سازد ‏ دنه یناجم 
طیمی بود ه | کنسایی ولیکن با کنساب آرایش پذیرد؛ وم‌شجاعت 


را خانه چگ نهاده اند | که خانهٌ خونست ۱ و ازین سبب مد شحاع - 


برخون رختن دلیر تر بود » چه شحاعت شون نبرو گرد چون‌چراغ 


۸ 
پروعن / و چنن کفته اندکه داعل. شحاعت فوت حوا یی د لس و 


منفعل‌وی قوت طسعی جگر که از ین هي دو جون حاجت | بد فضان 


شحاعت پدیدآید. چون آ نشی کز مان سنگ و پولاد مجهد» سوخته 
ید تا بوی اندر آویزد * وچنان نهاده اند که چون جرم دل قوی بود 
و جرم چگر ضیف خداندش را اول جنگ با دلیری و حریصی بود 
و آخر بااهلی وستي » وچون جرم دل ضعف بود وجرم جگر قوی 
خداوندش دا باول جنگ با کاهلی وستي بود و باخز بتبزی و حریصی 
ود , وال بایستگی [ شجاعت بایتگی ] قوت‌هاضمنهاه اند اندد 





۱ بوره , 
۳ 1 ؛ الملحه , 


6 [ ؛ به . 


4 1 : عن . 


خجمی ۱ ۱: بروی , 


۷ ۲ : بدانكك » 


۳۷ 


۸ آ؛ شجاعت و . 


(س تک اندر پایینگی‌شجاعت وانواع‌شفیر ۱ 


ممده و چگر » و کته اند هحنانك ضعبی این قوت عش بر مردم 

ناخوس و مره دارد [ضعييي نبروی شحاعت نیزعش برهر‌دم‌ناخوش 
۱ ک و یه دارد | 6 ج4 بوسته ترسان ود و از هر ری کزیر ان 4 
۲ مرا ۱ 
رن . .| ومرشجاعت‌را برین‌ال صورت کرده اند چو تخحبری باقوت » 
سر او چون سرشبری که آهن مبخاید » بای وی چون بای پیلی که 
نگ سکوید » و دم وی چون سر اژدهانی که آتش‌مدمد و گفتهاند 
مرد شا ع چنان بابدکه باول جنگ چون شب باشد بدلری و روی 
اهادن » و بسانه جنگ جون بل باشد. بمبر کردن و برو آوردن و 
بهیبت بودن » و بآخر جنگ چون اژدها باشد مش مگرفن و دنج 
برداشان و گرم کشان ۰ | کنون انوا ع این شحاعت که یاد کرده شد 
آلت او شمثبرست ؛ وان چهارده گونه است : یک بمانی » 
نژم هندی » موم قلعی » چهارم سلیان پنجم لصبی » شثم 
مرنی »هم اي هت موه ۰ | هم حری » دهم دمتي + 
ازدهم صري » دوازدهم, نت سبزدهم نم آهن + چهارده 
قراجوری » و باز این‌نوع بدیگرانواع بگرد دکهگرهمه ی هکني درا 
کردد » از بمأني يك نوع آن بودکه گوهر وی شوار بود يك‌آندازه . 


۳۸ 








۴ [ : حئی , 


و سبز بود و مان .او بسرخی زند:و نزديك دنال شانهای سند دارد. 
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اندر انواع ششیر 


از پس بکد بگر مانند سم » آن را کلاغی خواند » و دیگر نوم 
۲ ۷ 
شطب » واین‌مشطب چهارگونه بود باچهار جو + یک آ نک نشان 
حوها زرف نود وگوهی وی مانند بابهاي مورحه بود ژبانه زنان» 
و دیگ رآ نک نشانهای جوی ژرف باشد رکومر او گرد نماید چون 
مروارید » آن‌را لو لو خواند » و گر جنا نک حوی جهارسوی 
بود وگوهی آن زمان نماید که کزداری » و چهارم| نک ساده باشد 
و اند مایه ار جو دارد و درازی اوسه بدست و چهار انگشت بود 
و حپار انگمت نا دارد وگوهر وی بساهي زند . آن‌را بوستانی 
خوانند » ودگر بود ساده سه بدست و درازی او وجهار انگشت 
۷۳ 
پهنا ودن او دو من و تم پاسه من ک ده ستابر » و ی یگوهررست که 
الط ساخته است مر تبفهارا از بهراسکندر » آن نیزیلدکنم 
چه سخن بدیع است » ادسطالیس چنن فرمودهاستکه يك جزو 
مفندسا باید گرفت با یک جزو بسد و یک جزو زار بآ نگه هر 
را خرد بساید و با یکدیگر پامبزدآ نگه يك‌من آهن نرم باورد و 
موسته اندر کند و ازین دارو دوانزده اوقه برافگند و بآ تش برد 
ا بگدازد و بوته اندر بگردد , پس جزوی حرمل و جزوی مازو و 


, 
جزوی بلوط و حزوي صدی و همحندشه ذراری گرد و خر دسا بل 


(۳۷( 


۱ + سه دیگر , 


۲ ! در هر دو 





۷ ال ۰ 


ندرفل زون بشمش 


در اوه برمن آهن افیگد و بل هد تا همه یی شود 








برهم آمیزد ‏ 
و آهن این داروها را نورد ۹8 سرد بابد کردن و از وی نغها 
زدن » تفهاء پا کزه باشد ۰ و بسلاحنام بهر‌ام اندر چنین کته است 
که چون تیم از نام برکشند و از وی ناله آبد علامت خون رشان بود؛ 
وچون نبغ خود از نام برآید علامت جنگ ۰ و جون تیغ برهنه 
بشکودکک هفت روزهبنهند آنکودک دلاور بر آب : 


آندر هنر بر دکمان ونریخ آن 
باد گردن تبرو کمان و آنچه‌واجت ود در باره 


اشان 


رت 


بر و کان سلاحی بایسته است » وم آن را کارنسان ادا شگوست ‏ 
و پغامبرعله اسللام فرموده است عواصیا نک الرهاية و الساحة » 
فت ساموز ید فررندان زا تبز اندازي و شناو » و حست کس که تر و 
کان شاخت کومرت: بود ؛ و کان وی بدان روز کار جوس بود ی 
استخوان » بکباره جون درون حلاجان ‏ و تر و یگلگان با سه بر » 
ویک امتخوان » پس‌چنون آرش وهادان یامد بروزگرمنوجهرکان 
را بنج باره کرد و ار چوب و هم ازیی » و بت بهم اسّوار 
کرد ۰ و پیکان اه ن‌کرد : پس تب انداژی پهرا مگور رسد » رام 
کان‌زا با استخوان بار کرد و برتسن جهاد بر نهاد . و کار دا توز 
بوشد > وض صورت کان را ار صوزت محشها: فك بر داشته اند » 
هر حه خداوندان ع گشهاي دابره علك را نی خو انده اند بعني 
گنها و این خطها که از کر ان هرشخشی تا دبگ رکزانه خبزد براستي 
آن را اوتار خوانند نی زهها ء وایزنخطها که از ان دای فلك 


بر آید و برمان این خش بگذرد بر بهنای وی آن را سهام خوانده‌ند 


۲ 


) ۱ 


م۳ 


۱ مر کهآفتی که, 


؟ آ : آوش , 


۴ : در , 


اندر شکل کمان و انواع.آن 


نی تبرها » وچنین کته اند که هنك و بد ی که از تأثیرکو کپ ساره ۱ 


لقن . جنان حون دبدست آندر دست داز مر ۱ 
آنی ک پثکار وی رسد از تر وی رسد که بزه و کان.وی گنرد ».و 


مکرویکّان بر صورت مردم نکاشته است از رگ وی و اسخوان و ۱ 
ل 


بو اس وگوشت ۱ و ره #ی جون حان وی[ بود] که وي ز بله بو ۵ » 


جه‌کٌان تا با زه است زنده‌است باجان که ازهترمند بسابد ۰ و چون 
حشقت نگاه کی ان سنه و دست .مردم است : یک دست باز کشد 
و پشت دست بار جماند » سنه چون قضهگه » و بازو وساعد دوجانه: 
۳ 
و دو دست دو گوشه + و وزن کان بلندترین ششصد من نهاده اند و 
آن‌را کنکنجیر خوانده اند » و آن مرقلمبا را بود » و فرو ترین 
يك من بود و مر آن‌دا بهر کودکان خرد سازند » وهیچه از چهار صد 
مر تا دویست و نحاه من چر خ بود » وهرجه از دوبستو بنحاه 
ش فرود آید نا مد من مج چر ح بود ‏ و هرجه از صدمن هر ود آید 
تا شصت من از کان بلند ,بود , واما مقدار ف هی‌کان که باشد .از 
بر تر تا فروتر همه برباث درجه فلگ نهاده اند هس درجی‌شصت دفقه » 


و آغاز ارد از در ؟ وهه چنا نک در کوشه کاست تا فسانگاه ره 


آندر بخشهای گمان :وسخاصیت تیرو کمان )۱ ؛( 


و بار بتضعف بر رفته اند تا بشایزده » هرخانه ای بسه نحش » وهر 
قطه‌را چون م رکز نهده اند که ازجای نید » وگوشها وخانهابوی 
بای بود + ] کنون بدین خشی که فرود از گونته بود .قون دوحندان 
بود که بگوشه . ودویاك فرود از وی بود وعددوی چهارده است ‏ 


۱ 


٩ /‏ سمصت ۱ 
و شانررده می ۱ و یک جه و سی دیگر نم جله هز ارو مصت بود » | ۳ 
ودو خن کان بشش [ مخش ] کرد ؛ .ازبهرآ نک صورت‌کان چون 
یره است وم دایر؟ لك پشش برچ نقسمت پذیرد » وهمجنانک 
انواع ,ان هی چ مر ودرا نام چرخست سه است باندستو پست‌وسانه 
همچنین انواع تبر وی سه است دوازو کوتاه و ممانه » دراز پانزده 
قضه ‏ مبانه ده قضه ۰ کوتاه هشت قضهو نم » وهرکانرا تبروی 
جندان و .جند باید | 5 هیه آزته.شود درار کرد ۰ و فرص انا 
ه دراز کر دن سخنست چه برنیت هر تب وکمارن پدید 
کردنست که ملوك عحم آن‌چیزهادا بنوروز چرا خواسنند ؛ 
ل ؟ آ : حویدکان , 
و از طریق ۴ جوم کفته‌اند خداویدان کان آتجه بر انداز بود و 
بشتر سلاحشان تبر اندازی بود هرک نگ روزی باشند » وهی 
ساهی ,که غله ایشان درسللام تبر بود ور اندار باشند غالب ایند ِ 
و حجت آ نک که اند فست اين سلاح بر برج قوس است بطبم 


سر 


ی ی ی ی ی ۳ 


۳ 





" سیکابات در نی نیرو .کمان 


آلثی . و خانه مشتری سفد بزرگ» و لته بر ج جل: » و اسد 
ک خانه آ فان و شرفشن اانک خانه مرخست و از روی ط 
اندر دانسان. مر و کانن چند متففت ظاهن است: : دیاضت نو ان کر 
نوی » اعصاب واعضا را قوی‌کند» و مفاصل را نر مکند وفرمان 
بردا و کردانذ و حفظ را تن گر داند « ودل زا قون دهد و از 
بماری شاکنه و فا ورعثه ایمرن _ دارد 
حکایت, سام نریمان [را] پرسدندکه ای پیزوز کرسالار آدایش 
رزم چست ۰ جوای داد که بوز را ۰ ودانش سنهد بارای » 
و-سارز هنزی که زره دارد وبا کان جنگ جوید 


۱ حگا ت - ۱ 


| گویند هرا گور روزی دس مان مندر الستاده بو 





بروردگار او بود ء" سک کان دو بر انذاخت و دو مر غ‌را بدان 


دو ابر ار هو فرود آورد ۰ نعان گفت ای بستر نا جبان بوده است نه 


حون تو ثنر انداز نود و نه تا جهان باشد خو اهد نود » 


کات » کوینه روز خکنمی سر خویش د! #- 


ای پسر اسب دوست دار وکا غزیززدار: و نی حصار ماش و مار 


هترس مدار : گفت ای.پدر امس ف کال دالستم حصار و مترس از 


کا گنت حنان مبارزستونترن زره + نی نی زره مباشتاتونی ‏ 
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حکایات در بارة نیر و کمان 


حکایت ) سف نی بزنگویدک نوف ک ما اور 
تاه نوشی روز روا 4 وی سنر رد » ازانتفرو 
نداخت گنت تعالو) اخوان ای سوج هستقي پرسل الریح اومت 
طابر أخذ ارو وما قوس والسهم ملگ با دبهما . هم 
۲ لاسلحة ۰ ماربان من‌القرب و بقاتلان بالعد ۰ گفت ای 
پرادران باببد سوی کوی راست که بادراند » ومرده ای که از زنده 
حان ستاند » و آن هر‌دو ت, بر وکان اند » ادب ایشان نگاه دارید , که 
پشان حکی‌سلاحا ائد » نزدبل. مجنگکنند و از دور دشمن ککند » 
حکایت؛ گوند روزی نوشین روان از بابك عارض پرسد گت 
ا سلاحداران کدام نام برد نز ند ۶ گفت خداوندان کال و تر » 
نوشین‌روان از وی شگفت ماند . خواست که این‌فعنی بشرح باز گوید 
گنت چگونه اب که باشند.آین‌همردمان » گفت جنا نک همه تنشان دل 
باشد » وهمه داشان بازوء وهمه بازوشان کان » وهمه کانشان تر » وهمه 
بط شیک گر دا یا 
جنانک دل‌قوی دارند وسخت چون بازو ء و زء موار و سخت چون 
ان و تبر راست وموافق خون زه » تا هرگ ه که چنان بود جای تبر 


خویش بر دل دشمن, پنند » این‌قدر دز مني تبروکان گمته آمد » 


۱[ : سله ؛ 


1 1 ؛ روران. 


۳ ] : رهیت طابر | َ 
۵ الرمح‌وهم . 


و ۲ ؛ دالست , 


وت وتپ و و زو و ون و و و و سا ی و و و و و و وت 


):۳( 


(1]) ۱ انلیز هار فلم او خاصیت ال 


وی و 7 ناوات ی ی ی ی ۳ 


باد کردن قلم و خاصیت او وآنچه واجب آید 
در بارهٌ آو 


را دانیل مشاطه مك خوانده اند و سفب دل » وسخن تابی قزٍ 
ود چون جان بی کل بود» و چون بقل بازپسته شود باالدردد 
وهسشه بماند » وچون آنتی است که از سنگ و پولاد جهد و تا 
1۱ که‌ازروشنایی . ۱ ۳ 
سوخته نابد نگره و چراغ نشود که ازو روشنایی ببند , و مأمون 
خلفه گت ت له دق ۰ کف ول رأنی الملکة دم داد 
لا سل سک اما و بط سای ررض ابا وسوادا 
۳ دبری گرد 
بنهاد . مفی » و تخت کی که دبری بنهاد طیمورت بود + ژ مردم 
4 ۲ : شرف . ۱ ۱ 
اکر چد باشرف گفتادست چون بشرفی نوشتن دست ندارد ناقص 
بود چون يك تبه از مردم » ذیرا که فضیلت نوشتن است فضلتی 


۲ ؛ سودابا ۰ 


سحت زد گکه هیچ فضاتی بدان رسد » زبرا که ویست که هردمرا 
از مردمی بدرجُ فرشتگی رساند » و دیورا از دیوی بمردمی رساند؛ 
و دییری آ لست که مردم را از باه دون باب بلند رساند تا عم و اما 
وققبه و منشی خوانده شود ۰ و مجنان مردمان بفضلت سخن از 
دیگر حوانات جدا کردد و بریشان سالار شود » دین‌ایزدجل ذکرء 


نیسحت تست 


که بای می بود. و کت که بر ملک نظام کیرد بقل مگرد ؛ وه جند 
اجزاع مردم بر آنند که مصطیي علهالسلام ای بود و آن اورا معحز 
ودک تممی قوت او بدان بو آنچهنویمندگانبقوت نبشتن | کردند 
و آنجه بدانسند او بهتر از همه بکرد و بدالست » و بعضی از علا 
آند که اورا درهیچ عز دانا نگویم ۰ و او نادان نبود در دانستن 
خط » اما ایزه تعالی اورا گنت ولا تخطه مینک , وانگاه فرمان 
را هشان فر موده است » و هه کف که ایرد تعایی از اسمان بز مین 
فرسناد مه وحیها. بقز نگاه داشتند و بوی آدا کردند وبوی پذی فنند» 


و ابنها: ملك و.فانون و ژابعده ولا شا درو گاه دار ند ور لب شید » 


کرد ۰ فلم مللك ضط کرد وحد ساست نگاه داشت : و فعل این 


۳ ۱ 


هس دو. ازهتردست آید او عاقله حو ان نح.آند : سمع و لصرو شم .و 


ذوق و لس .. ومدار این شج پریم است که جون دوح است مر‌کالید 


را » پس تاج فزمودند و پرسرنهادند . وکوشوار فرمودند از گوش, 
در آوشفتند. ۵ باززه فر. هو داد و درساعد کشداند 4 ٍ انکشتری هر مودند.. 
٩‏ در انکش تکردند گفند [ شمش ] بهنر و قو. ساعد کار کند , 


۳ 


۱ : هرد واز . 


)۱( 


۱ : اسازاآن, 


۲ 1 : هر 


۴ کرد , 


۳۵ 


اندر خاصیت و هنرقلم. و انواع آن 


عن پاره او را لسندیده. بود » و فقوت او هتر انگشت روان باشد » 

شرف انگشتری وی را دادند » تا چون نامه نویسد و اسرار صورت 
۱ ۱ 

کند مپر بدو برنهد تاچشم خاینان و ناسزاآن از وی دور بود * پس 


نامه ز ۱ فرمودند تا محست سخت بسحند » پس‌مپر بر نبادند » و ثرا 


پرده بر پوشاندند » تا این‌حال تشانی بود برنامه مهر این ع» 


چه صردم نامهُ مهر این عالست باآیات مسذ کور خالق اسمان و زمن. 


توشّْه و ببند طدعت لسته و بمهراگشتری. اوح مهر ناده وباختار 
ممز رد وشده کرد. "ودانا انس قا را میناد اند بدیدار حقبر» 
ولکن نشته اش با مرتبت ۰ وکار بستن دشوار . 
چون منال مگس انگین وکرم پله که بدیدار حقبراند » و لیکن 


ازشان حرها بدبدار | بد بز وبا قمت درمله لك » و اندران منافم 





و یافتن اسان ۰ 


سار ۰ و این الت که یاد کرده بود سه کون بهاده اند ؛ یی حرف 


تمام ,وان خط کر ان ین را نی خوند ی خط سمان ۱ 
و دشر موی » و آن خط کزان قلم ایدآن را عسحدی خوانند 
بعی خط زرین وسوم حرف تمام و سنوی ,و اخط کزارس 
لم آید آن‌را وی خواند نی خط مرواریدین ۰ و خط چنان 


خواسته اند که. جهار جاز باوی بود » : اول | نک فر ارشان بر جای 





ای ای زاو نس سس 


اندر شیوهةٌ خط نیگو نبشتن - )۷( 


و پص اه 








بود حردی و بزدگی دیگ رآ کت اندام.دارد جنانك صورت نواده اد 

۹۳ 
دیگرآ تک با رونق و آب بود وآن از تبزی قلم باشد وبتگی سب / 
نویسنده » و همحنین تناس نگاه.دارند » ناید که دا چند نون 
باشد » ویا فون به ری ماند , وچشمهای واو و قاف وفا درخور 
یکدیگر و بريك اندازه بود نه نگ و ه فراخ » وکتش نون و قاف. 
و صاه همجنن » و درازی لام و الف چند یکدیگر ب. چون این 


[۳۳ 


فاس ناه داشته بوم اک چه خط یذ باشد نکونماید وشموارو متقم > 
و خط خوانند. بط + که داناء آن کته ند احسن الط ایقرا وس 
چیز نکو بای تاخط نك آید » و ار اژین سه چیز یی نکو ناشد 
گرچه خطاط و امتاد بش خط زکو نید »یی قلم » دوم مداد»- 
سوم کاغذ .و خیلی که از خطاطان آمرخ» با شند هیک حروف و.. 
گلاتش ازحال خویش بنگردد » چه قاعد؛ مقادیر حروف و کات در 
دل وی مصوز شده باشد هرگا که چیزی خواهد ندشت .دست بدل 
راست بکند خلش سچنان آبدکه آم خته باشد. .. بنادر حرفی با که ای 


و خط نکو جون صورت تمام جهره و تمام قداست که آن . ۳ 





بد اند ؛ 





دا نکو رو خوانند ,وخط بد چون روی زشت:و فامت نامبندل هن 


ل ؟ ؟ : درخار , 
اندامش نه درخور. بکدیگر ۱ 


)6۸( 


. اشباز‎ + ۲ ٩ 


۲ ] : بداست» 


* آ : دار ۰ 








۱ 
حکات هر اندرین معی عضلت قلم ۱ جنان. خوانده ام. از اخاد. 


گذشتکان که وقنی انوری.رسولی فزستاد بملك فارس با تخی برهنه؛ 


کفت.این تخ [ بر ] ویش او بنه وجیزی مگو + دسول بامد و 
همجنان کزد ۰. جون ینغ بنهاد و سخن بگفت. مك وذیر دا فرمود 
3 
جوانش باز ده » ور ر سردوات بکُشاد. و یک فلم سوی وی. آنداخت. 
ِ 


گنت اینکث جواب ۰ رسول.عرد عال بود. بدانست صکه چواب 


. برسیل ۰ و تأر قلم. صلانم و فناد. مدکت.را کازی زد گست ۵ 9 


خداوندان قلم را که معتمد .باشند عرز یز بلن. داشت . 


۱ حکاست؛ خر الدوله بر,ادر ناخس و انگاه .که بگر مخت و بلشابور 


۴ 
امد صاحب زبان بروی.دواز کرد.. و بنامها وی را نکوهند.وعاقشن 


خواند » وی.فصلی نبشت.و بصاحب.فزستاد » وگفت ترا.شمشیر و 


مرا تلم فانظی ایهاافوی. ». صاحب در جواب نبشت السف اقوی. 


والقلم اعلي فلنظر ها اکن ۰ فخز الدولهآن ره را برشمس العالی 


عرضه کرد قاپیس ووشمگیر زیر آرن نبشت. فدافلح من تک وقد 


خاب عون کب ونولی ». 


حکایت» تن مک در اران مکی بود: ۰ وین او چنان بوه 


ک چون جنگی کردی ساهی داشتی آز استه:ودسیاخته: ۰ وابشان را 


سم توت دا دا تا سا نت ماو وا فا سا اس وا یی زک لت 


ای ار تا سا ام 


سا بان دره‌عنی‌فام 4 انواغ وم 


همه جامه ساه پوشانده » راست که جنگ سیخ تکنتی فرمودی تا 
الشان نش ساه آمدندی وان جنگ اسر بردندی » لس حنان ایتاد 
که وفتی از ترکستان ساهی گران بامدند بقدر پنحاء هزار مرد » و 
کار جنگ افناد , و این‌ملك برس بلندی نشسته بود | با ی چند از 
خاصکان خویش ‏ دلش حنان خو است که آن روز جنگ با دیر روز 
ود دوات و تٍ خواست و بر رای کاغذ نیشت که « ساهداران 
ساء را و ند تا باز آردند » و پتزديك وزیر خویش فرستاد » وذیر 
۱ 
تخواند » پسندیده نداشت » دوات در موژه داشت بر گرفت » وساه دا 
يك نقط زیاد کرد تا سباه داران شد » و « گردند » دا نوفی برسر 
زباد کرد تا نگردند شد , و پنی لشکرفرستاد» ابشان رفمه محواندند 
و خولشان را برساه زدند و ساه ترکستان را بشکستند » و این اندر 
سر الملو ك بشتند که يك نقط قل پنجاه هزآر شمشر هزیمت شبد ‏ 
و بزسن عراق دوانزده قلمست هریک را قد و اندام و تراشی دیگر , 
وهی یک را بزدگی از خطاطان با خوانند » یک مقل باب مق با 
4 ۳ 
خواند , و دیگر میا ی که این ملهل باز خوانند , سدیگر مقفعی که 
4 ۵ 
باین مقفع باز خواند ۰ ودیگر مهلبی » و دیگر مهرايي ۰ و دیگر 
عسدی ‏ و دیگر بوالفضلی » و دیگر اسمی » ژ دیکر سعدی » و 


01۳ 








اد تا تا و نا ها دی ی ان سا سا ی سس 


3۳" 


۳۷ 


أ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ دا دا مت مت لت ما ان سر 





- اس سسسست؟ پسسسست ۳ بت بت سک با مت تب مت 


۳۸ 


۱] 


اندر انواع قلم » فام شمسی 


دیگر شمسی ۱ هی یی را فدری و انداره و تراشست که نصفت ان 
سجن دراز ؟ دد ولکی ازان حلٍه یک را صفت کم , و آن کلم 
شمسی است » و قلم شمسالمعای از قصت زی بود ء با از قصبت 
بغدادی . با از قصب مصری + و گنت آن قصب که ا ترو بود دیران 
دیو ان را شاید ء که کلم قوت رآنند تا صریر آرد , و نشان ایشان را 
حشمت بود » و گفنی قام ملوك چنان باید که بوقت نبشان بدیشان دنج 
رسد و ااگشتشان ناید افشرد» حه ملو لك را نماید که کاغد بر سر زاو 
گر ند و دس وار نشنند تا چبری نواسند ۰ بلک ایشان را گرد بای 
نهست , ه کاغذ مق باید داشت ‏ وقد تا أ او بدرازا سه هشت بایده 


ده مشست میانه و يك مشت سرقلم و اسداز باید ثشت تا خط نک 


و لستدنده اند 


توت ووو سوت پست [ ست سود سپس مت اس ما مت سا سا ما با ما سا ام اس تا اس سس 


ار خامیت | ارب رهنراو ظ ۵( 


۱[ اد ات ۰ ی رو و و را ات 





مر لا مس ی سر 5 + مر رس و 


باد کردن سب وهنر آو و آنچه واجب آد 





سر 0 من ۳ 


در بارة آو: 


چدن گویندکه ارصورت چبار بایان هچ صورت نکو پر ار اسب «ست» 


چه وی شاه همه چپار بایان چرنده است . و رسول علهااسلام فرموده 


۱ 
ست یرسقود ی نوی یل هنت نک درویوني اب 
اسن ؛ و مر اس را بارسان باد جان خوانده اند و روسان آن را 
باد بای » و ترکان گام زن کم ده , و هندوان مت بران ترش 
براق بر من > و گوند آن یشته که گردون اقاب کند (صورن 
13 
اسست الوس ام ۱ و در حدی اسب بزر گان را سفن بسارست ۰ 
چنین گویند روری بر سلمان علسه اسالام اسب عر ض کر دید ء وی گفت 
شکرخدای تعالی | را ] که دو بادرا فر مان بردار من کرد یک باحان 
4 یجان » تا یی زمن میسیرم و یک هواء وا فریدون را بر سدند 
که ای ملك چرا بر اسپ ننشبی» گفت ترس مکه یزدان دا شکر بواجبی 
توانم گرارد, و کضرو گت هیچ جیز در پادشاهی برمن گرامی تر 
از اسپ نیست » 


حکات , خرو پرویزدا اپ شدیز یش آوردند 


سس و .سس 
«___سححغحغحغح(ح(ح(ح«ح«ح«ح«ح«ح«۰»۰«۰ة۰ظ(ظحظحظحظ(«(«(ح(ح‌«(«ظ(«۰ةح««ث۰ث/ح((ح0 نا( ٩‏ سس ی ۳ ۳ 7 ی ی ۳ 
۳[ 
هب۳۹ .۰ سح ات مت ات مس سس ت- 
۳۳ ۳ ب__ ‏ ,سح( 7 ی ۹۰ ۹۹ ۹ ۰ رآ لا لن 


۱ ومیفرماید »| 


۳۹ 


۱ 
0 


ف 


۹۰۹۰۹ت‌ة۰ة۹‌تة۹تةأچث٩۵‏ ‌«‌ط<طثذةخضقخقغظغضسضشبك(چثذطط۰چط«ح«طأطخ(ح(ح(۳ق««۰(۰ ببس سس« ص۳۳۹ 


س__ ۳ 


تابر نشندهگفت ای برتر از آدمی بزدان را بنده بودی جهان بماندادی» 
و اگر برتر از اسب چهار بای بودی اسپ را برنشست ما نکردی ؛ 
و همو کوید که بادشاء سل م‌دانست و اسپ سالار جهاربیال » حق 
سحائه و تعای سفر ماد من مثل و قد خلقت الذرس » ۱ و افر اساب 


وید آت‌ای رک اندغ ‏ کوک کا ای » نی اسپ مرملوک راچنانست 


5 ۴ 
که اسمان ماه ر و بز رگا نگفته اند اس راعزیز باید داشت که 


ی 


هی‌که اسپ را خوار دارد بردست دشمن خوارگردد : وءأمون‌خلفه 
بوبد سم ۳ الفرس سا ری وسر بریمشی بر گفت نک‌چزیست 
اس اسما نگردان و گت روان , و امر المومن علی بن ای طالب 
رضی اله عنه گفت ما خلقی ال الفرس الا ۱ اب تم به الانسان و بذل 
به الشطان ,گت ازد تعالی اس را نافرید الا ازبهر آن هرد را 
وی عزیزگرداند ودیو را خوارکند , و عداله پن طاهی گفت 
کوب الفرس احب الی من رکوب عنت الفلک » گفت بر اسپ 
نشستن دوست تردارمکه بر گردن فلک ؛ ونعمان مر کود الخل 
حصون رجال المل‌ولولا الضللم تکن الشحاعةاسماً : ستحق بهالشحاع, 


گفت اسان حصارهاه م‌داان شب اند و ار اسب ننودی نام 


1 ۲ 
شجاعت ک اندرخور نام ردان جنگی بودی » ونصرین سبار گوید 


اندر نامیا و انواع اسیان 





الفرس سریر الحرب و الاسلحة انوار ها و الصباح ی الحرب و لدم 
عقار ها گفت اسب تخت جنگست و سلا حمگلهای وی ؛ ومهاب بن 
نی صفرة کوید الفرس سحاب الحرب لابمطر پرقالسف الامطرده» 
کت اسب ابر چگست بارد بدرخشدن شمشر طٌ باران خون , 
اکنون بعضی ازنامهای اسان یاد کرده شودکه بارسان درصفت اسانی 
کته آنجهبتحر به ایشان را معلوم شده است ازعلب وهتر ايشان وا نک 
فال نک باشد » 


۵ ۶ سس هه 


ایتای اسان زان بارسی 


اد 
لوس : چرمه , سر خ چرمه» تازی جرمه, خنگ ؛ باد خنگ » مس 
خگ :| سپزخگ ,یا کیت کیت » شدیز » خورشد , گور 


۲ 
سر خء زرد دخش ؛ سارخش , خرما کون + حشلنه شولک 4 
2 1 
سا رگون خاک رنگ » دی ه ۰ بهگون ۰ مگون ‏ باد رای 4 
ً 


ن 1 
۱ کیگون : ارغون » بهارگون ؛ بگون کون ۱ ابر کاس , 


0 ۱ و , سند ررده ‌ بورسار ‏ بفشه گون 1 ۳ ُ راغ جشم 4 


سبربوست » سمگون ؛ الق » سید بر » اما وس آن اسست 


که کوند آسان کشد * و گویند دود سّ بو ۵ " و ار دور حایی بانگ 


؟ آ ؛ سو لا , 


1 : ارغو ان ۰ 


۱ عسر . 


دس تا 


۱ 


سس سس سح-)--م .. نت۳ ۳ ۳ و سر و سر و ۳ 


در اس کو کون اسپان 


9 اسان شنود * وسحتی شک بود ) ولکن اسرد سر طافتندارد 
وبداشن خجته بود * ولکن نارك بود » چرمه بدحشم ودورین بود؛ 
ساه جرمه خحسته بود + کت رنج بردار بود ۰ شدیز روزی مند و 
مارك بود , خورشد آهسته وخجته بود ؛ سمند شک وکار گر بود؛ 
دلییه ند او ند دوس ومهر بان بود » سدررده بر اشست ماه ثرا شانده 
یس کیت رنجور و بدخو بود» و مراسبان را رنگها عر پست ۲ 
ند بدان رنگ , ارسطاطالس یکناب حوان لختی باد کرده است ؛ 
وگو ند هراس ی که رن او رنگ مس‌عان بود ؛ خاصه سید » آن بهتر و 
شایسته‌تر بود وخداوندش رب هماشه پیروزی» واینحنن اس مي کب 
بادشاء را شاید رده راع چم و ریک رنگ چشم او بزردی 
ند » و آن اس بی که با ندام آوقطهای سبد بوده بازرد » وجون خنگ 
عقاب یا سر خ خنگ » او بس سید بود » با کست رنگ با روی 
رم فر خ وخسجسته |[ بود] ۰ 

که ملو کت را تشاد آن اسب بودکه رنگشس بر نگ تدرو أ بود ؛ 
بار روی نما نهای کلان دارد , اما آنیوه فر خنده بود از نانهای اسپ 

7 

یی آنستکه برجای ح نشان داردکهپارسا نآ را وا 
مبارک بود و فر خ» وهراسیکهموش زرد بود پاسر خ بسرما طاقت 


وت مت با سس سب هت مت ها ان نی را ۳ 


رسو و پوس وت مت سوت وت الب نس سس سب 


ات او ی ار ی ی ۱(0۱ظ۰ف/۰(/0حن نت 





۱ _ بزد گی . 


۲ 1: پا گره گی ‏ 


یو تن ینت ند عت. 


اندر خاسیت و هنرباز و احکام آن 


سل میم کر مین من لا یی نی سین 


ندرذ کر بازوهتراو و آنچه‌واجبآ شدربارهای 


از مونی شکارگاه ملوکست » و بوی شادی آرند » ووی را دوست 
داو ند , و دربازخویا بود جنا نک اندر مله کی بود > ازررگ ملشی ۱ 
۲ 

و پاک گی » و یشدگان چنین گفته اندکه شاه حانوران گوشتیخوار 
ازست » وشاه جهارایان گاه خواراس » و شاه گوهی‌هاء نا گدازنده 
بافوت » و شاه گوهی ها اء داز نده زر » و از بهر این حال باز بماو ک 
خصوصترست که بدیگر مم‌دمان ‏ وم‌باز را حشمتی اس تکه برندگان 

دیگر دا نست » وعقاب ازوی بزرکتر است ولکن وی را آن حشمت 
بست‌که باز را » ویادشاهان دیدار وی را بفال دارند » وچون‌باز یی 
تمی سبکت بردست وی نشبند » وروسوی پادشاه کند » دلبل آن باشد 
که وی دا ولای نو بدست اید » ویر خلاف این بعکس » وجون‌بوقت 
رخاستن سر فرود آرد وباز مداد یل کند که ضفي کار منک 
در اید» و چون زد هدند شک ود گرفهبانگ 
کند. تشوش باه باشد , و حون بوقت برخاسان هار ند تما 
رد ید آید » وجون بحشم راست سوی اسمان نگرد کارهای آملک | 
لند ی گید » وچون بجشم چپ نگرد خللی باشد * و چون [بر] اسمان 


او و سس سا سس سا سس تا سس تست سس تست نت تچ ما 





اندر انواع باز 


بسبار گرد دلل طفرو تصرت بود ء وجون پزمن بسار نگرد مشغولی 
باشد » و چون باز آسوده باشد و بشکار اه با بازی دیگر جنگ افند 


دشمنی نو ندید اید > 


1 دز ندال از ۲ 








انواع بسارست ۰ ولکن ازهمه سمد چرده بهتر و باز سرخ فام وبا ژرد 
تمام ؛ و بشکار حریصتر سید چرده بود : ولکن جارنالك بود و بد خوه 
و پس از وی زرد حریصتر و تندرست تر ۰ و از بر هر دو سرخ فام 
درست تر » لکن بد خو بود » و بکالد امه بزر گنر بود ۰ و شنوده 
۱ 
از بازرگای که در ابام‌ما بودند که هیچ‌کس از ماهان مه و شمکیر بهت 
تاخته اند امک را ء که‌کار ایشان سالی دوانرده ماه شکار کردن 
بود ؛ وعز کامه که ساهسالاز در خستو بود نز نکوشناختی وحن 
همه ملفق بودند که هیچ کس ار ماهان مه به نداستی ۰ و اورا بربان 


کوهی کناني شکره تاه بزرگ تمشب وی ؛ و او چنن گنه اس 


که همه جانوران بکرنگ به از آسخه نانمام » ولکن شرط اندر 


اخنار باز[ نست که سخت گوشت بود و برد و موسنه , و اندامهاش 


۱ ی ۰ 
دز خور یکدیگر ۰ چنانک سرکوتاه و خرد بود» ویشانیوچشمباش 


سس ی ی ی و و و راو ات یر 
و فد ود ات و ی ۳۳ 


| +ظ : بازدارائی . 
أ 


۲ ظ : زدناجتهاند 
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۳ 


)۸ ۰( حگابات در معنی بزر گ داشتن باز 


۱ 1 : زآن , ۱ 
فراخ بود » و حوصله فراخ » وسنه پهن وبست » ودمجه وران 


0 
سم ر ۰ ثٍِِ- 
سطیر ۰ و لوشت وی سحت ۰ و سافمراش مطبر وگرد و کوتاه » ژ سحه 


یکو و انگنتان قوی » و ناختان ساء و پای‌سین » هی باز که بدین 


۲ ۲ : صتابر . 


صفت بود ان دشر سمل جر ده باررد تمام با سر ج تمام بو ۵ ۰ و نادر 
اند و بهمه قمتی ارزد . 

حکات؛ جن کون دکه ماهان ادشاهی بزرگ بو ده اس عافل و 
کلفی » يك روز باز دار خویش را | دید | باز بر دست آب مسخورد » 
فرمود تا صد چویش بزدند » گفت ای عحب باز بتن‌خویش پادشاه 


حری دگر بازدا رکفت زندگای خداوند دراز باد جون بشکارگاه شنه 
کردم چو نکم که بازباعن بود» گفت بکسیی دیگر دهکهاهل آن بودکه 
با نو اند داش تکه تو آن خوری باجبرید یگ که ترا بدان‌حاحن باشد: 
ححکا مت , شند ,که بوعداقه خطب مدب امبر ایوالساسپودیادر 
فخر دوه پرمنظره لشسته بود » و ابرابوالباس کودك بود اذیش 
وی فر ود امده بود * خادمی باشه بردست داشت » آن باه حواست و 


پنچین بی ادیی‌کی * عزیز ملوك بردست و تو اب خوری » با جز آب 
پردست نشاند * دران مان از دهن خو بنداخت * چون‌سوی‌عدالنه 


1 ربمم |( | سس 
و :سار( سس سس 


۰۰۰۰۰ سح( سص(چح(ص««سس نآ سس« نب «««.«ِ««حطظحسس ص۳۳ 





در بز رک دآشتن با 


[۳ 








خطب آمد او را ملامت نمود » و دوی ترا ,کرد وکفتا؟ ار ها لستی 
که توهنوز خردی واین آدب نموخته من ترا امرور مالشی دادمی 4 
باز گفتندی " آنگاه کنت ای سبحان اه تو ملك و ملك زاده ای » 
مزیز ملکان بر دست تو چنین ‏ نی اديي‌کی کز دهان خو بندازی ؛ 
این بگفت » پس تعلان برداشت » و آن خادم را نعلننی ند بر گردن 
زد » و گت شما ملك زادگان را چین می‌پرورید حکزیشان بي ادن 


می آید که اشکره بر دست دازند و خو اندازند ؛ 


را دا ۰ ۰(۰۹۰۰۹۰۰۰۰۰ة-ةتقك۰۹غقذقضن 000٩‏ 


[۳۰۰0۰۰ جح ‌ط(ظحلفأ‎ «(۹۰٩۹۰٩۹۰۹۹۰۰ 
او و ات ال مه‎ 








اندر منفعت شراب وخاصیت ان 


و و متا و سس لت ادا سس 





۱ 


‌ ۱ ۳ ی ی تس 0 


ار ان_در منقمت شراب : 





داناآن طب چن نگنه‌اند ۰ جون حالنوس و سقراط و بقراط و 
بوعلی سنا و محمد ز کریا که هیچ جیزدرتن‌مردم نافع تر ازشراب‌نست » 
خاصه شراب انگوری تلخ و صانی " و خاصتش آنس تکغیرا ببرده 
و دل را خرم کند , وتن را فر به کند , وطعاپای غلظ را بگذارد ؛ 


و کون رو سر خ کند : ۵ نو ست تن‌را تاره و روش گرداند ّ و هم و 


وا / ۰ ۳ 


1 
حاطر زا ۳ نند » و حل را سجّی و بد دل را دلر کند ۰ و خورنده 





شراب را جاری ۶ کند و اعلب تندرست باشد > از تآ که نها 
و عاری که ار خلطرای از ج و فاسد ولد کندوسب آ تک منخو ازه را 
گاه گاه می‌افد » وگاه اسرال بگذارد که خلط بد در معده کرد آید : 
وگروهی زبرکان شراب را حکت مرد خوانده‌اند , وگروهی ناقدعفل, 
گروهی صرافی داش , و گروهی معارهنر , و بزرگان شراب را 
سابون ام خوانده اند و گروهی مفرح الم ۰ و هی که بن قد - 
آیر و؟ 


شراب ناب ورد | یحه ایدروست از نکو قاس ازو سر بط ز وس 


۱ 
خولش ند ید ند : و بگ نه را دوست گرداند و ا :در دوسی 
بفز آید + و ار و ۵ او را هس خاصنت انیت که دوستان را # 





اندر فضیات شراپ (۱۱) 


ون وت اس با و اس و سا مت دا تست تسا وا تا با و میا اس ی مت 1 ات مت و هه اب .سس .نحص دص هروس ری ین ا 





«لشا ند اسبارست ۰ و از لطنز که سر الست از مه خوردنها که در 
حجهانست از جرب و شرین و خوسش و ترش سس از بكث سری توان 

۱ خورد . واگ بش خوری طبع نو رگرده ‏ بز مر شرا‌اهرچن ۱ 
پش خوری بش باید * و مردم ازو سر نگرده و طبع نفرت 
نگرد + | گاوی شاه همه شرایپاست * ودر بهشت نعمت بسبارست ۵ 
قوس کرد (هرچد ای بو نيب والتاوست) ‏ و 


مس او تشلج تس ۰ ۷ و حانكث . 


جاک در ع کناب و د اد مود ست که و سیم ز هم س شرا 





سرا 


اب 
مردمان را منفعت بسادست در ی و لکن ره او ار شم مشهرست ۰ 


خر دهند باید که نان خورد که مره آو بشتر از بزه بود تا رووبال 


سا وا ات 





ابا ت ‌ 
1 از اول شراب خوردن تا اخر هچ بدی و ناهمواری ارو در وجود 


شراب خوردن او را زرف ۰ و فضات شراب بسادست» اکنون فصلی 
در منفعت شر آب و «ضرت و دوم مضرت شرآیها باد کنم از کفتار 


۱ 
نگردد » و این چنان باشدکه بریاض تکردن نفس خودرا مجاني رساند 
جالنوس حکم وتمدین ز کرباء رازیوخواجهابوعل سناواطاء بز رگ 


۱ 
۱ ۱ 
شا ید بگفتار و یک دار ۷ نکوی و خوشی ً حون تشن درحه رسد 


نت سا ی و سس ی ی ی لت .مس ی ۳ ساوسو سس مت ی اب ی ی ار و ی ی 7ص 


۱ : سودارا , 


# 


ِ( شاند : سب 
« و نقل‌ار وآبی 
| ند . » 

۱ 


اندر سود و زان انواع شراب 


مفعت شراب مستکننده , طعام‌را هض مکنند, وحرارت اصلی 
عنی حرارت غریزی دا بفزاید » وئن را قوی‌کند و پاک گرداند 
سول و عری و شحاز » 

۱ تشاد کود کان را که سخت گرم ماج باشند ‏ 


دفم مرش , | گرآید حاجت مردم گرم اج را مخوددن این 


مصر اش 


شراب بآب و کلاب مزوج کند تا زیان تکند » و السلام » 
مفمت شراب سید وتتك , غذاء کیتر دهد » و مردمان کرم 
ماج را بشاید , وصفرا براند پول اندک اندک » 

مصر ش ۲ خد او ند معده مودان را از وی ث ر باد ؟ دد و درد 
مفاصل ارد , 

دفم مضرتش باسید ها وتوابل واه ز خنک سکن 
زبان ندارد و منفعت ند  ,‏ 

منفعت شرابی که نه مره بود و نه تنك » حون نکو آید 
مو افقتر ین شرابهاست , مردمان معدل ماج را شاید ‏ 

مضرتش » مردمان گرم عزاج را زیان درد 

فم مضرتش » مزوج کنند باب وکلاب و ملبروایتازیان 


بد‌آرد 


س ط با س ته هه پا ام وی سا بسن ایا وی و از مد تلا سس یلم 


دا اد سس 





ص بیس 


اندر نواع شراب و نفم و ضرر هربك 


سس سس وی سوی_و ست سپ سوت دس زوس ۲ وا ۳۳ تیلست سس تست بت بت سس 2 بر 


منععت شراب لخ و تبره ۳ بأد اشکند 1 بلق را هرد » .9 درد 
۱ ۱ ۲ 

هعلد ٩‏ در۵ شع ر سود دارد ِ 

۲ س ۷ 

دفم مضراش ۰ باب عزوح و با طعامهاء ترش خورند , و قل 

سوهاء ترش کنند تازیان ندارد . 

منقعیی شراب رشحایی ِ دل 4 معدء را وی کند ه و بأدها شکند 

و ترا که از ماری حاسه او ۵ سود دارد ‏ 

مصر بش » درد چشم و درد سر آورد و رود بر سر رود » 

دهم مضرنش بکا مور و کلاب و نفته , و قل موهاء ترش 


و 


ان 
منقعن شر آن بو 6 خون در لن سفز اید ۱ و رگها بر کند ‏ 
و شجار ارو برسر شود 
مضرلش ۰ نشاید مردمایی را که تری دارند , و باد بربشار" علبه 
دارد , و تتهاء بر خلط دار ند » 
دفم مضر اش ۲ فانهاء خشك با افز از باید خورد . و نقل موه 
تا ۱ ۲ 
خفشك کند , 

5 
| شراب ره | . خداوندان بادو بلغم را نکست » و معده 


ه ت ۳ ۰ 
و چگ رگرم را لشاید » وان را[ که.] از جاز در دج باشد » 





۳ ۳" 


بسا قاس سس 


1 + در معده , ! 


؟ بیان مضرت‌این . 

شراب درانست 4 

شاید ساقط شده 

باشد , رجوع‌شود 

به هضر اب شراب 

عوبری در صفحا 
۵ س 4 ۰ 


۴ نام نوع شراب از 
۱ سافهشده‌است, 


+ ] : اند . 
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۱ 

۱ 
! شابه : فا زیان 
بدارد ‏ 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 





۷ 


ی را اس سس 


ندر منافع و مضار شرابهای گونا گون 





مضرنش , مردمان لاعر را و خشك نزاررا زبان دارد » 

د وم مص ا آب ساععز ند و کشکات خور د طما مهاء 
رال اد 3 ۱ 

سمرد و موهاء تر زان دارد » 

شراب هز اج ومروق , | کسی را که خار سخت کند » وب از 


دزد سر در یج تاش نکست م ‌ مردمان گرم ما ج را شا ید ۰ 


مصر اش ۱ ناد درد انگزه ء لا درلرت ندها ازد ٩‏ معلن و چگر را 


شرابی که ترسی زند مردمانی را که معدها و جکرهاء گرم 
داز ند شاد 
مضر لش ؛ آرزوی محامعت برد » و بپا را سس کند » 


1 
د هم مضر نش با سید باهاء حری وحلوا و شری خوردن تا ریان 


بدارد ء 
شرابی که آفتاب ار ورده اشد : لطفتر و زود گوار تر از همه 
شرآبها بود 


مضر نش ۰ خون دا بزودی عفن گرداند: 


اندرانواع شراب و نفع و ضرد هر يك 
دهم مصر نش اک و سماق و و ناریا کنند , وال ریاس و انار 
ند , و از بس او سکنحن خورند تا ربان ندارد ء 


سل مخشکی دارد و موافقسن محروران‌را . 


مصر ش ۲ آنیحه تبره بود ما نند شراب ساه باشد و بدگوارد. وسودا 
ایرد ء و باد در شک رگد ۱ وک بر اورد؛ و راهاء حکر بندد , 


۱ 
دفم مطرانش ٩‏ سکنحن وآپ کاستی و تم خمار .اخبار بادرنگ:.. 
شراب خرمابی ؛ تن را فربه کند ؛ و خون بسار راند ۰ خاصه 
ححجه زر باشد ء 
مصر نش ۰ غلظ و بد گوارست ؛ ر اه > ر بندد » وخون سودایی 
انز د ۰ 
۲ 


دم «صر ش ۰ سر اب نا ارو سکنیحب ن و داروها: ی که سودا را 
براند بکار دارد تا ربان ندارد : و درین باب این مقدار کفات باس 


اکنون بدا کم که انگور اژکا بدید آمد ومی چگونه ساخته اند» 


سي . له 


حکایت آندر ۱ معی ند تل امدن شراب 


اندر تواریخ نشته اند که پراة پادشاهی.بود کامکار و فرمانروا ۰ با 


)1«( 


1 <ملهفعل دار 


کرد 2 


؟ آ: شراب » 


۸ 


۴ 1 : بهرام ؛ 





۱ ی سس سس سس سر 
(11) داسان پدید آمدن انگود 





۱ 

۱ 
۱ 

گس وخواسه بسار , و لشکری ی شمار , وهمه خراسان در زیر 

فرمان او بود» و از خویشان جشد بود » نام او شمیران » و این دز 

۱ 

۱ 


شمبران ی بهر است » و هنوز بر جاست ۰ آبادان او کرده است ؛ و 


) ظ : باذان ء 1 


او را بسری بود » نام او نادام ۱ سخت دلیر و م‌دانه و با زور ود 


و دران روز کار تر اندازی جون او نود ؛ مگر روزی شاه شمر ان 


۱ 
۱ 
۱ 
بر منظره لشسسّه بود » و بزدگان بش او 4 وپسرش ادام بش در > 
طارا نی امد و بانگ میداشت » و برابر تخت پاره ای دودتر بر 
آمد / بر من لشست ؛ ساه شمران نکاه کرد مازری ۵ ید درگ دن های 
ده و سرس در آویخته ۰ و آهنگ آن مکردکه های‌ر | بکرد » شاه 
شمبران کت ای شیر ردان این های‌را از دست ای‌مار که برهاند و 
۱ 


| بنداخت حنانکی سم مار دد دسر بدوخت و همای هچ گرندی 

۲ : رسد ؛ ۱ 0 

۱ دیگر همن روز شاه شمران بر منظره نشسته بود » آن هأی باهذ و 
بر سر ایشان میرید و پس بر زمن آمد , هاجا که مار را تر زده ود 
۱ جزی ازمنقار بر زمن نهاد 9 وبانگی چند بفرد و بر ند » شاه نگاه کرد 

۱ ۱ ۱ 

۱ ۱ . ۱ ۰ ۰ 
و آن های را بدید ء با حماعت گنت نداری این هائست که ما او را ار 


وتا سا م قسیا سس ۳۳۲۲ پات ۱۳۲ و با ال ی یل نا سس سوت و سپ زب سا سا ما من مت تا ی سا سا دی اس با و ون ی ما سار موی سس مت سپ و اد ات اد داد مت تست اد 


[۳1 


ایا ۳ ۶ ان ات وتو یتسه 








سیب 


داستان کی بود ابش در خت رز 


دست آن مار برهانندیم ؛ و اسال بمکافات آن باز امده است و مارا 
غفه آورده » ذیراکه منقار برژمن مزند » پرویدو بگرید و آنج 
ساید ۱ ببار بد ؛ دو سه کی بر فنند و مجملیگی دو سه دانه دیدند | ما 
پاده » بر داشتند و بیش تخت شاه شمیر ان آوردند » شاه ارزو ۱ 
دانه ای سخت دید , دانا آن و زیرکان را مخواند , وان دانها بدیشان 
نمود , و گت ها این دانهارا بما بتحفه آورده است , جه می بشد 
اندرین » مارا با این دانها چه‌مدایدکردن » سفق شدند که این را 
باید کئت و نک نگاه داشت تا آخر سال چه پدیدار آید » پس شاه 
۳4 را ساغعان خویش داد و گفت در رگوشه ای بکار » وگ دا گرد 

برچ نکن تا چهاربا اندرو راه ناید , و از می‌غان نگاه دار » وپروقت 
احوال او میا منای » پس باشان همحنن کرد ۰ نوروز ماه بود ؛ 
یکچندی پر آمد " شاخکی ازین مخمها ررجست , باغمان پدشاه را خبر 
کرد ء شاه با بزرگان ودانا آن برسر آن نهال شد » گفتند ما جنر 
شاخ و بر ك ندیده ایم » و باز گشتند ند ». چون مدیی بر امد شاخهاش 


چا 
لسار شد » و لگها به ن گنت : زخوسه خوسه بمثال گاورس ارو در 


اولخت , باعان تزدیك شاه آ مد » و گفت در باغ هچ درخی ادین 


خر مر دس و شاه دگ بازه با دانا آن بدبدار درخت شد ؛ تال اورا 


۰ ۰ ۹9 ((۰(۰9«سس۰٩؟ث۰(۰«۰«۰9۰999‎  ( ۰۰۰۰«(«(پ۰«(پ‎ 


کات پدید |مدن شراب . 


ساست ‏ ۳ سب اب تس و ما سا مت مت سم سس صب سر 


۳ ‌د 
د رل در تب سیلن ۳ و ان خوشها ازو در او کته » شگفت نما ند کت 


صبر باید کرد تا همه درختان‌را بر برسد تا برراین درخت حگو نه شود » 


حون خوسه بزر کرد یرو دانهای عوره یکمال رسد » شم دس بدو 


بارستند کرد » تا خرف درامد ۰ و موها چون.سب وامرود و 


سُفتالو و اناز و ماد آن در سید : شاه باغ مد . ددرت انخور د بد 


جون شه متافت ».و یک کب دابه ارو همی دحت ۰ هبه‌دانا از 


يچ ۲ س ۰ ی ۱ ده : ۳ + نب ۰ 
ی شدیر که هو 3 1 این درخت اسست و درختی یکمال ار سپییلی ج 


۱ 
است » ودانه ازخوشه رشان آغاز کرد » و بران دللل مکد که فایده 
ین در آب اسست ۰ آب ۳ بابد گرفان و در خ کر دنل ء تسده دیداز 
آید »و هیچ کس ۳ در دهان مادست نهادن ۰ اران همی‌تر سدند که 
۱ و ه 
باید که زهر باشد وهلاك شوند , هامجا در باء هی بادند و آب آن 
انگور بگرفتند » وخم پر کردند 2 باعمان را گر مود هی چه ی | 
‌ ث" ۰ 
خرکن » و باز گننند م چون شبره ذر خم مجوش امد بانان پبامد, 


۱ ۹ ‌ ۰ یگ ۰ ‌ 3 ۱ 
و شا را اف این‌شره هحون د؛ نی انش ,مسجوشد , ودرعي تب آ ثرش 


کت حون ببار اهد هس | که کی 1 باعمان روری ۵ یاب صایی 2 زوسن 


بلج حون بافوت مر جح منافت 6 و آراسده سده » درحال شاه را ر 


نت بت سس ایوپ سیسوس رو و ور ی او رد رو و او یت ی یت ی ی ی ی وس و سس یوس ویس سس و ار و ی ی ی و و و و و پم 


مت تست تست ادج تقد ۳ 


ِ 


تست با ات ما رز وس و و و و کات مس وا سس کنات بسا سایق ار بالات ملاس انا دب بات ات از مایت بت سا مت ناساس ساست با من تا با 


االست ال ال تست اتب مت دا دسا اما فد تست دا تست تست سا تست تست سس 
7 , 


دامنان ببدایش شرآب رمی خوزدن 


کرد شاه با دانا آن حاض شدنا ء همگنان در رنگ‌صانی او خره بماندندء 
و گفتند. مقصود و فایده ا دی درخت. ابدست اما ندانم که زهی‌ست 
با بازهی » پس بران نبادند که دی خوییرا از زندان بارند » وازین 
شر ی بدو دهند » تا چه بدیدار آید » جنان.کرد دید و شرری ادیو ی 
مخونی دادند ء حون بخورد انرک روی تر شکرد» گفتنددیگر خواهی, 
بت ی : ری دگر ذو دادند در طر بکردن و سرود گذان و 
کون وکولکردن آمد , وشکوه بادشاه درچشمش ۷ نی سک شد , و کیت 
يك شربت دیگر بدهید » پس هرچه خواهد بمن بکند » که 
ِ 
رد ال مک را راده اند .لس شربت سوم بدو دادند » محورد 
و سرشگران شد و مخفت »و تا دیگر روز بهوش نامد » بچون بهوش 
آمد بش ملك آوردندش » ازو پرسدندکه ار چه بودکه دی روز 
خوردی » وخولشینرا جون مدیدی 9 هت نمی‌دا نم کهچه‌سخوردم : 
ما خوش بود , : کاشکی امروز سه قدح دیگر ازان بافتمی » تخستان 
قدح بدشخواری خورده که تلخ همه بود» جون درمعده ام و ارگ فت 
طعم آرزوی ‌. کرد » چون دوم قد ح جو ردم بشاطی و طری دز 
دل من آمد که شرم ار چشم من برفت » وجهان پیش من سک آمد » 


ند سیم سان هن 9 شاه هسج فرفی ندست ۰ و عم جهان بر دل‌من هر اموش 


وت یس 4 ۰ رس و و ور و و و دا سر پم روز و از و زب ۵ ۰ 
۰ 1 1 


۹ 


۱ 


1 وهوزه . ۱ 


تا سم مات مت زا تج سکس تست سا مقس 


(۲۰) اندر آغاز آبین شراب خودون و بز) نهادن 
گثت » وسژه قدح محوردم محواب خوش در شدم 1 شاه وی را آزاد 


1 : همه رانا " 


۱ 
۱ کرد از کناهی که کرده بود ۴ بدین سب همه دانا آن سفق کننن دک 


مج سمتی بهتر و بزرگوار تر از شراب نست » از پر ا نک در هیچ 


طمامی وموهای این‌هنر وخاصتی دست که درشر ایست » شاه شمبران‌را 


ان 
۲ 





؟ مراد رود بمعضي 
از وا قرب | , ما رام سر 
است..- مم‌هنه ‏ شراب رودها باخنن. و تواها زدند » و ان با غ که درو حم انگور 


«ملاست مواپ | ۳5 ۳ # 
«سرودهاءباشد: ‏ بکفتند هنوز ر حاست ‏ آن‌را یا و انند ور در شهر ست» 
سید بت | ۱ شور بر حاست ه اي را هرا عوره مجتو اند ژردد سهر 


و چنن گویند که پال انگود از هر اه همه جبان بر | گند ۰ و حندان 
انگور که بهر اد باشد پیج شهری وولاي ناشد » جنانک ریادت ار 


#۷ 
صدگونه انگور را نام برسر زبان بگویند. و فضلت شراب بسبارست, 


۳ ۰۰۹۰۹۰۰۰( سس سس جسسسسسح(((بهظ9 ۰ شسفضفأ(۰۰ 9۹۰9۰۰( 0[ 
۰ 


ساتسص سر و ی تست 


آندر فضبلت روي نیکو ۱ (۲۱) 





۱ 
۱ 
۱ 

۶ سس ۵ و سس س 2 
فر خ داشته اند ۰ و چن نگفته اند که سعادت د داز بححکو در احوال 
مردم همان تأث رکند که سعاد تکو کب سعد بر اسمان , و مال این 
حنان نهاده اند حون مثل حامه که عطر اندر صندوی بود که ار وی بو ی 


سس وس مس 
سا مت ات ات نا اس وت سا ۰۰٩‏ 


رف 
صوزرت دم بهراست از تاثر کوا کب سعد که بتقدیر ایزد تمالی بمردم 
بوندد » و نکوی بهمه زبانها ستوده است و همه خردها پسندیده ۰و 
۱ ] ؛ داره 


و بطبم ان تژگی آر ۱ ولکن هیچ چز مجای روی نکو بست » 
زرا که از روی نکو شادی آید » چنانکه هج شادی بان نرسد » و 
گفته اند روی نکو دلل نکبختی اپن جپالست ؛ و چون روی نکو با 
خوی نکو یار شود آن نکیختی بغایت رسده باشد ۰ و چون بظاهر و 
باطن نکو بود محبوب خدا [ و | خلق کردد» و مر دیدار نکورا چبار .. 
خاصس است ۰ , نک روزخسته کند بر شنده » و دیگ رآ نک 


۱ 
اندر حهان جبز هاء نکو بسارست که هریدم ار دبدارشان شاد گردد ۰ ۱ 
۱ 


ربب پر بر سس اس ۳ 


اس تا 0[ - 


۰ ظ ؛ اسئد ء 


اف 


کر وت با سا یهد از سا اد و و ی سس ۳ 


در خاصیت : دودی ی نیک و الاب آن 


عیس خوشگرداند ۱ ۲ نک تجوانمر دی و مر ون راه دهد ء 
۱ 
۱ 
۱ 


و جهارم و ۱ ال و حاء زید کید ۱ ۳ زبرا که مردم وب اول رور 


آن روز جز شادی شنند » جورن باوی اشست عش بروی خوش 
رد " و ی عم شود , وجون این حال بروی فرارگرفت , و ددار 
۱ نکو یات اجه نی مروت و سفله کسی بود ؛ مروت و جوانمردی 
۱ در وی: گید ۰ و چون مردمان وی دا با روی نکو دیدند تعظم نگ ند 
و نیز از بپرعش خویش بمال ورزیدن آوشش بش کند ۱ 
کگزه اند هکه روی نکو سر را جوان کند ۰ و حوان را کودک ۰ و 
کودک را بهشتی » ورسول علبه ااسللام فته است طلیو! حاجا تم من 
حسان اوجوه. گفت حاجت‌خویش از نکو رویان مخواهید , وهمرکس 
از روی شطارت || مر روی نکورا صفت کرده اند و لقی بهاده , 
۱ گروهی سدان عشقن بهاده ان و گروهی جر اي شادی : و روضه 


| مهر , وپرابه آفرینش » و نشانه پش تکلته اد ۰ اما خداوندان ع 


ولااسفة که مته اند که ست | فریفش پزدست + و طلب عل بدو » و از 


اف نگاو خولش اثررست. که راه نمنا بط حونی ات او و طسعان 


۳ ۲ ۱ ت 


ار روی نکو شادی بافث دنل بر ه ای نود ار به هاء خحستگی 1 
ِ 


1 ام ی تا 


1 ۰ 
ترس ات سر تست هس بقااسست تست تست تست با تست بت بت هس با سا سس سس بت تن سا سس مج نا سب سم و پا و سس تا اس 


و و سس مت بت ما مت ما با 
ت 


۱ ۹ عداله طاهس بمظام تشست اشست ان کن زک ردو بر لست ؛ وجدمت 


| ۲ . 


اندر رت دوی زیا 


باعتدالست + پس سون نگرید "صورت اعندالن خوب بر بود » که 


خویشن‌را ‏ رک لب اند " و این عم که بای بود باعتدال برباي بودء 


که بمکافات آن اّ و ره کار + که بنده کر ده :ود اندر بش ۰ آن 
نور خولش ا؛ ورا کر امت کند » ما خداوندان ن مر فت که اند که 
وی شوق شمست که شمع را ر افروزاند » وگروع گنهن رکه وی 
ملشور سر است و باران رهلست که روضه معر فت را تازه مگرداند ۱ 
و درخت شوق را بشکفاند گروهی گنه اند که وی ات حقدت که 
حفقت بر محققان عرضه ی شند » تا حشفت وی مق بار لردند 
ثِ_ 

و در دیدار نکر سرجنهاء اسباز هه اند > اک اد کنم دراز گ دد, 
و حکای از عدألله طاهر یاد کنم 

حکات . جنس گوبند که عرد ال طاهر یک را ار بررگان ۳۷ 


یمه اه رن 
خویش بار داشته بود " هرچند در باب او سخن افتندی از وي خشنود 


۳ ۰ پس چون حال بدان‌جا رسد »و هکس از کار او | اومد 


کنتدهاین بزرگ را کرک بود قصبحه ً فصه ای بو است و ان روز" 


وی رفت ۰ | وق داد گنت با اسر خذالفو فان من استولی او 


ب٩‎ 





| ؟ ۲ ؛ و دخت . 


ی | 
5 


۲4۸ حخایات در معنی بزرگک داشتن دوی نیکو 





[71517 


۱ و من قدر غفی ۰ گفت ای امیر هرکه بابد بدهد » وه رکه بتواند 
۲ اط ۰ لیب ۱ 
بامرزد » عبداله گفت با جارية ان ذنب صاحبک اعظم ممسا برجی 


۱ شاید درین‌مورد 
۱ صواب آن بود که 
| کت خود : سس 


عقو ه ۳ يکن زک کناه هبتر تو بزرگوار تر از انست| که ] آن را 
مرزش توا کرد ۰ صن کلمت ابها اسر و ان شفعی اليك 

) شا # ح 

او هیر »مين من و زد زان که باز وا 


مر ن آن ». 








نمی : اچیزی 
ازان فبیل ۱ 





از توان زد.» کنزك دست از روي بر داشت » وروی بدو نمود » 
و افت هذا شضعی » اپنك شفسم من ء عدالله طاهی جور روی 
کرک بدید تسم کرد و گفت شفیم ما اک مه ومن ینک مااعطمه» 
کات بزرگ شفعا که تو اوردی و عزیز خواهشی که : نراست » این 
بگفت و فر مود نا آن سرهنگ را خلاص دادند * و خلت داد » و 
نواخت و مجاي او کرامتبا کرد » و این بدان یاد کرده شد تا بداني 


که منت روی نکو تا کحاست و حرمت او چندست » 


حکات گوبند سلطان ود روریه جاشا لب و بود » و اژ ی | 


چون بدر دروازءُ شهر رسد چشمش درسان نظارگان برپسری افناد 


۱ ۱ 
سوی شهر همي آمد ؛ و دران حال هنور اهر بود و بدرش زنده بود » ۱ 
چرکن جامه بقدر دوانزده ماه ؛ اما سخت نکوروی و طرفه وزیا 


دس ات دا هچ سر سس سس 








در بزر کك داشتن روی نیکو 


بود * تمام خلقت » معدل فامت » عنان باز کشد و گفت این پسمیرا 


بش من آربد » جون باوردند گفت ای پسر تو چه کسی و بد دک ۰ 


زر بدر ند ازم ولکن مادرم فلا ملتِ شند ۰ گفت چه بنشه 


کف 


می آموزی » شت‌فر آن‌حفظ مکم ۰ فرمود تا آن پسر له را نس | بر دند » 


| چون سلطان فرود آمد پسرك را یش خواند ۰ وازو هرچیزی پرسید» 
1 ۱ 

و چندکارش فرمود » سیخت زیر و رسده بودء و اقالش باری داد ؛ 

فر مود تامادرس ر؛ باوردند ۱ و گنت پسر ترا فول کرده ۰ من او را 


در زرم » نو دل از کار او فارغ دار » مادرش را نکویها فر مود ولسم را 


- ۰7 
3 


رنده . 


حامهاء دبا بو شاند ِ و دش ادب نشاید تا خط ودانش آموخت و ۱ 


سلاح و سوازی » و بسررا گفت هي روز بامداد که من هنوز بار نداده 
شم باید که یش مناستادءباشی مسر هرامددگهخدمت آمدی 
سلطان چون از ححرهُ خاص برون آمدی تخست روی او دیدی ۰ و 
مقصود سلطان آزمایش خحستگی دیدار او بود * سخت خحسته آمد؛ 
حون برون آمدی از حیحر ه چشم بروی افگدی هي مر ادی داشتی 
آن روز حاصل شدی » و این پسررا از جامه و نکو داشت جالش يي 
صد شد » سلطان هی روز اورا مخویشتن نزدیکرکرد » و شایستگیا از 


وی پدید سأمد ۰ و سلطان اورا نعمت و خواسته مداد و اعتاد برو 





۳ 


ها مه و و وی و و وتا الا پا و ای تا 


سا ند تا ات مت بت مایت بت مات تست دسا دا تال تست پیت مت بت بت با 
۳ 





حخایت آندر خجمتگی دا نکر رویان 


زیادت,مکرد » و منواخت » اممت ول این [ پسر ]| بسار شد , 
و سلطان از عشق او چنان گنت که يك ساعت شکسا توالست بود » 

این پسررا سالش بهیعده رسد ۰ وجالش یک ده شد » و از مبادک 
دیدار او سلطان ا کر و دحا بزرگ دست داد " و جنلدین 
ولابت.هنروستان بگشاد., و شهرهاء خرامارن. بگرفت و.بسلطانی 
بدشست, ؛ ۹ روزی آین لسر. مدری در ر تخدمت امد ء و سلطان 
ی او تگدل گفته بود , چون او باند ازسر خشم وعتاب گنت هان و 


هان » خویشتن را می‌شناسی » هچ داني حکه : من ترا از کیحا. 


وا تست مالس 2 


بر گرقه اه و یکها زساننده ء و از خواسته و عم چه داری » ترا 


زه: آن باشد که مك ساعت ار بش من عاب سوی » حول ساطان 


خوش کنت گفت سلطان فرماید شندن » همحنانست که مفرماید» . ۱ 


من بنده وا ازخال برگرفت و برفلك رساند * من يك فرو مابه بودم 
اکنون .بدوات خداوند بااصد هزار دار ریادت دارم ی ضاع و 
جرازبا و بنده و ازاد. ۰ بوملکت ندورا آن مرت و حشمت داده است 
که در دولت: خهداوند باه هیچ کس از یه بنده پلند تر نمست وبا ی‌همه 
کرامت که با بنده کرده اس 7 ان نسم داذه و دین دج وسا تدم 
هچ سجلس و مدت: بر بنده نهد ۰ بر دل خولسون هد » که.ینده را ازه 


س و اس ات .و سپ پیت و نت سم یس 


ختم ناب ار روی نیکو ۱ 


جبت دل خویش نکو مدارد دو من ۰ یک ازجپت آ تکة دیداز بنده 


ل گرفت »۱ و دیگر که من بل ۵ تراسا گام م و باغ و پوستان دل له 


۳ تماشا گام خوش را باراید عثت بر کسی نید اد هي یل » ۱ 


من بنده بشکر و دعا اه کم * مك را جواب آن پسر عحب خوس 
امد : و او را بو اخت ۰ و شرت داد 

۱ 2 8 
و سح بزرگان و اهل <عفت در معي ری نکو پسازست ۰ اس 


مقداز دان باد کر ده شد تا بدانی که هر تست این عطا و خلعت آیزد 


تعالي 5 بی42 حایگاهست ۰ ورگ هر رزوی حه ۳ 


اک باد بر تولسنده و خواننده > 
نمت بعون له و حسن توفته 


0 


رب اج بار و السعادة والسلامة وااصیحة 


روص تا انا ی سپس 


هنن بجهت وسل | 


ملامتی در آمده 
۲ چنانکه بسحتی ت 





| اصبلا چه بوده : 


۰ مدارد و 


۲ کلمه اخر در 


حروف و سرعت 


در تعربر بعورت 


وان حدس زد که 


۳ صصصصبب ٩‏ ی ی نمی سس ما۱۱ 


حو آشی و ملاحظات بش( 

صی ۱ سس ۱۳ خطاب فر مودی ‏ 

این استدلال نظر مضمون این ست فردوسی است درشاهنامه : 
اگر به نودی سخرد _ ازخدای ی صحعی بدی زد ما رهیای 

ص ۲ س ۸ هی ؟ شود ء ۱ 

عارت افص و مهم است و شاید چیزی سافط شده باشد , هر اد بان 
اشست که اقتاب زا دو دوزست : یک گردش شانروزی ححه در 5 ساعت 
یک با بر حست ظاهی ؟ د زمن مگردد دیگر حرکت سالما نه 4 در مدت 
۵ روز و ه ساعت و ۸ دفقه و ۰) اننه و یم یک بار بر حسب‌طاهن دوره 
منطقةالبروج را طی‌سکند . اما ابرن_ حرکت سالانه بر آن حرکت شانروز 
کاملا منطبق نمیشود ء زیر! یک بار سر خورشد در منطقةالبروج باندازه شش 
ساعت الا قریب بازده دققه اضافه بر ۳۹۰ روز طول مکشد ؛ پس ا گر مثلا 
امسال خورشد در اولن ثانهُ یک روز وارد اولن دققةٌ بر ج حل شود پس از 
ظی یک دور کامل منطقة البروج درساعت ه و ٩؛‏ دققه روز سصدو شصتء 
ششم بار باول مل مرسد » و چهارسن دوره سالاه آن قرب 4 دفقه قل 

از بابان سصدو شصت‌و ششمین روز آن دوره بسر منرسد » و صن‌طور هی‌سال 

« از مدت » ۳۹۵ شانروز و ریع شانروز نزدیکک بازده دققه « همی 6 شود » 
تا پس از ۱۸۹۱ سال ( چنانکه درصفحهُ ۳ بان کرده است ) دوباره در اولن 
تاه روز باولن دفقه بر ج حمل داخل مشود . 
(۱) هرجاحه درمتن بلای‌سظر علامت متا طذانته ده نتان۳ نست که دراب 
توضیحی درضمن ایی‌سواشی وملاحظلات متدرج است + 


تحت و ار تست 


ص ۳ س ۱۱ تحلفتي ازخلفاه خویش » 
در ساستنامه درحکات راست روش ( ؟ مصحف واسیر,ء شان سالار ؟) 
وذیر بهرام گود گوید ( جاپ شفر ) : «ویک را که ام خلیفٌ هرا مکور بود این 
راست روش کفت او دار .۰ و مز بد اژچند سط رکه ند * ( لس هس کر | خلمفه 
بگرفتی و باز داشتی راست ت روش خویعان رشوت بستدی وخلقه دا کفتي تا اورا 
دست باز دارد . 4 و آزین چنان بر هآید که خلفه نمعنی مأموری و صاحب منصي 
استعال مشده ؟ هم فدرت لت بکری و هم قدرت کشوری داشته و سم و ردن و 
گرفان بعنو ان تقصبر دراخیار او بوده است . و این عبر آرممنی حانشین و فا 
مقام و ات است » ونرمعی « علامان صفا ی ( ٩۱۸۷۵‏ ) که درسر ای شاهان 
خدمت مکرده ان 4 چناککه دزی شرس داده است نمدهد . 
ص ۳ س ۱۵ افتاب از سر ل برفت » 
اعتقاد ابرانان برین بوده است که در ابتدای هزاره هفتم از آفربنش 
جپان خورشد از بر ج حمل روان شد : و دراین هر اره بودکه گو مرت | فر نده 
شد و تاسل صور تگرفت ۰ حمز؛ اصفهایی در تاریخ سنی‌ملو ک الار ضکوید : 
« طاام اول این هن ازه سم طان بو د » و هشری دران بود ‏ وخورشید درل ؛ 
وماه در ثور . ورحل درمیزان : ومریخ در جدی ؛ ورهیه وعطارد در حوت» 
و این ستارگان اداین برو ج در رور هی‌هد از ماه فروددین روان سد‌ند . ۸ در 
کتاب بندهشن نز زامجهُ ابتدای جهان را چنن گفته : مهر دد بزه » ماه در 
گو , اورمزد در خر جنگ . تر در خوشه ( و بروات دیگر در دول  )‏ 
کوان در تر ارو ۰ بهر ام در وهک ([ - بزعاله ) ۰ ناهد درماهی 
صس ء س ٩‏ نموده شد ه 


مسر ٩‏ مب 


عن نبشابوری مسطور اشت که « قرانات حل و مشتری قران‌عظمی بود وفران 
وسطی و قر ان‌صفری » اما قران عظمی آن بود که در جل افتد که نقطه‌اعتدالست 
و اول بروج ملهٌ آتلی تا باز دسدن قران با همان موضع و آن نهصد و شصت 
سنال بود ؛ و فران وسطی آن بود که قران علوین درمدأً هی مثلته آفتد تا بازکه 
بدیگر مشلثه اتقال اد ومدت آن دویست و چهل سال بود ؛ و فران صفری آن 
بود که در هی برچی افتد و مدت آن بتقریب بدست سال بود . » و جون فران 
اصفر زحل و مشتری هی نوزده سال و ۳۱6 روز است هفتاد و سه بار قران آنها 
تزدیک به ۱6۵۰ سال مشود . هبوط کوا کب ضد شرف آنهاست و چون 
ستاره‌ای بمحل هبوط رسد دلبلست بر پستی احوال منسوبات آن ۰ و هوط 
رحل در بر ج جل است . مقا یله باصطلاح عل جوم نظر ستاره‌اي بتارء دیگر 
است بفاصلهُ صف دور فلکث که ۰ در جه باشد یی شش بر ج » مثلا شر 
در چهارم در جه سرطان باشد ومشتری درینحم درجه جدی » واين دلل برتمام 
دشمنی است ۱ 

ص ه س ۸ فروردین ماه بزبان پهلوی است ۰ 

بهلوی بودن نامهای عاهها درست ۰ . لست.. ن معنهاگی که حکیم بر ای 
آنها آورده ازنوع « اشتقاق سازی عامنانه » است , اردبهشت را «ما نند پشت» 
و خرداد را « خورش داد » و شپریور را « رو شاه » و دی دا «دیو» وهمن‌را 
« به هان » ترج هکردن همه خال ان است . در پهلوی نه ارد بمعني ماد 
است ته ریو دمعیی‌دخل و عاندی نه دی بمعيی دیو به اسفند بمعق موه . ۰ مع‌هذا 
بر حکي درین باب حثی یست چه شاید او این‌وجه تسمبه هارا ازحایی نقلکرده 
است . اینک تفسیر و گزارش محیح ین ناا: 


فروددین مام .. ۵ هر 4 ۳۳00۳۷۶ ماه 


ارو اج است . فروردین ا که 02۳/11160174( فرس قدیم آهده 5 صفهقم 
]نع ومحالتمضاف الیه است ‏ فرودتی هماننستکه دریهاوی فروهر کته 
شود دیمی وجود روحی وارل م‌دمان استکه درمدت زندگانی بمتراه #ا رز د 
نگیان » ۵ شخص است وس از سک یر ما مسماند . 
ردبهشت ما ۳ امن -عفنیگییسن-عرجا 
نام اردبپشت که یی ازامهر اسندان ( امشاسندان ) شتگانه است موسوم و 
منسویست . اردیبهشت از کل فرش قدیم یرجه مگ 
آیده که بمعیي بهترین راستی است . 
خردادماه . چژی» کهرید 3۵20/08 بنام یک‌دیگر ازشش 
امهر اسندنامده‌شده. در اوستاقی ۶721/۳021 و بمعی‌سلامت وکامل بودنست. 
ترماه ص‌یلا"هیرد -1۳ بنام یی ازایزدان بنی‌فرشتگان درجه 
دوم منسو بست . تبر ا زکله اوستائی 15/1/7۷۵2 می اید که‌نام ستارهُ شعر ای‌يماني 
است . تب علاوه براین نام ستاره عطارد بر هست . 
مر دادماه ۱:6 کدرید. 17711/۳16 نام يي دیگر آن 
امپر اسندان است و از که اوستائی روط بمعنی یس کی مشتقی 
است ۰ 
شهریودماه نیازید موق رگ بنام 
یی دیگر از اپرامندان موسوم است . سم از کل اوستائی 
«ممشروی, سمضه‌یز . بممی ملکت مطلوب میا 
مهرداه ‏ چم تلد 9۳ 7711 از 7 فر فد یم 82 آنده 
که بمعتی روشنائی مطلق و نام خورشد و خدای آفتابست . 5 


تست 


آبان ماه م۱ مهرب - ۸70177 بنامآبان‌ایزد که‌فرشته نگهبان 


آدست نامده سل و است , 


آذرماه ات اه سم ]0 ۳ ادر "۳ گ فرشتهٌ نگیسان 


1 


نی است ناهنده شده است . 
دی ماه ِ دوه بت 707080 منسوب به آورند است ؟ 
حه‌دیی بمعنی خر بدگار و تلم دیگرهر مز داست وا زک اوستایی 12800 هیاآید. 
بهمن‌ماه (پهی۱ هس - 00/21/7107 بنام یک دیگر از 
اهر اسندان منسویست ۰ همن از که اوستائی 02/11171021 صی ه منشس 
و نك نهاد آمده است ۱ 
سفند ار مدهاه س هم ی . - 0700۳۲۲۵۱ 
بنام هه‌ای مه از اه امهر اسندار است منسوبست . وی در اوستایی 
11 9/2711 نامده مشود ومظر مقدس فروی وفرمابرداری است. 
پس چنا تک دیده مشود ازین دوازده ماء یک ( ماه دی ) بنام خدا ؛ 
شش تا ( اددیپشت و خردادو مداد و شپر یور و همن‌و سندارمد ) نام شش 
فرشته مقرب ؛ نج تای دیگر بنام پنج ایزد بعني فرشته کوچکت رکه حامارن 
و حافطظان فو ای علوی و سفلی آند امد شده است , و خود حکیم مز درسایق 
( ص ؛ س ۱ ) گفته است که این دو ازده ماه بدوازده ورشته باز بسته است 


ص ه س ۵ ۱ خورش دهد می‌دمان را ء 
۱ ل ۲ ۶ ۰ 
حکیم تاه خر و مز از خر داد و خور داد جناسی ساخته : 
ز پر ] که ما دز دامت آرد ۱ جو ص‌عان مس ترا خرداد خور دا 


۰ بت ‌ 
کر خور داد .کي مد باید ازارن آبد پسن خرداد مدا 


سس 4 نس 


ص ۷ س ۱۲ بدید کرد ؛ 
پدید کردن بت معبن کردن » برای نظایر آن رجو ع شود به حواشی 
ایشجانب بر نامه تشر ( ص ٩‏ ) . 

ص ۷ س ۱۲ جهل سال » س ۱۳ نهصد و هفتاد سال » 

حسانی که حکی مکرده برای آ نس تکه بگو بد درسال جپار ضدو بست‌ویی 
از شاهی فشد بود که دوره 7۱۱ ۱ ساله تمام شد ء نه ۳ ۷ 
0 ۱ ۲۱ لد .ولي ارقامی که‌شمر ده است باهسچ یلك اررو آیات وماخذی 
که از داستانهای پهلوانی ابران بدست ما دسده وفق نمدهد ومعلوم نست 
ازچه مننم ی کر فنه شده است . مدت شاهی گوهرت را دز ندهشن و خدانامه 
پهلوی و ترجه آبن مقفع و کتاب اه و الاشراف ( بروای ) و شاهنامه همه 
سی‌سال نو یه اند وجزه و برونی و بای ( یک روایت ) وسمودی درمروج 
الدهب ( وی ) حبل‌سال ء روایت هفتاد سال و هفتصد سال و هشتصد و نج 
سال و هن ارسال یز در پاپ او هست . مدت شاهی هوشنگ نا بر همه .روایات 
فقط چهل سال بوده ( جزيك روایت بلعمی که چهارصد سال ن زگلته  )‏ 

اما حساب حکیم خام با این شسحه که از اول زمان گومرت تاسال ۲۱) 
ازشاهی جم ۱۸۱ سال بود باهبچ يك ازماخذ معا مطابقی نمي آید . از اول‌شاهی 
کومرت تا آخر شاهی جشید بنا بر بندهشن و نخداینم بهلوی و حقی جر 
اصفهایی هز‌ار سال بوده است » و بقول این مقفع هن‌ارو ده سال » با پرضط 
سرون و بل روایت بلغمی ۸۹ سال » بضط تمل التواریخ ٩۱۱‏ سال » مول 
ابن‌قنسه ۱۹۹۰ سال » بروایت عقونی ۸4۰ سال + بنقل طبری 4 ۷ سال. 
بروابت دیگر باعمی ۱ / ۲۲۰۱ سال . ۰ محساب روایات مأخذ مسغو دی 


در مرو ج آلدهب +۷۱ پا ۸۱۰ ۱ ۱۷۷ با + ۷ ۱ ۱ تاریخ گریده ۷۰ )6 


تسه 


ب » درتسه مسعودی ۱۱۱ يا ۱۱۳۱ سال» بروایت شالي ۰ 4۲یا ۱۸۹۰ 
ول فردوسی + + سال ۰ بگفته سد ظهرالدین ۰ ۱6٩‏ سال . این 
ال و ارقام را استاد آرتورکریستنسن در کتاب « اولن مرد و اون شاه در 
بخ داستايي ایرانان » بتفصل نقل و حت کرده است . ۱ 

ص ۸ س ۲ و دین صابان اورد . ۱ 

خوارزعی صاحبت مفاتسح لعلوم گوید «کلداننان آنان اند که صابان 
در انان ناسده مشوند » و مایای ایشان درحر آن و عي‌اي هستند بو تشمیر 
د پوذاس را سدانند که در هند طپور کرد » و برخی ازیشان مگویند که 
مس بوده است . اما پوذاسف در روز کار شاه طهمورتث بود » و دبری 
سی را او آورد . و این قوم را در زمان مأمون بود که صاشن نام نهادند » 
صایببان حقبق فرقه‌ای ار صاری و باقماندهای سمتبان درهند و در جر 
ند .» در باب تاریخ صایبان حران و تفصل معتقدات ایشان رجوع شود 
اب فهرست این‌الندیم ص ۰ و بعد . 

ص ۱۰ س ۱ صد و شصت و چهپار سال » 

گر مخواهي دورهٌ هز‌ارو چهارصدو شصتو یك‌سالهٌ دوم تمام شودباید 
ای این‌عدد ۱۸۲ بثار اوریم» زیراملک حشدرا ۷۰۰ سال گفته‌اند و ۲۱) 
ل که‌ازان 6 شود ۲۷٩‏ سال مماند » پس 2۱۹۱ ۰۲۷۹-۱۰۰۰۱۸۲ 
ر آ نک ملك جشدزا ۷۱۸ بگیریم ۲ 

ص ۱۱ س ۱۱ دوالقرنن > 

پس از نک اسکندر کیر مصررا فتح کرد و درمصد مصریان. بمرله 

6 ۱۵16۲ شناخته شد و سک هائی ارزو هنتشم شبد که دران دو شاخ 
نت سر او کرده بو دید بوی لقب ذوالقر فن دادم شید ( لفت بن‌النایي بحید یش 


بت اه 


۲ در نت مادة. 31007060 1۷0۲0 ) . از روزی که دين آور تازیان.در 
کتاب خویش از ذوالقرنین سخن گفته است تا کنون نویسندگان ومفسرین.و 
قاموس نویسان بقدری آراء و اقووال ختلف درین باب کنته. و نق لکرده‌اند که 
مموع آ نها مقاله مفصل دلحسب وحتی مضحی مشود » و انحانب انرا تهه 
کرده اسن . 
ص ۱۱ س ۵ نا بروز گار نوشن روان عادل 
برای بر کردن حساب سای يك ربم روز رسم ابراننان براین بود که در 
هی صدو بست سالي که اين دبعها باهم حمم و يك ماه سی دوزه تمام مبشد دران 
سال صدوست این يك ماه را بر ماهپای سال می‌افزودند که سیزده ماه شود و آن 
سال سبزده ماهه‌را وهیز ک بمی مارا منامدند و خود ماء زاید دا پترتیب در 
صدو بست سالهٌ اول فروددین و درصد و شست ساله دوم اردسبهشت مناد ند 
بطور یکه درساای وهی زک يك ماه مکرر منشد و برایآ تکه بدانند در اتپای 
هی‌صدو پیست سالي کدام ماه را پاید مکر رکنند پنحه دزدیده را درهی‌بار باخر 
ماه مکرر نقل منکردند . 
اجرای کسه بایستی بمباشرت شاهان و درحضرمحاسیین و اهل قل و 
مورخنین وهبربدان ومویدان و با اتفاق ایشان برحت حساب عمل اید . ودر 
دمان ساساننان برای این کار از یش هی‌کن‌را که در اقطار حلکت از اشخاض 
میور سراغ داشتند پایتخت مسخواستند و مشورت مکردند تا اتفاقی حاصل 
گردد و مال بسار درین دراه خر ج سکردند و نوروز آن سال دا ارند ترین 
اعاد مگرفتند و شاه خراج آن سال رعت دا میخشد . چون این ام بساد 
مهم و برای خاص و عام و شاه.و زعسی سودمند .یود وحکمت و عمل بر موجب 
طیمت اقتعطای آن-مبنمود لاجرم هر و قت که موقم کیسه کردن مپرسید اگر 


بمب - 


اوضاع علکت مجهت. حواديي مفشوش بود در اجرای ان اهال میکردند و 
مگذاشتند که دو ماه ازان گرد آید و درس صدوست سال مد هی‌دومامرا در تاش 
سال می‌افزودند ؛ با | گرب آن بود که ددموقع کیسهکردن آینده شاید اوضا ع 
ملکت جنان باشد که اجرای آن بمانمی دجار شود قلا بنا بر احتاط دو ماه 
یکجا می‌افزودند ۰ چنا نکه در آخرینکسه ای که اجرا شد همح نکزدند . 
و ان نا بقول بروی فر بب یکصد و نودسال فل ار فتل بزد گرد سوم و بنابرین 
درحدود ۶1۰ ملادی بوده است که زمان‌سلطنت فروز پسمر یزد گرد دوم‌است. 
مباشر اجرای این کیسه مردی بود از دستوران بنام یزدگرد هزادی ۰ وددان 
موفم دو ماه بر سال افز ودند و اندرگاه نی خنه هستو فه و | باخر | بائماه ملحق 
کردند . اعتبار این که برای یکصد و بست سال مد از آن تاریخ بعني تاسال 
۰ ملادی بافی ود که بمدت شاهی ه‌عرد پر خسرو نوشیروان ی افتد 
و بنا براین لادم نود که انوشروان کسه ک: 

ص ۲۱ س ۱۵ ماند » 

ماندن بطور متعدی استعال منشده است سم یگذاشتن ۱ 

صس ۱۲ س ؟ قفوم همکنند . 

زیج مأموني أصس مأمون بمباشرت عده‌ای ارم منحمین که درسال ۳۱۰ 
تا ۲۱۷ در شاسه بغداد و کوه قاسون دمشق رس و کی اشتغال داشفنه. 
تهه‌شد و بواسطه م رک مأمون درسال ۳۲۸ ناتمام ماند . ازجلة.آن منحمن 
تام چهار نفر برده. مشود : ابوعلي حي پسر ابونصور آبان گننسب . حالد 
پسرعندالملكك مرو دودی .۰ عباس‌ین سعد. جوهری . ابوالطنب سند بن علی 
بهودی . زیج مأموي در زمان قفطی نز مصول به بوده است ولي از اتکه 
ملجمین ساب الذ کر سال ایرانی را تعدیلل کرده ونوروزرا در اولیهل ثابت 


سس ارت 


کرده باشند ذکری درکتب مأخذ ینجانب ( الفپرست وتاربخ تس ء وتاریخ 
ختصر الدول ) نشده است . 
اص ۱۲ س ۱۱ آن .این بماند > 

تعد بل متوکلی در حرم سال ۳ سمل آمد و نع لت زیات ده 
سال پیش اذان بامر متوکل کثته شده بود * ازی نگذشته تعدیلیي که در زمان 
متوکل حسابکرده بودند بسب مرک متوکل موق ماند و اجرا نشد و معتضد 
درسال ۰۹ از نو منحمن راواداشت حسات کر دند و نوروز را مطابق سال 
مراد ( رومی ) ثابت فر ار دادند و ازسال ۲۸۲ بموقم عم گذاشتند , تاریخ 

ن اصلاحات را صاحب کتاب المبون واطدائق در حوادت سال ۲۷۹ ؛ و 

ابوعلال عسکری درکتاب‌الاوائل ؛ و ابویکر صولی در کتاب الاورای ؛ و 
حمزه‌ین اطسن اصفیای درتاریخ سبي الملوك و در رساله‌ای که درپاب اشعار متداول 
در نوروز و مهرگان نوشته بوده ؛. و ابو رحان بروني در آثار باقه و در تفهم و 
در قانون مسعودی ؛ و یاقوت وی درکتاب ارشادالاریب آورده اند . 

ص ۱۲ س ۱۳ شانزده روز تفاوت ازامجا کر ده است ۱ 

اگر سالي که تعدیل خلنی بعمل آمده و ترتبی که دران باب پیش گرفته 
بودئد معلوم بود سال حریر نوروز نامه از این عارت بدست مآمد ۰ در کتب 
تواریخ و مراجم دسترس اینجانب هیچ ذ کزی ازین تعدیل نشده است » حتی 
بروني بعدازذ کر تعدیل معتضدی‌سگوید : «وهذا التاریخ آخر التواریخ‌الشهورة», 
اسر ولي الدوله ابو احد خلف‌بن اهدین خلف‌بن‌اللت‌بن فرقد سستاني شاه 
بستان ازاعل هل و فضل و سیاست وشاهی بود ویس از که شاهیراازدست 
داده بود در رجب سال ۳۹۹ در دیار هند در زندان بمرد . 


ص ۱۲ س ۱٩‏ ذات الق 


برای و صب و شکل این لت رجوع کند بگاهنا مه ۱۳۱ تلف 
سد جلال الدین طبرای ص ۱۰۳ 

ص ۱۳ س ۱۷ کسه تمام نا کر ده بماند 

در سال 4۰۷ ری بود که سلطان فلکشاه و خواجه نظام اللك هی 
از اعان منحمین و ریاضون دا گرد کرده ایشان را امر بتعدیل سال کردند 
نی نوروز را که پواسطه اجرا تکردن کسه در اول بهار ثابت نمانده بود و 
درین سال در سمه بر ۳ حوت بود باول اعتدال دیعی باور ند و تربی مقرر 
دار ند که ه‌گاه اول فروددین از حای خود تفر بکند , ار اه از ین 
یک عمر خام نشابوری بود » دیگر عدالر هن خازنی » دیگر حکیم وک ی ۰ 
دیگر ابوالظفر اسفزاری » دیگر ممون بن تجب واسطی . ایشان یرود 
که بتعدیل‌جلالي معروهست و ازسال 4۷۱ هجری آن دا بموقم اچرا گذاشتند . 
و انداء وضع آن رور جمه دهم ماد رمصان سه ۱ ود و دران وفت نزول 
قتات برج حمل در یدهم فروردین بود جده روز اول را کسه کردند و روز 
نوردهم را اول فروددین فر از داد ند 8 سال ۱ ۷ ء مدا تار بخ جلالی گردید ۰ 
تفصل این‌مل را ! اجان در کتات «اخبار و آ نار خواجه نظام الملك طوسی 
وزیر آل‌سلحوق » بشر ح و بسط تمام آورده‌ام . اين الاشر و ابوالفدا آورده‌اند 
که منجمین هم بور رصدی نز برای سلطان ملکشاء ساختند ومال ساری دران 
راه خر ج شد و تا سال 4۸۵ پدان پنا مشقول بودند وی لست فوت ملکشاه 
درین سال این‌کار «تمام نا کرده بماند », 

ص ۱۳ س 1 مه دوز گار 

این فصل این پادشاهان ايرران پسار شبه است به ساستنامه که تحریر آن 
بدست نظام الملك تا سال 4۸۵ دوام داشته است » بطوری که بسضی ازعارات 


نت و 


این فصل چنان مناید که از «ندر جات ساستنامه گرفته شده و خللاصه شده باشد . 
بر ای و آن نهادن شاهار رجوع شود فصل سی‌وسشم ساستنامه ( ص ٩+‏ 
جاپ کتامخانه کاوه و معرفت ) که باین طور شرو ء مبشود : « پادشاهان همبس 
اندر خوانها نهادن کل کر ده اند ۰۰ 
ص ۱۳ س ۸ فقاع حرو (جزر  )‏ 
حدس انکه مي‌اد حزر باشد مستی بر انست که در ام رن الادویه در مراده 
جزر گوید « نید آن‌که آب فشرد؛ آن را بادیع آن عسل تجوشانند و درخ هکنند 
و ,گذار ند تا حوش آید وسکر ؟ ۶ دد ات هن من کننده است ۰» ودر فا عکه 
مومن آمده است « حزر فارسی گزر و زردکگو بند 4 تسد او که آن افد, ده 
اورا یا : رم ۶ سا ل جوشانیده در خم ر حنه بگذار بد تا مسکر شود قات هست 
کننده وبط ی الا دار و صدع | است | و عرق که با اده ره مناسه گر فته شود 
بدستوری که در دستور ات مذ کود است در یم یار ات مناتب خر است مگ 
دراسکار » . . و قدر شربت ۰ .. از یذ او تاسحاه متقال 
ص :۱ س ؛ از سم بادشاه » 
فصل دهم ازساستنامه ( ص 4۵ ) م بوط تصاحب خیبران وملهبان است 
که در در بار خلفاء صاحب البرید مگفته اند . 
ص ۱4 س ۱۰ تمام گردی ۰ 
باهتام شاهان درینا کردن و آبادان ساختن ملکت درساستنامه اشاره‌ای 
برش دشند.ه است | جا که مگوید (ص ٩.س‏ > 5 ۸)؛ « و د؛ آنیجه بهمارت 
جهان پوندد از برون اوردن کار زها و کندن جوبها و پلها بزگذر اب [های] 
عم و ابادکردن دیپها و من ار ع و ر آوردن حصارها وساخین شیر ها ور آوردن 
ناهای دفم [ و نستگاههای بد یم مجا | رد ] .و برشاهی‌اهها رباطها فرماید و 


ها سیب 


مدارس ازجهت طالب عفمان » تا آن نام اورا هسشه بماند وئواب آن مصاح بدان 
جهان اورا حاصل شود . .۰ » این اطناب حکبم عمر‌خام را در واداشتن شاهان 
خلف ام کردر نم کرده‌های سلف آیا براین متوان حل کرد که میخواسته 
است شاه معاصر او و حا شین ملکعاه کاری را که ملکتاه شرو ع گرده بود و 
ارتاطی با خود مضام داشت بعیی ساخین رصد خانه را بایان بر ساند ۷ 

ص ۱۵ س ۱۳ بل اندیمشکت ‏ 

اقوت موی درمعیحم البلدان درماد؛ آندامش مگوید : « پکسر مم و 
سین قطه دار شهرست سان کوهستان از و جندیشایور » اصطخر ی گو بد ار 
شابور خواست 5 ار ی فر سیخ راه است که در ان به دهی است و نه شهر ی ۱ 
و ار ۲ تا شهر ادامش دو هر سیخ است ۰ و از بل اندامشی تا حندیشایور دو 
گر سیخ 6 و لستر انح ( ص ۲۳۸ و ۲۳۹ ) در دل وصف جندیشا بو رگو بد 
دزفول هي ل دور با بل فلعه و افم در کار رود دز دز طر ف‌هفراب حند شا بو ر بنام 
پل موسوم شده است حسته مخو بند شا یور دوم ساخنه است و اصطخر ی آن را 
قط رد اندامش منامد . خر اه آن پل هنوز موجود اشست . شهر دزفول درقرن 
چهارم جري بنام فصر الروناس بر معروف بوده » مع هذا مقدسی گاهی آنرا 
فقط بنام شهر « القنطرء » ذ کر مکند . این‌شهر و پل مشپور آن نامهاي متعدد 
دیگر نز داشته اند : مثلا ابن‌سرایون آر را کنطر ةالر وم مخواند و بهرود 
دور نام رود حندلشا یور مهد این رسته در الا علای النفسة از ودط دالررودسخن 
مراند » و در کتاب این خرداذبه بقنطرة الاب بر میخوریم و زاب را او نام 
رود در مداند , در فرن هشتم ری مد آلله مستویی پس از ذ کر دزفو ل و آن 
حند‌بشایور مسگوید « ی برا آب لسته ا ند بحهلو دو جشمه و درازی آن ل 


بانصدو بدست‌گام و عي‌ضشس ان دهگام و آن ۱ بل اندیمشکک نز گفتهاند ۲ 


ص ۱۰ س ۱۷ هن‌از درم بدان کس دادندي » 

« ورسم ساسانان چنان بوده است که هی که پیش ایشان سخنیکنت با 
هنری نمودی که ایشان را خوش آمدی و بر زبان ایشان رفتی که « زء » 
خز بنه‌دار هز ار درم بدان کس دادی » ( ساستتامه ص .)٩6 ۷ ٩۳‏ 

ص ۱۱ ۷ این هي‌سه را در و کت ساست فر مودندی , 

2 برویز ملك گفت ت که ملك نشایدکه کنا ه چپار؟ بر وه دم را در گذارد : 
یک آ تکه آهنگ ملکت اوکند 4 دیگ ر | نکه اهنگ حرم او کند ؛ سیم آ نکر راز 
او نگاه ندارو > چهارم | نکه زبانش با ملك بود و در دل با مخالفان , و در 
تدیر کار ایشان کند . » ( سیاستنامه ص ۲۲ )۰ علاوه برین رجوع شود به 
نامه تسر چاب انحاب مسحت ۱ ص ۱۱ ۱۸ . 

ص ۱٩۱‏ س ۱۰ جه او و چه دیگران , 

رجو ع شود بساستنامه فصل بازدهم ص ۵۱ و قابوسنامه جاب هدایت 
ص ۲۰۸ . ۱ 

ص ۱5۰ س +۱۶ و ملك خر اب ؟ دد 

رجو ع شود لسیاسننامه فصل چبارم ص ۱۵ تا ص ۱۰ س 4 . 

ص ۱۷ س ۲ ازجهت حق خدمت . 

رجوع شود بساستنامه ص ۸٩‏ فصل سیو چهارم . 

ص ۱۸ س ه و ۱۵ وید » ۱ 

خوید بمعي جو سبرتاره رسته بواو معدوله است بر وژن دید حکنم 
ازرقي گوید : ۱ 

ژ خوید سپز نگردد دگر سرویگوژن ‏ ز لاله سرخ نگردد همه سرین رال 
و فردوسی گوید : 


تست ۷ مسمت 


چچان سب گردد سراسر ز خوید بهامورن سرا پرده باید کنید 
و سمدی گوید 
هر که مزروع خود نمخورد تخوید ‏ وقت خرمنش خوشه باید چید 
و خد ی واو بمتی گاه تر وتازه مد نت 4 متأخرین که آنرا 
خوید بواو ملفوظ بر وزن دوید دانته‌اند درشعرمذ کور فردوسی تصرف کر ده 
: راوس رگ دد همی ار خو ید » ساخته‌اند و شعر سعدیرا بعضی « ورد خوید » 
و برخی « خورد حو بد » کر ده‌اند ۱ 

ص ۱۹ س ۲ و ه مکشوری بگیر نو . 

آشاره است باعتقاد ی که در بارٌ تصبر خواب دیدن انگشتری بوده‌است 
که « ملوککرا بولایت و منك گر ارش کنند » ( نوروزنامه ص ۲۸) . 

ص ۱٩‏ س > حاشتی کردی 

حاشنی اندکی ازطعام و شراب را گویندکه ازبرای تمیزکردن ببجشند ؛ 

شني گر حا ۶ مطبخ دا گوند ( برهان قاطع ) . شاهان دست غذائی 

۳ از ! تکه خوانسالار خود ازغذاهائی که حضور اورده ازهريك 
امک میچشد تا شاه بطم شون در انها زهي‌ست .۰ 

ص ۲۰ س ۷ کدخدای می‌دمانست ‏ 

صریح است دراینکه کد خدا بمعی وز ب رهم استعال مدشده * ونظا مر این 
بساراست من‌حاه درساسنامه در مکاله هسان ویر بهر ام گود و بث‌تن لشکری 
رص ۱۹ ) آن مد لشکر ی مگوید « مرا حق خدمت تاسّد درین درگاه , کاو 
کل ساید کر دای اما را کدخدائیکردن بادشاه باید آموخت ِ« 

صسي ۲۰ سس ۱۳ خرمهاه دل بزرگان , 


بر ای من مکن نشد لفظی بمعنی خرمها که صورت مج م وشه شودیاب . 


مت 4 اس 


ص ۲۱ س ۷ دارو دان ‏ 

دارو دان طرفی بوده است لوله دار که بوسله ان دارو در دهان عار 
مرشخته‌اند » و ازاین‌عبادت نوروزنامه بر مماید که برای شردادن بکودکان ‏ 
مجای بستانك امی‌وزی اسر بکار هسر فته است . این لفت‌را درف هنگها ساهتم ول 
در در هنگهای عس ی بفارسی در بر ره محر و ی و معط ا ده است 
۱ الحر : و الخی دارو دان » ( السامی ) ۶ « میحر با له بح که و دار و 


سا سم 


دان که مد ان دارو این دهان بر بط 4 ۱۳ ی د ماه 1 ( مد منتهی آلارب 1 


ماد 7 دِ « الیحر و ا محر معط حتر ر۵ الده اه 4 /) فاموص ) : 


سیر سب ِِ 


( و جر ۵ الره اء بدهین وی صتر ك داره را ٌ دارو بدهانش ۳ ۲ ر محت . 


6۵ سس مزر ِا 


اوجر ب الره اه ۵ ر دهان ه ویدرحت دارو وا » ( مقدمه الادب ۱ دشر ) + مسعط و 


اس 
سعط دارو دان که بدان دارو در سیر ند ( مقدمة الادب ص ۳۸ ۰ ۱۳ 
ین 
صس ۱۳۰ ۰ ۲۱ ۰ + السامی باب بازده, ؛ مد پی‌الادب ). 4 « ی کر حجی ٩‏ مد 
دارو دان که دان دار و در سیر دز ند ۳ بوعی از بو ست سور ددیاای 3 بدان دارو 
و بیی‌ر بز ند » ( ملد منتهی الادرب) , درعنارت ورورنامه السته نمعي هسحر ی اد است . 
ص ۲۲ سس ۲ ند ۰ 
« ند بفادسی سی کته نامند و عخترع او حختشوعه اند و آن مقوی دل و 
حواس و محر باه و مصلح هوای وبائی و دافم زکام است مورا و شرابا » 
مر ۶ , ۱ 
( حفقه حکم موّمن ) . ۱ 
ص ۲۳ س ٩‏ برسر این‌دفنه توانند امد ۰ 
مس اد حکیم | نست که این علامتها که ذ کزشد مر‌دمی که مال را در جااد 
نهان کر دها ند نناده | ند تاحل ان ور اموش شود چنا نکه در اخبارفتح خوزستان 
نك نت غارتگر ان عرب آوردء اند که پس از تصرف لستر واسر کردن رحس ار ۹ 


مه 


وال خورستان ( ار مرده سیم 2 و از بزرگان ی از هفت خاندان درحه اول 
بارس و داثی شروبه پسر خسرو پرویز ) چون بمپرجانقذی ( مه رگان کده ) رفتند 
بك تن از تازبان سائب‌بن‌الافر ع نام داخل فصر هی‌هن‌ان ( در ی ملي سروب 
مه کان کده ) ؟ دیده دريي ارخاها دید که بکری بر دیو از شش کرده‌اند که 
دستش بسمت نقطه‌اي از زممن درازاست ۰ گفت نی‌جبتی نس ت که انگشت این پکر 
این جا زا شان سدهد ؟ آن موضع دا کندند ددحی بر از حو آهی بافتند که از ان 
ه‌هم ان نود ( تا اخر حکات لاخار الط ال دنوری ص ۱:۰ ) : اما این 
تعلسل در مور د کله شانهای دفنیا که کم ذ کر کر ده است صادی نمی اید 
ص ۲۳ سس ۱ رد ی 


خی و خدت و له و ختیره و هرد و2 رد همه ریم وهمه درفرهنگا 


مصوط است و خی و خیحه وخ م کوچك را گونند » ناصر خسرو گوید : 
در خن د بمب ند د9 دسست بر ی حور بگذار جور و د سس بر اور رز جنس ه 


و نظامی کنحویکوید : 
خبرث نه بر آرد خروش ‏ لك چویر گرد گردد خوش 
ص ۲ س ۷ نا خرو 
ام ناه خسرو در سلسلهٌ آل بویه مکرر شده است ول اینحا مراد لابد 
مشهورترین و بزد رین ایشان ابوشحاع بناه خسرو عضدالدوله پسر رکن الدوله 


یی( ن‌است » ومتلی شاعر عرب نام م او را فنا خسرو بلشدید نون آورده است 


, ِ ۲ 
و قد رات الاو ک فاطة . و سرت حتی دایت مو لا ها 
دول وا خر و شهنشا ها 
اساما و تز ده مم فة ۰ و انما لد دعصکر ها 





مت 44 -- 


سس ۲۸ س م پروده از هر ناهش‌را » ِ 
آه 
مراد | نست که فال فروزی و کنایه از طفر است و ند ردن 


بران روشنائی چشم آورد ۰» ( برهان قاطع ) . 


ص ۲۸ س ۱۱ شدی » 


رد در سان ووا که درعا روا 
تقدمن ادبا وشمرای فارسی درظم و تر دریان وقایمیکه درع 


۷ ۳ 1" ی دید ۳ ۱ ط ۴ ما 
اتقای افاده بو ده صعه ماضی استمر ازی ۳ استع‌ال 0 رد ۰ ,5 


که « خواب دیدم که چنن مدشد » : 
چنان دید روشن روانم محواب 
شمه روی کی شب لاجورد 
در و دشت بر سان د سا شدي 
شسته بر و شهریاری ۲ مساه 
مرا خبره شمی سر از فر شاه 


رز آن چهر ه خسروی دیدء‌ی 


چنان دید کز کاخ شاهنشهان 
دمان پیش تحال رفتی جنگ 
يكايك هان. کرد کتر بسال 
بذ از ه دو دسش برسمی جوسنگ 
جمی ناحتی تا دماه ند و د 


نب" با هلو ان 
شپدشه ‏ حد: تفت بهلو 


صحه ار سوی ایران دو باز سفد 


که رخشنده شممي ۳ آمد ز آن 
ار ان شمم کشبی جو یاهوت زرد 
یی جت بروزه بدا شدی 
ی تا ج بر و مجای حکاه 
وزان ژنده پلان و چندین سیاه 
اران امسدادان ثبر سید هی 
۱ ۱ فردوسی 5 

سه چنگی بدید آمدی | گهان 
زدي بر سرس گرز؛ ۶ کاو رنگ 
کشیلی ز سر تا بايیش دوال 
نهادی_بگردن برش بالهنگ 
کشان و دو ان از پس اندر وه 
( فردوسی ) . 

که خوایي بدیدم بروشرن_ روان 


یی اج رختان بکردار شد 


۱ مسب ٩۷‏ سب 
خرامان و تازان شدندی برم نهادندی ان تاج زد بر سرم 
( فردوسي ) . 
چنان دید گوینده يكشب نخواب که يك جام می داشتی چون کلاب 
دفني ز جایی بدبد امسسدی رات جام می داستانها زدی 
فر دوسی آواز دای ححهه می  .‏ مور جز باب کاووس 5 
ز فردوسی ) ۰ 
« فضارا آن شب هیدو مخواب دیدند که قیامتستی ۰ وخلق مسا بگاه 
حاضر شدفدیی ۰ ویک یک دا یش‌میبردندیی ۰ ومصطنی صلياله عیه وسلم 
شفاعت ميگردي » و سوی بهشت ميير‌دي ۰ » ( ساسنامه ص ۱۰۱ ) . 
خواب دوش‌چنان دهدمی بوقت‌خال که آمدیي برمن آن غراسرای رال 
ناز در برم آورشی و مرا دیدی ز موبه‌گشته چومویو ز له گنته‌چونال 
ز م رکرم شدی درعتابو از دم سرد سخن ازان دهن تک ت گنه محال 
( جب‌الدین جرفاذفای ). 
ولي متأخرین این‌قاعده‌را رمایت نکرده‌اند » حافظ گوید «دیدم تخواب خوش 
که بدستم باله بو۵ » . 
ص ۷۲۰ س ٩‏ سعر نی في : 
این ست ازحاه قصده ایست که از حصین‌بن‌هام مری‌رواین‌شده‌است. 
وی از ب رای جاهلست است و گویند عهد اسللام را نیدریافت . چهلو یت بدت 
۱ زاین‌قمیده در‌فضلیات ض طگفته است . درحاسةٌ ابوتمام مقدم بر این ببت 
دو ببت دارد که در مفضلیات ندست + پی‌حعاً 4۳ بت مشود . درروایت حاسه 
ان پیت وماقیل آن چنین آمده است : 


"فاستا علی‌الاعقاب ندمی کلومنا ولکن علی اقدامنا بقطر الدما 


فلق هاما من رحال سر ۱ و معني ببتي که بدان مثل زده شده برایوی 
تقدیر چنان مشود که , می شکافي سیر‌های هم‌دانی را که برما گر امی‌اند ولکن 
ایشان در فر و گذاشتن جانب ما و ستم برما پدشدستيکردند . » و شک نبست در 
حکایت نوروز نامه ببت باید همین‌طور خوانده شود ؛ اما در مفضلات این طور 
روات شده است : ۱ 
صبرنا و کار الصبر فینا سيجة باسافنا قطن کفاً و سصما 
غلقن هام . . ماس ۱ و برین‌تقدیر مسکوید که شمشیرهای ما سر آن‌ه‌دان‌را 
می‌شکافند . دوست حترمم آقای عاهری بمن خبرداد که درکتاب سمط العلی 
ر ص 4۸ از نسخهٌ عکسی متعلق بوزارت معارف ) بدین بت تمثل شده و 
آنجا چین شروع شدهکه «توقّلت هام .»ی پرسرمردانی بالات . 

ص ۲۰ س ۱۰ سوحه ‏ 

| ک مراد او | بن که که دراصل همین‌طور نی نقطه نوشته شده سوخته 
ناشد دیگر من نمدانم چه لفظی و بجه معنائی باید باشد 

ص +۳۰ س ۱۰ ذات‌اشه ‏ ۱ 

که ای که شببهباین‌شکل و نام مرضی باشد یا ذات اتب است که مرض 
معر و فست ؛ ویا دا مه اس تکه بقول دزی 7 رز بان فرالسه , 65هنطام) 


08 0 ۵686(دم باشد . 

ص ۳۰ س ۱۲ طلی 

این لفط که در صن‌صفحه دز مورد ده مسا حه د ر نز ذ کر شده اگ 
همان علي و طلاء عربی باشد بمعنی هی‌چیزی باشد که ان دا بر موضعی بمالند و 
طلایه کنند چون قطران بر بدن شتر و دوغن برکلو و غبره * درین صورت باید 
بو لکرد که طبی‌جگر وطلی معده هم ازخارج برموضعی از بد نکه حاذی آنپاست 


نت هواس 
ماللده مشود . 

ص ۳۰ س ۵ فوباء ؛ 

« القوباء معروفة وهی خلط غلظ بظهر الي ظاهراطلد و بأخذ فه » 
ز «فانح العلوم ) ؛ « القوباء : بریورش » (السامی ف‌الاسامی ) ؛ « فوپاه 
بسکون لواو و فتحها : ادرفن ء وهی داء تعا ‏ بالریقی » ( صراح اللغة ) ؛ 
« قوباء بالضم وفتح‌الواو و سکونا مدوداً : ادرفن » ( منتهی‌الارب ) ؛ « بریون 
با تالث حهول و فنح واو بر وزن دویدن علتی است که در بدن ‏ دمی بدا مشود 
و هس چند می آید پپن همگردد و خارش سکند و آن را در هندوستان داد مسگویند 
و بعرنی قوباء خوانند و باین‌معي بر وزن فرعون و دون هم آمده است » 
( برهان ) ؛ « ادرفن بر وزن قلم زن نام علتي‌است که در پوست بدن ادمی بهم 
میرسد و آن‌را داد مگویند وبعربي قوباء خوانند» ( برهان ) ؛ «داد نام جوششی 
است با خارش بسیار که آنرا بمريي قوباء گویند و بهندی نیز این علت دا داد 
خوانند » ( برهان) ؛ « انروب بر وزن منکوب جوششی‌است با خارش که 
هر في قوباء خوانند » و بعضی گویند جوششی‌استکه آن را بفارسیگر و بتازی 
جرب خوانند » و با زاي نقطه دار هم گفته‌اند » ( برهان . 

ص ۳۱ س ۸ نگران , 

مراد ازیر"__ لفظ ظاهیاً هانست که درعرنی نظظرستاره‌ای بر ستارء 
دیگر گویند . 

ص ۳۲ س ۱ تا آزخ فرو دیزد » 

آزخ و آزخ و أرخ و آزخ و ژخ و زخ و زوخ همه یکست و آن عاتی 
باشد که آدمی و اسپ را بهم میرسد که دانهای گوشتی سخت بر اعضا برحی آ ید 


بقد رگندم با تخود يا ماببن آنپا کوچك و بزرگ ,و دردنسکند و آن‌را بعر نی و لول 


سب 4 سس 


خواند » به برهان فاطم دراین هفت خت رجو ع شود . 

« یلو دانپای سخت باشد مانند عدس که از اعضای ادمی برعی آید و آن‌را 
رخ نز خوانند وبسریی ولو لگویند » ( برهان و سروری) ؛ تاشگل بکسرگاف 
فارسی وسکون لام اژخ را گو شد و آن دانهای سخت باش که ار عضای آدمی 
برمی آید و بعريي لول میگویند » ( برهان ) ؛ « لول : أژخ» وهوبژصنی 
کون صلا مستدیرً علي‌صود شتي فنه مکوس ومنشقق دوشظایا ومتعلق وسیاری 
عظم ال رس مستدقالاصل و طویل سقف و منفتح و کله من خاط غلظ یابس 
بلغمی او سوداوی او م رکب منه| » ( منتبیالادب والافصاح نی فقهاللغة ) ؛ 
« گندمه پر وزن ترجه گرهی باشد سخت و آن از بدن آدمی برمی آید و عربان 
تولول مگویند وفارسان ا خ»( برهان ) ؛ « گنده بضم اول گرهی که از 
بدن بر آید و درد نکند و بعر ژلول خوانند » ( برهان ) ؛ « کوگ 
ضم اول وسکون ثایی محهول و اف فارسی بمعنی دانهای سختی که دراعضا بیم 
میرسد و درد نمکند و عربان لول خوانندش امده‌است » (برهان ) ؛ « ک وگه 
هم اول و ای‌محمول وفتح گاف فارسی دانهای را زگویند سخت که دراعضای 
آدمی هم هبر سد و درد نسکند و مه نمشود و آن‌ر! بفاسی اژخ و بسریی لول 
خوانند و ععرب آن قوقه است » ( برهان ) ؛ «وردان بکسراول و با دال امجد 
بر ورن کرمان دانهای سخت را گویند که ار اعضای آدمی بر می | بد ژ هر آي 
لول مگویند » ( برهان ) . 

مراد ازهمهُ این بانزده لغت همانست که امروزه درفادسی کون 

در قو انین الصاد با باز نامه گوبد (ص 4 ۰۳۰) : « صوم که بعر ی بل و رک ازگل 
و بهندی مه نامند » . امروزه نز در ابران درمبان عامه معمول اس تکه عدد 
یلها بدن دای جوگرته بر یکدیک آنهاسور؟ از تشرح را خوانده میدن 


نب هسب 


و هر‌يك را بر یکت کل آشنا کرده بعد مو ع این جوهای افسون خوانده ر] 
ممکارنه و پادر آب مر یزند و معتقدند تا موقمی که جو درخالك سب شود با در اب 
بگده آن زگلپا فرو خواهد رمخت . 
اص ۳ س ۸ ذوجسدین » ۱ 

مراد ایتست که درت رکب شمشبردوعنصر ازچهار عنصر آب و آنش وباد و 
خاه داخشت - آب و آتشس و مسعود سعد سلمانگو ید : 
عزیمت تو دو رگ دارد از شتاب و درنگ 

جنا نکه داشت دو رگ ذوالفقار از آنشو آب 

و قدما هی‌چنن جسمی را که باعتقاد ایشان از دوجد آزان چهار جسد ت رکب 
شده باسد دوجسدین متاهدند , 

صی ۳۵ س ۴۳ حوان » 

درمو ارد که اه و زه در فارس ی که حوان را به حبوانات حمع می‌بندیم 
قدما الا انر ‏ مفرد می آورده اند چه حوان اسم جنس است بر ای همه زندگان . 
عکس آن يمي حوانات نز دیده میشود من‌جله نوروزنامه ص 6 4 سطلر اخیر . 

ص ۳4 س ۸ خانه چگر نهاده‌اند ‏ 

این اعتقاد باید رابطه‌ای با اين‌تعبر تخصوص فارسی داشته باشد که زسء 
وجگررا مجازاً بسني‌شحاعت استمال ممکیم » ناصر خسروگوید : 
کرمن اسرمال شوم همجو اين و آن اندر شک جه باید زهره و چگر مرا 

ص ۳۷ س ۲ جو » 

جوی در فرهنگپای قادسی مضیوط نبست وعراد ازان شطبهٌ عریي است 
بکسر و فتح وصم‌سین , وآن راهبای شاد ماتندی است که دزیهنه تسم مساز ند , 
رجوع شود به فرهتگ لغات و اصطلاحات نوروزنامه در ذیل که مشطب . 


ست. ‏ ۳ 4 طا خست 


صس ۲۷ س ۱۰ سسر > 
ستیرهانس تکه موه « سر » میگوئ * نی چهلیک یک مر سس 
هي استبر چپار درم بود چنانکه سصد استیر هز ارو دویست درم بود ۰ » ( صد 
نز ) ؛ و ناصر خسروگوید : 5 
بش شری صد خر همی ندارد بای » دومن سرب ورد ده ستر تزبهی 
۲ در ز بان هندی و ۵81+ در سانسکر عی ریشه اصبي این کله‌اند وآنیا مز 
جپلک ک ۵ طندی اند , 


ص ۳۹ س ۷ دزوهه » 
درونه فتح اول وباواو حهول ... قوس قزح و کان حلاجی‌دا نز 
گویند و بضم اول بدومعنی آخر اس تکه قوس قر ح و کان حلاجی باشد » کسائی 
گوید : هست س دکس درون هک بدان پنبه زنند ( سدکس و سرکس قوس 
فرح است )۰ برهان فاطم و فرهنگ رشدی . 
ص ۳٩۹‏ س ۸ اآرش و هادان » 
خلط فاحش است سان دو شخص + ی آر شکه در زمان مصاحهُ میان 
منوجهر و افراساب برای تسن حد ابران و توران تبری از کوه ایو خشوه 
( کنار رویان درطرستان ) گشاد داد که بکوه خونوند ( درسرحد خراسان) 
رسد * چنا نک دروبس ورامن امده‌است ۱ 
اگر خواند آرش را کانگر که ازساری مرو انداخت يك یر 
( رجوع شود به نامنامه ا برایی تلف بوستی درماد؛ 9:6)52) ؛ کر 
وهادان که در زمان کیضرو شاه گلان بود‌است ( نیز رجوع شود به یوستی 
درک کیاو۸) , ومعلوم اس تکه اینجا مر ادهمان آرش بودهاس تکه تیراندازی 
او زبانزداست » ولفظ وهادان ناشی ازخلط و اشتناه است . 


ست اپ سته 


ص 4۳ س ۱ سپسالار ایرای » 
مرآد. وهرز ومیز وعریز ) پس رکامگار دیلمی سپهید وس رکرد؟ 
هشتصدتن زندانان ايرایي‌است که درسال ۵۷۰ بامر انوشروان خسرو قادان 
برای برو نکردن ید » از یمن روانه شد و آ نجارا کرفته ضمیة تصرفات 
ایران سااخت . وی ازخاندان ساسانی بود وحزهٌ اصفهاني نام وی را خر زاد 
پسرنرس ی گفته و معتقداس که وهرز اسم مرتبه‌اي از مراب بزرگان درباری 
و ده است ( طبری و دنوری و بلاذری و حجمزه دیده شود ) . دریرن_ حکایت 
حکیم را اثتباهی دست داده که شاه حبش‌را « ابرههُ صاح » نام برده وحال 
آ نک ايرد صباح همعصر ساپور ذوالا کتاف و از پادشاهان عررب بوده‌است و 
شاهی که وهرز بتر زد ابایکسوم مسروق‌بن ابرهقین الاشرم حبشی بود . 
« فقال وهرز لاحابه احرقوا السفن لعلموا انه الوت او الظفر ء و انا آدمی 
قلیرم کل منم خمس نشابات و اصدقوهم اعْلة فان تضعضوا فاعلموا ای‌قتلت 
صاحیم . فلما برژوا للقتال و تصافوا دمی وهرز بسمم مسموم ۸ تحط مقتل 
اي یکسوم فسقط لاه . » ( غرر اخار ملوك الفرس 1۱۷-۱۸) 
ص ٩‏ س ۲ اسزاان » 
سرناسزانان براهر اشئن ء . فردوسی 
ص ۷ س ۸ خو آننده ء 
استعمال خواننده بمعی خوانا و فابل خواندن عیرست . 
ص 4۷ س ۱۰ مداد و 
مراد هانست که امروزه مرکب مگوثم . 
اص 4۸ س ۵ دوات * 


صریح است که مر اد از ان فلمد ان است ( ص اک ۳ ۸ ننرزدیده شود )» 


میدق هل سیت 


رخ ی گوید : 
چرا دوات گر داد شاء شرقی بتو درین حدیث تأمل کن و نکو بنگر 
دوات‌را غرض آن بود کاندرو قلمسست قلم برابر تفست بلحکه فاطلر 
دوات‌راغرض آن بو دو هم‌چندن عر ضست در ان طو بل توهس که بافتي ز بدر 
وطبری درگزارش وضع قانون مالیانی خسر و انوشروان گوید پس ازانکه خسرو 
بمردم‌عزم خودرا براین‌امراظهار کرد يکي ازحاضران اعتراضی کرد خسروپرسد 
تواز کدام طبقه مردمی گفت ازجلٌدیبر ان « فقالکسری اضریوه بالدوی نی 
بموت فضربه بها الکتاب خاصة ,۰۰» ودوانی که بآن بتوان‌کسی‌را حد مگ 
زد سداست چه باید باشد . وانک درتو اریخ دیده مشود که‌گاهی بلدشاهی‌دوات 
وزارت پ شکسی مفرسند باین نشان که ترا پوزارت گاشتم » يا وذیری دا 
ید ید سکند که دوات اریشت بر گرم بني ترا عزل کم » با وزیری دوات 
وزارن را علامت استعفا پش‌شاه مصفرستد . درهیه این مو ارد مراد علمدان 
وز ارت است ین درستویه در کتاب ب‌الکتات ( ص :۹ ) مگوید « دوات‌جار 
قسمت دارد : حری حق و جوبة ۱ طبق . ری جائست که در ان قلم نهاده 
مشود ؛ حق‌ظر فست ازبرنج يا آهن که دران مداد ( مس کب ) نهاده مشود ؛ 
جوبة با وقة جالست کهحق‌را دران مگذارند ؛ وطبق جلد دوات بنی‌پوشش 
ولمدآن اس 

ص ۰۱ س ٩‏ الوس » 

این کله درصفیحه ۳ س ٩‏ و ۱۵ نز آمده ومعلوم میشود که بر سب 
ساطير ايراني نام اسپی بوده‌است که ارابهُ | فتاب دا سکشد » ولی ددغر این 
مأخذ اشاره‌ای باین اعتقاد ایرانبان نافتم . لفظ الوس‌دا نیز درهمج کتاب لغتي 
ندیدم . درلفت لوس درفرهنگ رشدی آمده‌است « عشی ححکه یکافور خلوط 


تست ق و ست 

ساز ند , کسائی کوید : 
کافور تو با لوس بود مشکث تو باناك بالوس تو کافور کني دایم مخشوش » 
ررض اینکه لوس عطلقی غش و بنا بران الوس‌ترکیی از اوس والف نی 
و بمی بکرنگ و بي خال باشد تخاطر اینجانب دسده است ولي گمان نکن 
که قرین صواب باشد . 

ص ۲ س ٩‏ آسمان مر ماه را ۱ 

بان این‌حلهُ ترک قدیم را آقای مرزا اسمصل‌خان افشار برای ایتحانب 
اتطور نمود که آت بمعي است‌است ؛ آير 6 بمعی بزرگان و سران ( درحالت 
وی ) , فَ گم بمتی چنانس تکه , وکا ( ک هگ و گنه تلفظ منشود) 
بمعنی آسمان ( درحالت مفعولي ) ۰ آی بمعنی‌ماه . پس‌تر جح له چنین مبشود 
که اسپ پبرز گان چنانست که باسمان ماه . 

ص ٩۰‏ س ۷ و دلررا بددل کند 

انسان باد قطعهٌ معروف رودک می‌افتد که در العسحم ضطست : 
می ارذ شرف مردمی پدیذ و آزاذه تاذ از درم خرید 
می | زاذه بدید ار از بذ اصل وراوایبت هنرست آندرین ند 
هیآ نک هکه خوری‌می خوش آن گپست خاصه چو کل و اس دمد 
ببا حصن بلنذا که می گشاذ . با کر نو زین که بشکنذ 
ببا دون لا که می نخورد . حکریی ‏ مجهان‌در پراگند 

ص ۱٩۱‏ س ۱۵ شراب خوردن اورا زد ء 

در ریاعات حکیم عمرخام زاین مضمون آمده‌است : 
۱ م ی کر چه حر افست ول :| که خو رد که حه مقدار خورد با که خورد 
هگا که این‌سه‌شرط شد راست » بگو ‏ پس می‌خورد مردم دانا که خورد 


تست ٩‏ ه ٩‏ ستت 


و خواجه ابوعلی‌سینا نزگوید : 
حلال گنته بفتوای عقل بردانا حرام گنته باحکام شرع بر احتی 
ص ٩۳‏ س ۳ و ۸ و ۰۱ ص: س ۰۸ ص ۸۵ س ۱ تقل » 
آنیچه امروزه « عنم » شراپ مسگوئم سابقاً نقل گفته مشده‌است : 
« النقل بالضم هو مابتتقل به علي الشراب » ( تحاح جوهری ) ؛ « القل بالفتح 
و الضم مایعبت به الشارب علي‌شرابه ویشنقل به‌عل‌شر ابه . ۰ . وما یو کل‌من الفوا که 
و تحوها مم الشر اب » ( مقتس ازتاج العروس ) ؛ « نقل انجه مدشراب ازفسم 
ترش و نمکین وکاب وغیره خورند » ( غماث‌اللغات ) ؛ 
درحلس احر ار سه جز استو فزون نه » وان هی‌سه‌شر ابستو ربایست‌و کابست 
ه نقل بود مارا ه دفتر و نی نرد » وین‌هی‌سه‌درین‌محلس ماأدر نه صوالست 
دفتر بدبستار بود و قل باذاد ؛ وین نرد مجائی که خرابات خرابست 
ما مرد شرایم و کابم و دبایم ء خوشا که شرابستو کایستو دبابست 
( منوچهری ) ؛ 
«و شوه و رشان ازیش‌یاران بر ندارد و نقل بسار تخورد » ( اخلاق‌ناصری )؛ 
وکفته‌اند که « الصاحی بین‌السکار یکاطي بین‌الوتی کل من تقوطم و پضحکت 
علی عقوم » ِ وعسد زا کانی راست : « حکمیگفته که هشار درسان مستان 
ماد زنده دزصان مردگانست از نقو لشان هخورد و لمقو لشان هسخندد ٩.‏ 
ص ٩۰‏ س ۷ کون و کول کردن ؛ 
کول با واو حهول بروزن قول جناندن جفته و سرین باشد بهنگام 
رقصدن ۰ برهان . محي‌عراقیگوید ( از فرهنگ رشدی ) :- 
افشاندن دست شبرمردان ز دوکون اکنون بترانه و ول افناده‌است 
وان مخقف کاجول‌است : « کاجول باجم فارسی بر وزن شاغول کون‌جنباندن 


سینت و ۷ سب 


باشد بنی‌ح رکت دادن سرین بوقت رقصندن و مسخ رگ یکردن ۰( برهان )» 
نزاریگوید ( از فرهنگ دشدی ) : س 
ازان جله پنجاه من بار کرد چو رفاص کاچول بسبار کرد 
« تقاط دریشان آمد و رقص و کول آغازیدند » ( راحةالصنور ) 

ص ۷۰ سس ». و بزم نهادن این آورد ۰ 

داستان پدایش شراب چنانک در افواهست و نميدانم منسوب بکدام 
کتااست انس تک هگو نند حمشد انگور 1۳ لساز دوست داشت ء امر کرد که دری 
در خم رشخته نگاه دارند ۱ جدن کردند و سر خم را پوشاندند م چون زستان 
رسد رفتند که اند كي ازان پارند تلخ شده بود » گفتند ایرن_زهی شده‌است 
مواظت کند که کسی اران مخو رد کنز که اژ رح دردی بی‌درمان از عمر 
تنگ آمده بود اندک ازان‌خورد بقصد آ که از زحمت زندکی رهائی یبد پسودی 
بافت ٍ دار خاصت شراب مکشوف شد ۱ 

اما حکایت بوصنی سده تفص که حکیم در نوروزنامه آورده در کتلب 
راجهالصدور | مده‌است ۳۳ ناشر کتاب اسحتمال مدهد که راوندی آ زرا از 
کتاب‌الشراب که‌خود او بدان اشاره نموده‌است اخذد کر ده‌باشد » وعن شارت 
راوندی که هچ طرف آسبت با انشای سادهٌ روان شاعرانه لطیف خیام ندست 
است ( ص >س۲۳ ) : سب 

« و آورده‌اندکه بدور کقاد جشتي عطم بوذ و کار در حضرت بارسماطون 
خدمت کشذه لکلی سامد ماری در گردن آومخته و محک شذه و بر شکل 
داذخواهان و فریاذ خوانان در مقابل تخت ملك بر زمعن نشست وبزبان ه‌ضان 
از دست مارفغان در گرفت » یی ازحجاب گفت این ی‌زبان ازدست این حوان 
جان‌ستان در مانده است و استخات حضر ت ملك آورده و بااو استظباد وئوقی 


توان که از ما ايمن باشد تااود! بر هانيم , کفاد بر گشاذ شرفادر و واق بودی 
وک من رسمار دوز تاص غ راء هوا بر دارذ و ماررا بزار ووار 
بگذارف » گفتندرای اعلی برترست ملك‌رای بامضا رسانذ و غ بفراغ خلاص 
افته ازچشمها غایب گت بعداز زمای چون مستبشری و مسنظهری گرازان 
و ناران حلقه کنان پمان موضم فروذ امذ نشج دانه در دهان خدمن کنان سر 
بر زمین نهاذ و پیت تشرف داد ء ملك فرموذ که مکافات این احسان که در 
بارهُ او نموذیم این دانه آورده‌است حاض رکننذ تاخوذ چست » چون بکنار تخت 
هل کر دند ملك فرموذ که این حه شاد بوذ گفتند این از توادر ده و عراب 
عصرست چشم ما چندن چیزی ندیده است و گوش جنس این واقمه نششده » 
اصناف‌س‌دم را از علما وحکماواطا ودهاقین ورهاپین وفلسوفان [ و ] عطاران 
و مالان و مردم کشاورز را حاضر کردند و تحدمت تخت اعی ! وردند ۰ هس کسی 
سخنی مگفت و دری مسفت اتفای بر آن بهاذند که این‌دانه هرج را بشاید ازین 
قدرکاری تکشاید در زمس دفن بایذ کرد تا ازو چه‌زاید ء در جانی حصرل 
روذباری حستند و رطرف م‌عن‌اری کشتند و در تعهد افز وذند تا بمدت شت از 
هریی شاخی جست که خضرت او موس اجنحة طاووس پشکست » خبریکقبان 
رسد فجش مکرد و بدیذ و وصتتيکک لاق بود تقد یم هر مود و در تمهد فزوذ 0 
بانگور بوذ ولطب خوذ نموذ» گفتند این‌نبات درخفیرت نضري داشت وبمیوه 
سر بفراشت ازو دیگر دانها سایذ کاشت تا زب باغها و ارایش راغها ازو حاصل 
شود ء چو بسار شد نمی پارستند خوردن چه بر منافع و مضار وآقف سودند ء 
ملك فرمود که منفعت این دد آب و شراب توانذ بوذ » چو آب بگرفتند ودرخنب 
کردند محجوش آمذ فلسوفان‌ازان درتمحب‌ماندند بر آن‌نباذند که جمعی‌مباح الدم‌را 
حاضر بایذ کردن تاجر بت حاصل ایذ » سه کس مختلف ال اج رابباوردند وبا کراهی 


نت هپس 


عظم با صذ هن‌اریم شر ی هرریی باز خوردند بدوء شر بت کنتاخ شذند وبسوم 
شرا بت فریاد کردند :| چهارم ساوردند جون سنج رسد شاط دریشان آمذ و 
رقص و کول آغازیذند ولور و سمسول ورزیذند وکی‌را بالای خوذ ندیند ء 
زبان بدشنام کقاذ کشذند جون غات «ستي و سید ند ۰ دوردیظر صبر نمی 
توانستند و بزرکان در آن شروع نمی بار ستند ۰ فد تاجپار فصل بریشان نگذرد 
ایمن نشایذ بوذ که این نشاط غمی ارذ و مکی بریشان کمارذ ء درچار فصل 
چند کس دااین شراب بدادند تا فواید شراب روی نموذ وهه‌را تشاط افزوذ 


فد هدقع 


يد 06۰ 


آن دانه اس بو 3 سد از آن دشت حلس 2 جع اختات بدان 


ص ۷۰ س ۷ عوره » 
ور ور ۲ 
عوره با عوز ج | معرت ) نام فریه‌ای بوده‌است پردرشیرهی ات ء 
دجو ع شود بمعحم النلدان ج ۳ ص ۸۲۱ 9 ۸۲ . 

ص ۷۰ س ۱۰ نام پرسر زبان بگویند ,. ۱ 

« و درسواد ری صدو بیست لور انگور یفته شود هريك از دیگری 
لطف تر ولذیذ تر . » ( چهار مقالهٌ نظامی عروضی ص ۳۱) 

ص ۷۳ س ۱۷ خدالعفو ‏ 

مأخوذاست ازقر آن سوره هنم اي ۱۵۸ . 

ص ۷۵ س ۸ تو دل از کار او فارغ دار 

این غلاعی که سلطان مود باین طور تر بت کرده‌است هبچکس نمبتواند 
باشد مگر ایاژ اویماق که بعدها در روز کار سلطان مسعود از سرداران متیر شد 
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فر هگ 


لمات و اصطللا حات بو روز نامه 





بمضصی لغات مر بوط بانواع اسپ ددین فرهنگل ضیط کر دهم که در نوروزنامه 
ذ کر !نها تیاده است ؛ اما جون در ضجن «مع برای بافتن لفط صحیح سحضی 
از نامهای اسپان که در متن آمده بود باين اغتها بر خوردم نها دا نیز یاد داشت 


نمودم » شاید که برای کشف حقیقت سایر نامهاگی که هنوز مجهول مانده مفید افتد . 





آبان » دجو ع شود حوائی ص۰۸۳ | انواع اسپ . 

آیگون ( نوعی اسب ) ۱۳:۵۳ .۰ | ابر کاس 3( نوعی اسب ) ۰۳ : ۱۳. 
آفر » رجوع شود حواشی ص۰۸۳ ابر کون ؟ ( نوعی اسب ) 0۰۳ : ۰.۱۲ 
آَرْخْ» دجو ع شود حواشی ص۹5 . ایاق ( نوعی اسب ) ۵۳ : ۱۵ ۰ 
ابرش : بر وزنپوش ۰ رنگ‌سر خ و ابلکك فتح اول و لام و سکون نی و 
سفد در هم آسخته را گویند » و اسپی ‏ کاف فارسی ( کذا ) هر چیز دو رنگ‌را 
که نقطهای حالف رنگ اوبراو باشد, | کوندعموماً وساه و سضدرا خصوصا. 
برهان . « ابرش بشتر بدباشدخاصه که | و ابلق معرب آنست » برهان . سب 
چشم و کون وخایه ودم او سید بود .» [ اسفرنگت ] گوید ( از رشیدی ) : 

ز فایوسنامه ) " نیز رجوع شود به | گر پداندکه پدور تو دو دا عیاست 





فرسنامةٌ هانشمی (۱) ص ۱۳ در حر + 





شده‌است هول خود او منقولست از فرسنامه ای که در زمان سلطان محمود غزنوی 


نو سره بم لب خٍ دون ۷ است ۰ 


سح ۷4 اسب 


« اسپ ابلق ناستوده است و مک خود 
6 بود . » ( قابوسنامه ) . نز رجوع 
شود به فرسنامه هاشمی ص ۱۳ جزه 
انواع اسپ . از اسیهای معر وف تاز مخ 
یچ ابلق‌انوشروان را ذ کر کرده اند 
هاشمی* ۱۱-۱ ۰ ۱0 کی سیر سئزه وا 
خواهی ابلق » ( هاشمی ص ۱۰ ). 
آدس ۶ ( نوعی اسب ) ۵۳ : ۱6 . 
آردیبهشت. رجو ع حواشی ص ۸۲. 
ارغون ( نوعی اسپ ) ۵۳ : ۰.۱۳ 
بر وزن؟ دون اسب تدو نزراگویند , 
بر هان ۰ اسدی گ؟ ت 

هار اسپ دیثر بزدین ستام 

از آرعون و از تازی یز گام 
اسفناهازمف, رجو ع محو اشی‌ ص۸۳ 
اسماعیلی ( توعی فلم ۲ 45 : ۰۱۷ 
طاهراً مندوپ به صاحب اسمعل بن 
عباد وزیر آل پویه است . 

اشقر ( نوعی اسب ) ۵۵ : ۱ ۰ 
رجوع شود بقاموسهای عری . 
انشگر ه س- می‌ان‌شکاری » ی : ۱۰ 


. ۲ : 05 2 


اثکل و اشئیل » بکسراول و ثالت 
و سکون ثانی و لام» اسپي را کونند که 
دست داست ویای جب او سفد باشد. 
بر هان ۰ « آنسکه دست و با خلاف 
بکدیگر بود آن را اشکل خواند. . » 
هاشی ص ۸): 

افزار ع- ادویبه. ٩۳‏ : ۱6 و۹5 : 
۸ رون رهار ... ادوه ؟ م یک 
در طعام کنند و فلفل ودارچتی و 
زره ومانند ان » برهان . 

ااکدش . بکسر اول ودال اشجد بر 
ون کشمش , دو تخمه را کویند از 
حبوان و انسان مطلقاً ۰ .. و آسبی وا 
هم گوین دک پدرش ازجنسی و مادرش 
از جنسی دیگر باشد خصوصاً » و ان وا 
عریی جنس خواند » برهان . ونطاعی 
گوید ( از سروری ) : 

نظامی احکدش خلوت نش است 
که می س رکه ی انگسرن اس ؛ 
اوقة (وذی است) ۱۰:۳۷ ۰1:۳۸ 
جوهری گوی دکه در زمان ما آنچه صبان 
دم متعازف و در نزد اطباه حصمول به 


سس ۷٩۲‏ سب 


است وزن اوفه و وفة ۱۰ درهي و ه 
هفت يك درهم است که معادل يكاستار 
( سیر ) و دوئلث استار مشودء رجو ع 
کند بتاج العروس درمادة و قی . 
اهار ۵٩ : ٩‏ : ۱ . 


فرس‌خوانند * برهان . امبرخسرو 
گوید : فرود امد ز پشت‌باد چون باد ؛ 
شم وگو ید : جو شه دید آن دو باد کت 
لسته » از فرهنگ دشدی . 
بادشک ( نوعی اسب ) ۵۳ : ۰٩‏ 
دجو ع شود به باد و خنگ ۰ 

بادر وی ؟ ( وعی اس ) ۱۲:۵۳ ۰ 
رجوع شود به باد . 

بار گی » بفتح ثالث بر وذن خانگی » 
اسپ را گویند و بعر یی فرس خوانند و 
بمضی گویند نوعی‌از اسپ بانشد وبعضی 
اسب پالانی‌بارکش‌را گفته‌اند » برهان . 
پاره » اسپ‌را نز گویندکهبعرني فرس 
خو اند » برهان . ۱ 
بحری ( نوعی شمشیر ) ۳۹ : ۱۳ ۰ 
شاید ملسوب به حرین هس‌اد باشدء چه 


۱ 


۹۹(۹(۹‌ [۳۳۳ 


درنسبت بان تحرایی و جری‌هر دو آمده 
است ۰ حرین ناحه‌ای از شه حزبره 
عی‌بستانر | مگفته ند که‌درساحل خلسیم 
فارس مان نصره وعان‌قر ارداشته وشهر 
م‌کزی آن موسوم بوده‌است به مر 
این تاحبه جزء بلاد تجد سوت مذشده 
و غبر از جزیره محرین اه‌وزي است . 
بدو ء هتح اول و ثايي و سکون واو » 
اسپ تند رو را گویند * برهان . 

برذن , بکسراول وسکون ثانی وفتح 
تالث ونون سا کی .۰.۰ اسب جلد و 


زد را نز گویند , برهان . 
باتضلی ( بو الفضلي نوعی‌قلم ) 4٩‏ : 
۷ ظاهر ۱ منسوب بایبو الفصل مد 
پر عمید |بو عبدالله حسین است که به 
این‌العسد معروفست . 

بند- مفقصل ۰ ع۹۶ : ۱ .۰ 

بشفشه ون ( نوعی اسب ) ۵۳ : ۱ . 
بور ( نوعی‌اسب ) اسپ یکه رنگ او 
سرخی گراید » سروری و برهان . 
«اسپ بور (خ : بوز ) ؟ بودکه نبکث 
باشد , » (قابو سنامه) . « ۱ گر شکار را 


ستم 0 ٩‏ ۷ سب 


خواهی بور . » ( هاشمی ص ۱۰ )۰ 
از اسهای معروف در تاریخ یی بود 
بژن را ذکر کرده اند , هاشمی 
ص ۰۱۱-۱۰ 

بورسار ( نوعی اسب ) ۵۳ : ۱6 ۰ 
رجو ع شود اپورا 

و زر اسپ نله که رنکش بسفیدی گرایده 
و مطلق اسپ جلد و تند و تبزرا گویند, 
رشدی و پرهان . نز رجوع شود به 
فر سنامه‌هاشمی‌ص۳ اجزء انواع اسپ. 
بوستانی ( نوعی شمشیر) ۸:۳۷ . 
بهار گون( نوعی آسپ) ۵۳ : ۰۱۳ 
بهاز اسپ اصیی‌را گویند که در الق 
مجهت تتاحگرفتن سردهند » برهان . 
بهتون ( نوعی اسب )5۳ : ۱۲ . 
بهمن , رجو ع‌شود حوائی‌ص ۸۳ . 
بي‌داث ح- طا ۱ این استعمال 
مطایق منعلق است جه داد عدل است و 
داد کسی مشود که عدل تداره بعی 
طام است . استعمال سابر متقدمن هم 
شاهد حت این مورداست : 


ورا کندرو خواندندی بنام 


يكندي زدی پیش بیدادگام (فردوسي) ‏ 
دل هر‌دوبداد ازان سان‌سوز 

که ه گر نینندجز تیرهروز (فردوسی) ؛ 
دل هی‌دو بداد شد پر هسب 
اکهاخترهمیرفت‌سوی نشاب (فردوسی) . 
و مفهوم ط را به اضافه باء مصدری 
مر سانده اند ؛ 

ژ سدادي نودر تأجور 
کر خر کرد اد (ردوسی) 
مع‌هدا دراوابل فرن‌هفتم ممری‌شمس 
قس منوسد که « لفظ بداد اسم 
طلست مرا .۰ 

پیلخ » فتح اول‌برودن برزخ » اسب 
جلد و تند و تز خبز را گویند و بکسر 
اول هم آمده‌است» برهان .بدخ اسپ 
تند وچنگی , سروری منم رجو ع سود 
به هیدخ . 

بیمارناله د عدل‌ماج » ۵۷ :۱ ۰ 
انکفتال بفتعح همه بمار تال بود » 
سروری ؛ مار عنح عارناك بود و 
دردمند » سرودی » 


بالا ء» بالاد ء بالاده ‏ پالای» 


ست ع ۱ نس 


الا باء تادی اسب جنست باشد که ان سناه و سفند هم آضخته باشد » ونزهی 


را کتل خوانند حکم فردوسی فرماید: 
سالای ددم اندر آورد بای 
خروشانو جوشان در امدزحای » 
برهان قاطع ومع الفرس سروری ( که 
درلغت بالای دریت فردوسی« بالای 
خیگک » آورده ) , بالاد اسب حتدت را 
کون دکه اسپ کوتل باشد و آن اس 
سک ایض اما وسلاطین برد 
و اس بالای را ن زگفته اند * برهان و 
سروری . بالاده اسب حنمت دا نمز 
گونند که اسب کوتل باشد » استاد 
عنصری گوید ؛ 
ابلق ایام دا تا بر نشند مرود 
سبرزخنگ چر خ پیش قدراو بالاده‌ای ۰ 
برهان و سروری , 


پلدید کر دن » رجوع‌شود به ص۸۶ 


پروزدگار د مرن و پرورنده . 
۱۱:۰۲ 
ی ح عصب۰) : ۰ و ۹۵ : ۱۲. 


اه ( نوعی اسپ ) ۵۲۳ : ۱۲ و ۵۶: 
۳ ۳ نی مجهول پروذن کسه. بمعني 


دنگی کابسفید ‏ امخته بود و سریی ابلق 
گویند » حکیم انوری‌گوید : 
جاء‌تو سایها: بست که خورشد دا بعمر 
امکان پنسه کر دن آن نست در شمار ‏ 
برهان و سروری ۰ 
پیسه_کفیت ( نوعی اسپ ) ۵۳۲ : 
۰ و 6 ٩:‏ » رجو ع‌شود به مسه و 
کمت . 
ناژی حرمه ( نوعی‌اسپ ) ۵۳: ۰٩‏ 
از اسب تازی اسب عي‌بي ص‌اد است » 
برهان ۰ نز رجو ع شود به‌چرمه . 
تباهه » ۱۱:۹۲ بح دابع » گوشت 
مخته نرم و نازلك را گویند و بمعنی قله 
بادجان و بادحان خته و کباب وا گنه 
هم آمده است 


: تاه بر ودن نار خه 


کوش نرم و ازلدر! کویند وععرب 


آن طاممه انیت » برهان . طاهة با 
طاهی گوشت شر حه شرحه شده که 
ب‌فی صفف گویند و آن مرب نباهه 
است ( از تاج المروس) . 


ترغ 6 ضم اول و نی و سکون غبن 


تک ‌ ۱ ِِ 


قطه دار » اسپی باشد سرخ رن که 
آنراکهر خوانند » برهان . 

تری ۳ رطوبت ۱۳۰ : ۱۲ ۰ 
نماشاگاه ۰ ۷۷: ۲۰۲ ۰ 

توایل مد افزاد ۱۲ : ۱9۱۱ : 
۸ النایل ؛ کصاحت وهاحر وحوهر ء 
ابزارالطعام ج توابل فاموس . رجو ع 
کند به افزار . 

قوز (پوست درخت خدنگ ) ۳۹ : 
۱ « در شهر جی بایتخت اصفهان 
از زیر تلها وه هائی که شکافته شد 
خانهائی یرون امد پر از بستهای 
ریادی ازیوست درخت خدانگ ( و آن 
پوستی است که کانها و سپرها را بدان 
میوشند و آن پوست را توز مننامند ) 
کهبر آنپا کتابي نقش کرده‌بودند کسی 


تمیدانست چه خعی است و چه‌بر آنها 
بوسته۰» (تار یج سیی ملو دالارض و اثار 
باه ) ؛ ابن الندیم نز در باب انواع 
کاغذ کوید برای | :که نوشته جاودان 
بماند درردوی توزکه کانهادا بدانش 


پوشند زمننوشند ۰ تور وتوژ بوست 


درختی که برزین اسپ و کان و امثال 
آن‌پوشند» برهان قاطم ؛ « این‌ملاطفیا 
درمبان چوي نهادند و سالیخ وار توز 
کآن بر پوشدند و بدست سرهنگی به 
ری فرستادند ۰ (راحة الصدور ) . 

درخت خدنك هااست ححکه از ان در 
خدنگ و زین خدنگ را مگرفته‌اند . 
پس بوست آن مجای کاغذ و بر برای 
پوشدن روی کان و سبر و ژین اسب 
بکارمیرفته است . وازالاف آن‌پارچه‌ای 
می بافته ند که‌توزی خو انده مدشده‌است 
و آن ازلماسهای تابستای بوده‌است‌مانند 


کتان » ویاقوت موی اشناه مکندکه 


اسم این پادچه‌را از اسم شهر توا 
( نو توچ ) در خوزستان منتق 
مدا ند. در العحم امد ه است : 
پیراهنم از خور و آب دیده 
جون توز کانست و من کانم 
و کال اسمصل کوید : 
از ماه چهر هام قصب السیق برده بود 
وا کنون چو تار توزی کننست یکرم 
و ابوالفر ج روفی کوید : 


تست 


همشه تا مُوز و بدی بکار شود 

لاس توزی و کتان و قاقم و سنحاب 
تو سن . فتج اول وسبن‌ی نقطه بروژن 
کودن, وحشی‌و رام نشونده دا گویند 
عموعاً . و اسپ سرکشن و حرون و 
جهنده را خصوصا. برهان . 
یر » رجو ع شود حواشی ص ۸۲. 
<ا ر امه , با گاف فارسی بر ورن 
کار نامه , اسب رهوار خوش رفتار 
باشد ء رهان . 
جاشنی » رجوع حواشی ص ٩۳‏ . 
جیار » بر وژن قطار. ه‌چیز دو رنگ 
۰ و اس ی که قطها و 
گاهای ساه پاغیر رنگ خودش بر بدن 


داشته باشد خصوصاً . و بعرتی ابرش 
خواند , بر هان . 

جرخ ( نوعي‌کان) ۱۴:6۰ و۱ : 
۸ کان مخت را گویند » و نوعی از 
کا که آن را تخشگویند ۰ و کان 
حکمت دا نرگویند و آن نوعست از 
منحنق که بدان تیراندازند ؛ برهان . 
ستون کرد چپ راو خم کرد داست 


خروس از خم جرخ چاچی حاست 
( فردوسی ) ؛ 

کانی باژو در افگند سخت 
يي تبر برسارن شاخ درخت 
نگه کرد تا جای گردان کاست 
خد؟ 


ناش بحر خ اندرون راند راست 
( فردوسی ) ۰ 
چر خ‌اند از بروزن دست‌انداز ان‌دار 
راک بند . بر هان . 
حرده » بضم اول بورن‌هرده , اسپیرا 
گونند که پدرش عریي و مادرش سیر 
عر نی باشد و اسپ خصیدا هم مگویند. 
و بفتح اول اسب زرد ر نگ راکو بند ی 
برهان . نز دجوع شود به فرسنامه 
هاشمی ص ۱۳ جزء انواع اسپ ۰ 
ار اسهای معروف تار بخ 4 جر ده 
پرام را آورده اند» هاشمی؛ ۰۱۱-۱ 
چرده . .. اسیی را ن زگویدکه بور 
باشد بنی سر خ رن باشد , برهان . 
جرمه ( وعی اسپ ) ۵۳ ؛ ٩‏ و 
6 : ۰۲ بفتح اول و الث و سکون 
اني » مطلقی اسپ را گویند عموعاً و 


سب ۷ ۷ ٩‏ سب 


اسپ سفدموی را خصوصاً » برهان . ۱ خو انند 0 بر هان ۳ 


پر از خشم و پر کنه سالار و 
لشست از بر چرمهُ نز رو 
بفگد برگتوار_ و بتاخت 
بگردسه‌چر مه اندرنشاخت.(فردوسی ) 
جر اننده ک رکس اندر رد 

حا ننده جر م4 ره نورد . ( فردوسی ) 
خاقاييگوید ( از فرهنگ رشدی) : 
دو اسیه در اي و ر کی در اور . 
9 جر مه هسیح بکر ان نماد ء 

« اسپ جرمه خنگ ضعف بود » اگر 
خایه و مان رانهاء وی و .م و دست و 
ای و بوش و ناصبه و دم ساه بود نك 
باشد . » ( #ابوسنامه ) 

واو , 2۷ : . 

حشینه ( نوعی اسب ) ۵۳ : ۱ .۰ 
بر وذن خزینه بمعی چشبثه است که 
" رنگ اسپ و استر باشد و آن را خنگ 
گویند من نفید موی » برهان . 
جشیشه بر ود هه ر: 


باشد 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


جل » بکراول» اسبی است که دست 
راست و بای چب او سفید باشد » 
برهان: . 

حجم پور ؟ اسپ یکه روی و شکم وهر 
دودست و بای او سفد باشد » سروری. 
یز رجوع شود به مزیور . 

جمز و ر » بازای هوز و واو بروزن 
مدیگر ۰ اسپی‌را گویندکه دوی و شک 
وهی دو باي او سفد باشد » برهان . 
یز رجو ع سود به جم بوز ۰ 

حمند 6 جمن » جمیل ء حند » بر 
ودن لو ند دم کاهل و باطلو نیکارو 
مهمل دا گویند» و این لفظ را بر اس 


شهم ع سفدی مان سر فا و قاف‌و | گبراه و کاهل بشتر اطلاق کنند ء 


و در اصل حایمند بوده بکثرت استعال 
اف و یا افتاده جند شده » برهان . 
من اسپ خوش راه و نرم رفتار را 
ه مگفته اند » برهان . جند ء بوزن 
سمند ء اسب کند رفتار و هل را 


کوند 1 برهان و سروری . 


جموش » بر وزن خوش » آسپ و 


ست او سا 


استرلگد زن و بدنعل‌را گویند؛ برهان. 


جو » رجوع شود نمجواشی‌ص ۰۱۰۱ . 


حوگانی اسی‌باشد که در چوگان بازی 


منأسب باشدسواریش»سر وریو بر هان, 


سر لو سردا 





تثسب البه لانه اول من ام باتخاذها , 
و الشاس احنقی ِ از تاج العروس ۱ 

« دخلن علی المنصور ذات بو و 
دراعیة فضفاضه و سف حنیی اقر ۶ 
نله لارض 4 ( طبری ) . 


حرمل . اسفند , سداب باپلي » . 
۷ : ۱۰۸ ۰ دا کاهی معروفس تکه حاك رنه ( نوعی‌اس ) ۵۳ : ۰۱۲ 
بر اي دود دادن بکار میرود وبرای درد 
مفاصل نیکست » مسهلست وسودا وبلغم | 
را خارج مکند وخون را با ک مسازد 


جر دا » دجو ع شود شحو اشی‌ص ۸۲. 
خرماگون ( نوعی اسپ ) ۵۳ : 
۱ ۱« بهرین رنگهاء اسپ کیت و 
خرما گون‌است که‌هم نکو بودوهم دز 
کم وسر ما صور باشد و د نج کش ِ« 
قاپوسنامه) .« اما کیت و کهرهم دو 


د نگست يلك دنگکت روشنتراست بات 


ر که رکهتره‌تروبر نک خررما باشد ۹ 


ایس دا 


و خواب می اورد زرا فوه مست ۱ 
کنندگي دارد مثل شراب که مستي می ۱ 
آورد ء و آن بر دو نوع است نوعی ار ۱ 
ان را فاد سی اسفند گو بند ونوع دیگر 
آن سداپ بابایی است ازتاالمروس 

( فر سنامه اسدالله خوانساری ). 

کت یکهرنگش جوخرما بود 

بگر ما و سرما توانا بود . 
خسروانی ( دینار --) ۲۵ :۱۱ 


خسروای وعی‌زد رایج هي بودهاست» 


چنیفی ( نوعی شمش ) ۳۹: 9۰۱ 
آن منیوبست به اوح صخر الا جلف 
پسر قس‌بن معاویٌ تیمی‌بصوی , وهو ‏ 
تایمی کر من العلا» اطسکاء ء ولد فی 
عهدالنی و | بد رکه + والا حتف لقب له 
و انمالقب به نف کان به ...و هو 
الذی افتتح الروزنات سبة ٩۷‏ بالكوفة 
و ال سنه ۷۳ ۰ و السوف اختنضة 


برهان . فرخی کوید ( از رشدی ) : 
همسشه تا چو درمهای خسروالی گرد 
ستاره تابد هشب ز کنید دوار ۰ ۰ . 


سس ه,حظ<«۰«ظ(ظح«ث«ن« سس د«ظ(حنن سس 


مت ٩٩4‏ ست 


خلیفه » رجوع شود به ص ۸۰ ۰ 
شوچهری گوید : 
شاذمانه بزی ی‌میر که کردنده فلك 
ابن جهان ذیر نگین خلفای تو کند . 
حبیره » رجو ع شود حواشی ص ٩۵‏ . 
خی نوعی‌اس ) ۵۳: ٩و‏ ۵۵ : 
۳ باول مکسور » هی چیزکه آن 
سفىد باشد عموما » واسپ موی سفد 
را کویند خصوصا » بر هان . ه گر یر 
می‌غزار را خواهی خنگک .» ( فر سنامه 
هاشمی ۱۰) ۰ از استهای معروف 
تاریخ بی خنگک خسرودا تام برده‌اند » 
هاشمی ۱-۱۰ . 

خنک عقاب (نوعی‌اسپ) ۱۱:۵4 . 
خوالنده » رجوع حواشی صس۱۰۳. 
خورهید ( نوعی اسپ ) ۵۳ : ۱۰ 
و۵6 م4 

نو ید » رجو ع‌شود محواشی‌ص ۰.٩۲‏ 
دازودان » زجوع حواشیص؛ ۰۹ 
زو له . رجو ع شود و اشی‌ص ۰۱۰۲ 
ان بح مضظه , ۲۸ : ۱۵ دک 
عر‌يي و دکان یا دکان فارسی معنائ که 


سکو و صفه و تخت مانندی بوده که در 


وسط مدايي یابای دیوادی می‌سته و 
مساخته اند مانند نت وسط تکمه‌ها ۱ 
« بیشن از ماو ک عحم دکایی [ بلئد ] 
بساختندی و بر اسپ بر آمجا رفتی تا 
متظلمان ر ۱ که دران محر | کرد بو ۵ ند 
شمهر | بدید ندی وداد هی يك بدادندی .» 
(ساستنامف) ؛ «دکانی بلندکرده بودند 
در پیش سدآن و جاهی کنده فرهود نا 
مزدکک را بگرفتند و بران دکان ناسنه 
درحاه کر دند ِِ# سناستنامه 


مش ( نوعی شمشر ) ۳۷: ۱۳. 


دواث » رجو ع حواشی ص ۱۰۳ .۰ 
دق ست داد 6 ۰۳ این‌که عموما 
باین‌طور نوشته مشود ولي املای کح 
آن که میتی برفقهالغه وعل اشتقاقلغات 


فارسی باشد دوستار است و آن‌معادل 


با ۵0518720( فرس قدیم و ما خوذ 
ازآ نت . کل اخرحالت مقعون لفط 
۵ ( شالت فاعلی ) است صکه 
دریی از کننه‌های دارای اول چندین 


مس و ٩‏ سس 


بار استعمال شده و تا بفارسی جدید 
رسده است بدل به دوست شده‌است .» 
( نلد که در رسالهُ حماسه‌عیی ایران ) . 
اضر خسرو در فتال دوستدار حتي 
دشمند ار مز ساخته و در شعر خود 
آورده است 


ایب تیب 
سس سب 


دوکنوله »۰ > :۱۷ 
گروهه ‏ بضم اول و الث محهول وفتح 
هاء بروزن ومد نگ وله ااست مطلقاً خو اه 
لول دسماییو خواءکلو له توب وتفنگ 
وگلولهُ بازی و لول خیرنان و شه و 


لو له کان؟ 


راژرهه و امثال ان‌باشد .همین 


دو آر وهه 


معی است فروهه که مهرب انست ‏ 
پر هان . و دو گلوله که در گوشه کان 
واکست من تمنداتم چست . تباید با 
کان کر وحه اشتاه شود که خود نوعی 
کانست که شجای تير با آن گلوله‌ها و 
مهرههای گلی بقدر فندق می‌اندازند» 
و ان را بفارسیراعوك وزالوك وغابو لد 
و غالوك نبز گویند و بعرفی قوس اللنادق 
و قوساعملاهتی . 

دی زجوع شود محوائی ص۰۸۳ 


تست 


دیزه ( نوعی اسپ ) ۵۳ : ۰۱۲ 
دیز هم . رنگ ستاء را گویند 
خصوصاً , ورنگ خاکستری پساهی 
مابل را نب زگفته‌اند که خصوص اسب و 


استر و خر وسضی ازحوانات دیگ رکه 


از 6 کل ی یف و 
باشد ء پرهان . د * رون ررزه » 
بمعیی دیز است وا وا 


خری‌دا نزگویند که‌از کاکل تا دعس 
خط‌ساهی کشده شده باشد ء والاغ 
وحاروايي: که رنگ آن‌بساهی وسبری 
مابل بود » برهان . دیزه حاروانی که 
رنگشس سباه باشد * سرودی . « 


اسب 


دیزه که‌ساه قوا یم باشد وبران صفت بود 


با که زردء را بم تبث بود ,۰ (فایو سنامه). 


ذراریح ۲۳۷ : ۱۷ + صفه جع از 
کلها. بست که خود آن به بش از ست 
وجه نقل شده واز شمه «شهود تر آنها 
رین 


ذراح و ذروح و فرح است و 


سر لنا 


این نام جانوری از حشمرات است از 


مکس بزر کر سشبیه بز بود وقرهز نک 


ودار ای قطه‌های سباه وررد وسفد ۳ 


مس [:۷:است 


دوبال که بدانها ی بر د ۰ ۱ 


کشنده است و اکر خو اهند اثرسمی 


ین حوان سم 


آن‌بر طرف شود باعدس می آمیز ند و 
این مخلوط براي معا کسی که سکث 
هارش گریده باشد بکار مرود * از 
تام المروس .۰ 

ذو حسد یی » رجو عشودبهص ۰۱۰۱ 


سر 


رش ...۰ رنگ‌سر خ وسفد درهم 
آبخه باشد » و بض یگویند رتست 
مان ساه و بور , و اسب رستم را نیز 
باین اعشار رخش مگفته اند برهان . 
۳ جنا نک مشهور است دخش رستم 
مس کب بود از رنگ رن و زرده حخم 
مس ع و سضدی و کلهای پسارکوچك 
سان زرد و قرم داشت و بضه.و زیر 
دم و از زیر چشم تأ دهن سفد بود که 
اور | بود ابرش بطه سفد میگفتند . » 
( فر سنامة اسدالله خو انساري) . نلدکه 
ور رساله راجم بداستانهای دزی و 
پهاواي ملي ايرایي دنباب اسپ غول 
رخ سک (ص ۱۸ از تر جر 
نت زامی من آقا بزرگ علوی) : 


رخش‌باند هبان کلم سامی "دز باشد . 


هد سحصح_(«(ظ(ظ(ظ(حچ .ناهد سار .نات 9 
0000 ۵ :۴ > :۰-۰ ۵۹۹۹۰۱1 ۰:۹ظةظةظةظةظة۰۰‌ة۰ة۹ةتت۹ة۹ت۹ة(تة(۰ ی ۳۳۳ 


الته بایید اذعان کرد که این کلمه دد 
بدو ام يك معنای عموعی و جامعی 
داشته است ( در زبان عبرانی طاهرا 
اسهای اصیل اطلاق میشدء ) ۰ آگر 
تخواهی ای نکله دابا وهرله:(11۵ (سدیو) 
هدیعس لو ط کنم حدس‌واهی زده‌ايم . 


رحس مساستی « فهوه ای سب » و 


بعقده بر خي «رنگ‌سر خ باز 4 باسّلد. 
این‌مطلب متواند تا انداره‌ای باشر ح 
شاهنامه ( ص ۲۸۷ ست ٩٩‏ و لعد از 
حاب وولرس ) مطادقت نماید : 
یک مادیان تب بگذشت خنگ 
(ر ش‌چون بر شیرو کوتاه انگک 
د و گوشش جو دوخنر آبداد 
بر و بال فزبه سانش نزار 
بی کره از پس بالای او 
سر ان 3 برش هم بهنای او 
سه چشم و بورابرش و کاو دم 
. سه خایه و تند و پولاد سم 
تش پرنگاراز کران تا کران 


چو رگ کل سرخ پرعفزان: 


بمالا تما نس این کله زا 01:8۳01نا] تر حء 
کرده استِ . در هی صورت ریطی با 
که« دخش » فادسی بمعنای تابش 
رخش در شاهنامه بطور اسم 
جنس نبرّمثلا ص ۸۱۷ ست 4 ۸۱ استمال 
شده است » همیحنان در امثله ذیل : 


نداره ۰ 


ر پشت رخش رسته چون سهی سرو 
او را روی در من پشت در و 
گراذان دخش جون طاووس‌صدرنگ 
پشنش در لشسته لقش ارژنگ 
( وس ورامن ۱۲۷ : و۷ ) 
فرود امد ز مخت کوه سازرش 
ماوردند رخش را وارسش 
بشت رخ که کر در آمد 
توگنتی دخش اودا پر بر آمد 
( وس ورامن ۰۰ دوسطر آخر ) 
چو آذین را بدید از دود بشناخت 
۱ هانگه رخش کلگون را برو تاخت 
( ویس ورامین ۳۱۱ : ۱۱) 
« رخش‌مطلق اسب راهم مگویند .» 
( برهان ) . ۱ 
زاغ چشم ( نوعی اسپ ) ۵۳: ۱4 


و 6 ۰۱۰ «و اسب زاغ چشم 
شب ححور لو د ۰ » ( قایو سناهه. سب 
وحکای نیز دراین باب آورده‌است ) . 
زاغ زیان . بسکون تالث » در اسب 
تعر ف است و در آدمی کنا به از ه‌دم 
سیاه ژبان باشد یعنی کنايي که نفرین 
ایشاندا اثری‌هست ؛ برهان . « اسان 
دهن از بالا | گر ازیشت دندانهابقدر 
یم گره سیاه باشد اورا سقی سیاه کویند 
بسیار بداست خصوص از بر ای‌صاحیش» 
هی‌چند رک سفدی داشته باشد , 4 
( فر سنامه اسدالله خوانسادی ) . 
زرد رخش (نوعیاسپ) ۱۱:۳۵ ۰ 
رجو ع شود به دخش ۰ 
زرده ( لوعی اسب ) ۵8 : ۰۱۰ بر 
وژن ارده سید اگوین دکه زرد رگ 
باشد , کال.اسمصل گوید : 
انامل توجوگردد سوار رده کلك ‏ 
( از برهان و فرهنگ دشدی ) . « 
اسپ زرده آن جنس که لفات زرد لود 
مك باشد وبروی درم درم سیاه و بش 
و ناصه و دم وخایه و کون و مان دان 


وچشم ولب‌اوساه نود.» (فاله سنامه) > 
«زرده را که گفتی درسبزه زار جویبار 
فردوس چریدست ۰ ( م‌زبان نامه ). 
یز دجوع شود به جرده .۰ 
ار ۰۳:۸ مراد اینجا کنتی‌است 
ی چن که کنتی بستن قرنها بمد از 
زما نی که محسب اعتقاد اير انان‌طهمورت 
زندگی سکرده است وضع شده‌است . 
نویسندگان اسلامی این دودا هم خلط 
مسکرده اند ۱ زنار کر دی بوده که 
ذمان تصراني در مر زمین باهر 
مسلمانان حور لوده اند داشته باشند 


حتانکه بهو دیان سور لو ده | یف عنلن 


( وصله‌ای عسی رنگ ) بر روی لباس 
خود بدوزند . زنار از لفط بوناي 


مجد ید 04لا( 27 وان از کل بونای 


تس دم م1 کامصفر بت استٍ ۱ 


ای تس و ؟ 
دنست وآداب خصوصي‌هم درد زن 


ها در زبان وی بمنی کر ند 
این کله نزدیک دارد . 

سب رنه ( نوعی اسپ» ظاهرآ: نیز 
خنگ ) ۵۳ : ۱۰ » عنصر یگوید : 
ابلق ایام را تا برنشند مرو 

2 سبز خنگ چر خ یش قدر او بالاده‌ای . 
در فرسنامه هاشمی ص ٩۳‏ در انواع 
اسپ « سرخنگ » حاب شده است 
سریك ( لوعی اسب ) ۵۳ : ۱۵ 
سید ژزرده ( نوعی اسب )۱:۵۳ 
وع ۵ رجو ع شود به زرده . 
سنیر » رجوع شحواثی ص ۱۰۲ .۰ 
سر ج جرمه ( وعی آسپ) ۹:۵۳ 
رجو ع شود به چرمه . 

سر ج ساب ( نوعی اسب )۱۵ 


وج شود گرگ و شک 


ص ۱۴ دیده شود رک 
نی | خواهي مرن ۰»(هاشمی, )۱5‏ 
سرَیحی ( نوعی شمشیر )» در تاج 
العروس کوی دکه سریج بر ورل زیر 


نام آهیگریست معروف و آن کسی است 


ستت عٍ ۷۷ مسبت 


که شمشیرهای سرجی بدوملسوبست. 
ی همکنست که شمشیر مي‌شخی که در 
مان‌حاب شده‌است همین باشد. ؟ رجو ع 
شود باین که 
سعیدی ( نوعی فلم ) 4۵ : ۱۷. 
سکسیك ,هي هی‌دوسین وسحکون 
هی‌دو کاف , اسپی که راه نذاشته باشد 
وقطره و تاهمو از رود آنوری هر ماید : 
اسپی چنا نکه داقي زیر از مسانه زیر 
ور لاغری که‌بود نه‌سکسك نه راهوار . 
( از برهان و سروری ) 
سلم‌انی ( نوعی شمشر ) ۱۳:۳۹ 
تمدانم ایا ممکنست این شمشبر را 


یی سییر ام سر لک چ 


سلمایی خواند یا نه . « سلمية بسکون 
میم و مجفیف ياه شهری است تزديك 
حص وسیت بان سلمانی است به 
حريك . » تاج العروس. 

سلیمانی ( نوعی شمشر )۱۲:۳۹. 
سمذك (نوعیاسپ) ۱۰:۵۳ و ۵6 ) 
و ۳:۵۵ بر وزن کند » رنگی باشد 


برردي مایل م اسپ دا » برهان  ,‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


« 9 اسب سمند بای که همجنان باشده 
بني‌ما نند اسپ زرده‌باشد» قابوسنامه . 
/ ار دواندن ر۱ خواهی سمئد .۰ 4 
(فرسناه؛ هاشمی‌ص۰)۱۰ ازاسهای 
معروف تاریخ بي سمند کیضرو را 
آورده اند : هاشمی ۱۱-۱۰ 
وله ون ۳۵ : ۱۲ وفع 
انجه اتش درو زند و آن دا بده نز 
گویند و بعرنن حراق گویند » شیخ 
سعدی گوید : 
فاد انش صیح دز سوخبه 
بکدم جهانی شد افروخته , 
( از سروری ) . شه و له‌ای که آتشس 
در آن گرند و مرنی حراق گویند» 
دشدی . حراق وحراقه بالضم‌سوخته 
چقمای و العامة تقول بالنشد بد» صر اج . 
۳ 


حراق کغراب سوخته چقماق وشددء 


‌ 
ِ 


منتهی الادب . 

سور اسپ خا کستری رنگ بساهی 
مایل که خط ساه از کاکل تا دم او 
کشده باشد و آن را سول نز گوینده 


ود اش چنان اسب را.تاماره داستهاید 


مسیست تج( ۷ سست 


و گفته‌اند سور از گله دور » برهان و 
فرهنگ رشیدی ۰ 

سول دنک خاکنتری‌مایل بساهی 
از اس و استر که نا مبارك میداد 
سای گوید : 

آن یی عبسی » آن دگر خرسول . 
وان دگر خعصر وان چهارم عول . 
از فرهنگ رشدی و اجمر: _ ارای 
ناصری . 

سیا دش ( نوعی اسب ) ۱۱:۵۳ 
رجو ع شود به ساه و دخش .۰ 


سیاه ( نوعی اسپ ) ۵۵ : ۳ , شاید ! 


معادلادهم عریی * نزرجو ع شود به 
فرسنامه هاشمی‌ص۱۳در انوا ع۱ 
از اه اسهای مذ کور در تاریخ ساه 
مشدرا نام ر ده‌اند» هاشمی* ۰۱۱-۱ 
من « افر اس الماوك الذ کورة النسوبة 
الهم ادهم کضرة» (فرداخبد ما 2 
لفرس) . « سیاه نام اسب اسفندیار است 
جون‌ساه بوده بدین نام‌مسخو انده‌اند» 
برعان . 


ییاه حرجه .( نوعی اسپ ) ۰۳:۵6 


تا و اد تسیود ما راو بت 


رجو غ شود به چرمه . 

ی » بر وزن کس » بمی اسپ 
جلد و تند و نز باشد , برهان . 
سیمگون ( نوعی آسپ ) ۱۰:۵۳. 
شبدیز ( نوعی آسپ ) ۵۳ : ۱۰ 


: ۳ « بروی را بش از دوازده 


۱ هز اراس نود ححه هك بتهایی 


نمتوانست تن اورا حمل کند جز اسب 


| معروف بشدیز ۰ که در مبان حاریایان 


هیان مقام را داشت که و ۵ او درمان 

بزرگان و خدایان , سد یز فرد کامل 
هم تم ۰ ۶ ی 

اسان و پیکر ذیبائی و نیکوئی وجامع 


صفات آب و آتش بود . سک چشم 


ت‌ 
ست ۰ | رخم درو رسد ورد جر آت کرد 


سس ر 
خسرو را او ان ا اه کند اضر 


۱ سالار بزرگ ناجار به فبلیذ ( هریت » 


اربد ) ختا کر متوسل شد و او در 
دستان خویش این جله را گنجان دکه 
شدیز بش ی جدولی چرد و ی خسد 
که‌بر ای خسرو پرویزکانی بود . ازغرر 


اخار ملولالفرس . « گویند رن آن 


ساه‌لود وونحه تسم آن‌شبر نگ است 


سس ۲ ۲ ٩‏ نیت 


چه دیز بمعني رنگ باشد » گویند اه 
اسپان‌جهانچهاروجب بلندتر بودو آن‌را 
ازروم آورده‌بودند؛ وبعضی گو نندشدیز 
وکلگون ( بای که رجو ع شود) هر‌دو 
از یكث مادیان ۵ رسده‌اند » وجون 
اورا ثعل بستندی بده ممیخ بر دست و 
پاش حع کردندی ۰ وهی طعامی که 
رو خوردی اورا نزخورآندندی» 
وجون شدای بمرد خسرو اور! کفنو 
دف نکر ده‌صورن اور ا فرمودکه‌برسنگت 
نقش کردند و هی‌کاه که بدان نگریستی 
برستی: »رها تا باحصا 
شراب آفتاب برودد ۹ 
«والیشس وی 
تعفن الدم .» رازی» بروایت ابن سطار. 
شراب ترش وش ( که لعرنی فبوه 
گویند) ۰۱۰:۹6« والقهوةمن الشر اب 
اوفقی المحرورین غیرانها تسقط شموة 
ماع . » رازی » بنقل این بطار . 
شراب تلخ و یره ۱:۹۳ .بان 
مصرتو دهم ضرداین نو عمی از نسیخه 
اصل ساقط شده ء و له لعد عس‌بواط 
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سیم پیت سپ رو 


بشراپ زرد است که عبارت بان نام 
نز ار سید اصل افتاده 


و منفعت آن ن 
است , رجو ع شود به شراب زرد . 
شراب‌حرمایی ۵ و سدالتمر 
کثیر التولد للدم المکر و قلبلالمعونة 
علي اهضم مطلق للبطن اطلافا لیس 
ناغم جدابل فه اطلاقق بقبل‌علی العطسعة 
مجهته وازلاق » رازیء بنقل این بطاد. 
شراب ریحانی ۰۰:۳ ان بطار 
ان وا شراب ناب خوش بو »مد آند 
۳ لس » اصر خسر و گوید : 

روز با روزه و با ناه و سسحی . 

شب با مطرب و با بادٌ رشحاني 
« وال محالی‌منه | کشرصعودا الي‌الراس 
و تصدیباً له و لذلك بنفی آن حذره 
هن لعتر ده الصدا ع والرمدوسر ع ای 
متی اضطر 
لي شربه پشمالکاهور و الریاحن الباردة 
وتبریدالر آس بالماورد و الصندل‌والخل 


ر آسه‌الامتلاء وندهم مضر نه 


"و دهن‌الورد والتتقل علله بالسفرجلو 


جیع‌ها یمنع صعودالخارال ی ال رآس‌وهی 
جیم النو | که الحامضةالقا هة .»رازی 


شرآب‌زدد » نام آین‌نو ععی در نوروز شر اب مست یی ۲ اشر آب 


نامه نست» اما آنچه بنوان دفم 
مضرت شراب تلخ وتیره در صفحهٌ ٩۳‏ 
آمده است در فول رازی م‌بوط بان 
بو ع شرایست : «و اما الاصفر القوی 
اطم دا فا :4 سجن استخانا قوب و 
بضر احاب الامز جة الحارةالا ان بکثر 
امناچه‌جداً و یتقو بلفوا که الباردة.» 
شراب سید و تنك :٩۲‏ ۷ ۰ تنك 
۳ 
بععنی رد فیقی» وتبره بمعنی علظ استعمال 
شده است . «و الابض الرفق افلها 
عداء و او مها للمحر ورین » فان لشر آب 
له مع اسیخان ادن آن شخر ج الصفراء 


لتی تتولد قلبلا قلبلا می البول » همن 


کان یکثر به الصداع عن شرب‌الشراب 
لیخ رال بیض ال قیق من العدیم الریج ۰ 
زاری . 

شراب مروق 1:۹۶ * یسم مم دتج 
راء و واومشدده وفاف؛ ریس تک نان 
ده و بکسمات دران خساننده لعد ار 
شش‌ساعت صاف‌نمانند و ور ند» کثیر 


الغذ! وموافق نافهن‌است, خزن‌الادوبه. 


کر یسخرن الیدن‌ویمین علي‌هضم 
الطمام ی المدة . . . ویسکن العطش اذا 
مس سح پالماء حصب الدن متی 
شرب عبی اغدیه کنبر: الاغذاء و 
حسن الاون ویدفم الفضول جع ویسپل 
خروجهامن البدن بالنحو والول و المرق 
والتحلل الخنی الذی بالسام » رازی . 
شراب ممزوج ٩4‏ :: ۰ والصرف 
موافق البعن فی کسرااریاح وهض الطعام 
وارداً لارای ف بخیره و الصعود اله 
والممزوج بالضد ۰ . . و یشغی ان‌بکثر 
مر‌اجه‌احرورون و لا سما لا کان اقوی 
واعتق حي یل الا حس له بکیرطم 
و قلله المرودون وعدل هه اماب 
الامم ها لعتد هو الا بدان العدلة,رازی, 
شراب موبزی ۳:۱۵ *«ونید 
از یب انجرد پذهب مذهب الشراب 


الاسودالقلظط الا انه اقل‌اسخاناً لمدن 


منه و هو اقوی قضا , 4 دای . 


شر اب مان تیره وتزك ٩۲‏ :۱۳ 
والاحی المعتدل ف غلظه و رفته اعد 


سس )ار ۲ اسب 


اقبر 


الم اب وهو پولد دمجدا . » رازی . 
شر اپ و ٩۳‏ : ۰۱۰ « و الحدت 
کر الخار سر عه‌الا ان تاره رطب لا 
ینک الر آسکیيرنكاية کاینکبه الر محانی .» 


راری . « و اما الشر اب امد واه 
‌ِ 


بر 


ناهیخ عسر الا ههام ری اسمالا ها رد یه ۱ 


وبدرالول ۰ » این بطار . 

شمسی (نوعی‌علم ) ۵۰ : ۱ منسوب 
بشمس المعالي فا بوس وشمگر ‏ بر ای 
وصف آن رجو ع کند بنو رور نامه 
ص ۵۰ : ۳ و اعد . 

شهر ور » رحو ع حواشیص ۸۲ ۰ 
شو لت ( نوعی اسب )۱۱:۵۳ ۱ 


وندو نز رفتار را گویند» و نام هس کب 
اسفندیار هم بوده است » خواجو در 
های و هایون گوید : 
بر ! ورد 9 شولث نز بای 
چودربای آتش در امد رحای 
( از پرهان و سروری و رشدی ) . 
سمر فوست (نوعی اسب -شاید:شر 


صابونی ز حلوا) ۱۳: ٩‏ -نوعی 
فرزا نایار احة طلقو مکه‌ازروغنکنحد 
ونشاسته وعسل می‌محته ودانه‌های رسته 
یابادام در آن یکار می‌برده اند ؛ وان 
ر نگهای گونا گون بوده‌است و کل کل 
و قالب‌قالب بر یده هسشده ماندمسقطی. 
و گنته‌اند که سب صایولی خواندن ان 
من بوده‌است 6‌شبه بقالهای‌صابون 
مصر ی مشده که‌بر نگهای سر ج وررد 
وسیر مساخته‌اند ؛ این حلوا که‌در دبار 
ضرپ صابوني نامیدهمیشده هانس تکه 
در بلاد مشمرق‌پاو ده وفالوذح مگفته اند 
( دزی ) . اشتاه نشود با انحه اع‌وزه 
اه ده منامیم ؛ رجو ع‌شود تدیو ان اضر 
خسرومحواشی آقای دهشدا ص,۹۷۵. 


۱ صالی + جو ع‌شود حو اشي‌ص ۵۸ . 


عسحدی ( نوعی خط ) 44 : ۱۶ . 
عمیدی ( نوعی قلٍ ) 6٩‏ : ۲۷ » شاید 
منسوب به‌عمید بوعید الله حسین بن مد 
باشد که‌بدر اينالعسد همر‌وف وص‌دی 
بوددارای فضل وادب وصاحب منشات 
مشهور . یز عکنست فرض گر د 


نت4 ۲ نسته 


ی ماسوب باشد بذوا لکفاشن 

ن العسد ابو الفتح عی‌بن ابوالفضل 
و ین مد , و او یس از 
کی الوله ؟ 


ِ لس وور ارت 


اد و اه زر ار بات 


شسود یر ای 
موٌ بد اد وله دس رگن 
و درسال کته ی 
تر و رذیی ؛ دجو ع‌سود + ص ۰۸۱ 


فراجوری ( نوعی‌شمشیر )۳۹ :۰۱۵ 


+۵ 2 بل د سود ۰ 


۳ وهی‌مالبا حد واحد » ( شر ح مذيي بر 
نار بخ یمبی)؛ «فر اجود, باچي هار سی 
بر وزن بلادور » نمعی شمش باشد > 
فراجوری بمعی‌شمشیر وشمشیر بردار 
و شمشیر رن هی‌سه نوشن آند و بای 
رایفرشت لام نب توا و 
باشد؛ برهان. « وچون يك‌سال بااسپ 
و تار بانه خدمن آر دی سوم سال اورا 
فراجوری دادندی نا پر منان لسبتی » 
(| ساستنامه ) ۱ 
قلعی ( نوعین 


اد از قلم هندی فو لاد هندی است > 


شمشسر ) ۳۹ : 


۵ نا آی در لطا ف آلمارف در یاب بهمر ین 


جنس تسغ گوید « اذا کان من‌قلم اند 
وطبع الیمن . 
قویاء . رجو ع شود حواشی ص۰۹۹ 
حول . رجوع حواشی ص ۰.۱۰۰ 


» ( دزی ).۰ 


آکدحجدا » رجوع شود به ص ٩۳‏ . 


7 نی 
رن » کر ند کرنگه» کران؛بضم 
اول, و کر ۳ بقسچم ۱ جر مدوم نوعی 


از اس است که ر نک او سان ررد و 
بور باشد ۰ گوبند تر کست » برهانو 
سرودی کر ند بضم اول بر ورن بلند 
و ک نده بر ورن کننده : رنگی است 
خصوص اسب که آن را کرن خوانند 
برهان . کر ۹ ۳ وزن تفنگ 
آذدا گویند» برهارن و سروری . 
کر که ۰ بضیم اول با کاف فارسی » بر 


ِ 


ورنو معنی کر شاد أست کر نگ مخصوص 
اسپ باشد » برهان . 

کشگنچیر 4۰ : ۰۱۱ یی سوراخ 
کننده ؟ وشکت وأن نوعی از الات 
قلعه کشائی بوده اس تکه بدان سنگای 
کلان با تبر های بز رگ و ستر بدیو ار 
قلعه پا باروق شهر پرتاب مکرده‌اند و 


از ضربت آن دیوار سوراخ و خراب 
میشده ست ؛ منوچهری گوید : 

مهرگان اسهد عادل دهد 
آن کا تنها یکشکنحر بندازد خدنگ 


و سوزی گوید 


من کان راو خداوند ان را بکتم 
کر خداوند کان زال و ان کنکنسر 


و انوری گوید : 


رپ ۰ کمک 
به هی رسد بر سرالن اشکنیحر 


ار 
أ‌ : 
داد تسين 


2 جو عسود به بر هان وفرهنگ‌رشدی. 


نمی ( نوعی‌شمشیر) ۱:۳۷ 
کاوس ء بر وزن خروس » آسیی را 
گونندکه چشم و رو و بوز او سفد 

باشد و این چنن اسپید | شوم وید یمن 


همدانند ۰ بر هان ۰ 


کلیج . بکسر اول و حتای حهول . 


اسپی دا گویند صته شی‌دو بای او کح 


باشد , بر هان . 

کمت (نوعی اسب) ۵۳ : ۵49۱۰۱ : 
۳ ۵ :۲ اسپ سر خ یال و 
دم ساه را هم‌مگونند » برهان . عررب 
«رنگ کیت را هم از همه بهتر میدانند 


و در حققت جدن هم هست : سم ما و 
کم وک سنگی و تشنگی وتاخت و تاد 
و فتاب و سنگلاخ و گل ولای طاقتش 
ازهمه پیشتراست » چنا نک مر 
1 کت کل کر د زانو سب 
بسدان کر را گند باد شاه 
کت یکه رک ۳ جو خر ما 
لسم‌ها وگ ما 4 ( سنامه 
اسد الله خو الساری ). « جنگ را 


خواهی کمست کر نگ 4 و سنامه 


۴ب 
۳۳ 


توانا رو اد . 


هاشمی ص ۱۰) . از حلهُ اسهای 
مذ کور در تار بخ یک کست فر دون را 
آورده اند » هاشمی ص ۱۱-۱۰ . 
گودن : فتح اول بر وذن دورن 
اسب بر کند رو بالانی کر اه را نم 
گفته‌اند » برهان » و فرهنگگ رشدی 
در ماد ور . 
کهر » بفتح اول و انی بروزن سفره 
رنگی باشد تخصوص اسب و استر » و 
آن را کست هم می کویند * و هان . 
قذاردن س- گذراندش هضم 


گرداندن . : ۵ 6 


سب ۳۷ اس 


دنا َ ردنای ۱:9 4 «واسب 
کالم شوم بود | که باای کاهل کر دنای 


موی دارد . و مهقو ع همحنن | نک 
گردنای دیر بعلش بود » و ار هر 
دوحانب نو ۵ شوم بر 4 واسب فرسون 


هم سوم ودک ؟ دبای بالا ی‌سم دار د 


ار درون سون , و از برون سون روا 


: یر 
باشد /) ۱ فا یه سنامه ) ۰ در دنا معيی 


ست 


برد بو دن و ما بو دن اس و ساخعان 


ان ازاو ع تنگنا و درازنا وق اخناسه 
ن ازنو ع تنگنا و درازنا وفراخناست. 


گل‌خنگه ( نوعی‌اسپ ) : فرسنام " 


هاشمی ص ۱۳ ۰ مز دجو ع شود به 
مرخ نگ 

سقلتقون ( نوعی اسب ) ۵۳ : ۱۳ ۱ 
« گلگون بای که يك رنگ بود و همح 
ابلني ت ند .» ( قابوسنامه) ؛+گلگون » 
بر ودن بر خول » بمعی سر مخ رنگ 
باشد . .. و نام اسپ شپرین معشوفه 
فرهاد هم بوده است ۰ گویند گلگون 
و شدیر دو اسب بودند زادة مادیان 
دشت "یکله (دشت دمکله هم بنظر آمده 
است که محاي الب دال باه و تجای 


بای اجد میم ) و آن مادیان ر| حفت نود 
و دران دشت اسبی بود ازسنگ‌ساخته 
وه گاه ان مادیان را دوفی بهم مير سد 
خود را بأن اسپ‌سنگی مکشدبقدرت 
خدا آن‌مادین بار مگر فت» بر هان‌قاطم. 
قلگین - ساأخته ازکل . ۳۵ : ۹۹ 
گدد دیر ۸ »زنان بر ساورده 
را گویند » برهان . از ناصوخسرو : 
ند پیری گفت » کش خوزی برنخت ۰ 
« خود ما نار تهی بود ارزو . » 
در جائی که کنیر ک عنان نام در حق 


۱ یر 


۱ کرده: علک امک نکها»فا نیا کندشره. 


گود سرخ (نوعی‌اسب) ۱۰:۵۳. 
اوق ( وعی شمشر) ۳۷ : ۰ . 

اواوٍی ( نوعی خط ) 65 :۰.۱۱ 
(جینی ( نوعی خط ) 27 : ۱۳. 

ماججی . بسکون ثالث وجم‌فادسی 
ه حتانی کشیده » اسپیرا گوین دکه از 
بل جانب عر‌ني و از جانب دیگر ترک 
بائد » و ان را دو تخمه هم مگویند : 


و نی جنس خوانند » و بعضی گویند 


نت ۳۲ ات 


اسب عر‌افی است » و ار دا رت 
بردون خوانند » و اس راهوار تری 
و هم گفته اند ۰ و اسب خوش حولان 


را نزگر 


بر مد ؛ بر هان . 


مافدن . رجو ع‌شود محوائی ص ۸۷. 
مرس ۲ ۰ ۰ بفتح اول و 
ای وسکون راء وسین بي نقطه , ظاهرا 
بمعی بکرهائی است که زره میوشانده 
بالای 
دیو اد قلعه راست‌سکر ددا _ تاحاصر ین 
کمان کنند مستحفظان و لشکربان‌اند ۰ 


و صورت ساهبان می ار استهو بر 


اثر اخسکتی ؟ 1 دب » 


گروهی ناه برده ی 


ر ترس فان فیدوح جون منزس حصار 


ولی دربرهان قاطع و فهنکگ رشیدی 


آن,ا بمعي «جوت کنده که پر سر دیو از 
قلمه گذارند تاچون نم پای دیوار آید 
پر سرش در ند 4 او ر ده ۰ 

ملاث » ر جو ع‌شودجواشی‌ص ۱۰۳ . 
درداد : رجو ع‌شود و اشی‌ص ۸۲ ۱ 

۱ مر 

۰ر بخی ( اوعی شمشیر -س سر ی ؟ ) 
۳ : ۱۳ , کله در نسجته اصل و اتها 


د ‏ زیت مت ات بر 





نوشته نشده وانحات ساقه اینکه در 
نکسا لفط ری کنایه از آهن است 
۳ نِ؟ اردم شابددر ین مورد « یی ۹ 
مر اد پاش . اما بعد که‌بر حسب تصادف 
بلقط سر ی در تاج‌العم وس ر خوردم 
حالا کمان نز دی سقین دارم هدر 
عارت نورور بأ ده صو آب با ند «سر نحی ) 
باس » رجوع شود بای که در من 
رم 

ش‌صشتت ۰ 

هزه » بمعی شم » ۱ * 


ظاهر | حکیم انر 


۰.۹ ول 


استع‌ال کر ده است . 


: اما یی عکی 


۳ 
سر 


ممطب ( نوعی شمشر ) ۲۷ : ۲ 

اشطةء بالک مر والضم و الفتح » طریق 
اسف ی هه ۶ وسف مشعلب ۰ 
کمفظ و مشطوت : وه شطب ای 
طر انْق تن » و ریما کانت تفت و 
و منحدر ۳ و بقال انه محاز اه له 
نما قَد من السنام 1 ؛ ون _راین 
شمیل‌شطه السف : عموده الناشر ی 
متله ؟ توب مشاب > هه طرالق 


( تاج العروس) . ه شطب بزبان ثر السه 


سس ۳۹۳ ٩‏ سس 


دو لفط 00۵0۵ و ۲۱6 ترجه 
۳ 

مشود : سفرة طعام مشطة ؛ فرس 

مشطب الد.ین : ححر بهودی : و هنه 

نب ‌ِ 

شیء کان» الملوط خطط ویقال له اطحر 

المشطب ( 0۶۷( ) . 

مشکیین ( نوعی اس ) ؛ 


هاشمی ص ۱۳ ِا هدت را 


ان 


بر ستاه 


خواهی‌مشکن » (هاشمی ص ۱۰). 
مصری ( نوعی سشمشیر ) ۳۹ ۰ ؟ 
مصر » بکسر اول وسکون ثایی و رای 


ورشت ۰.۰ 


تمعيی یه ر هم آمده 
است ؛ مصری‌ماسوب بمصرر! گوینده 
و کنابه ازقلم است که بدان جر نو اسنده 
يس این 

٩ ۵‏ * شاد 
مقفعی ( نوعی‌کلم ) 4۵ : 
سوت أسد ند داذبه کاب و مبر جم 
۸ 9 ۳ 4 
هسهوز لس داد ساسیمب ژ هعر وف : 
ابن‌مقفع . وی قبل از | نکه خویشتن‌را 
باسلام باز بندد که ابو عمرو داشت 


و پس از آن بنام عدالله و کنه ابوگند 





مقلی ( نوعی‌فام ) 5۵ : ۱ ۴ شاید 
منسوب به ابو اخسن علی بن‌هلال وذیر 
و کانب معروف به این مقله باشد که خع 
خوش او ز بانژد و مورد مثل است . 

مکی <:؟ (نوعیاسپ ) ۰۹:۵۳ 
مو لد ( نوعی‌شمشیر ) ۳۹ : ۱۳ . 

مهر . دجوع شود محواشی ص ۸۲ . 
مهرانی ( نوعی فلم ) 4٩‏ :۰ ۱5 در 
مان اشخاصی که از اوایل اسلام تا 
روز ار زندکی خیم نام خود با یکی از 
بدرانشان مهر ان بوده است وزیری با 
ال موب 


من درمان ۲۹ نفر ادین 


کای‌معر وف با بد یاف تکه 
بذو تاشد . 
قسل اشخا صکه بوستی در نامناهه ار ای 
آورده هیچ یخث را بر ین‌مورد توانست 
کاملا لطس کم . فرب عمارت پرهان 
فاطم را که درحت ۳ 
‌دیست صاحب فضایل و کالات » 
بو _ اطلاع ۱ 


ساید خورد > حه او ا: 


طاهر ا ارضمون‌این+صراع استخر اج 


خوانده شد » ودرحدود ۱۳۲ جر ی کرد که «ور چه مهران در عحم بود 


مقتو لگ دبد . 


از ز رگان منخب ۰ رجوع شود 


سست ‏ ۳ | نت 


فرهنگ ر دی ۰ 

هی مت که ٩‏ 
بن مد مهایی 
( ارخاندان مپلب‌بن ابی‌صفر: ) باشد 
که از ۸۹ ۳۰۲ صکه وفات یافت 


منسوت به ابو مد حسن 


احجز ,. 


بوزادت معز الدوله اپواطسن احجدین 
بوبه دیلمی مشغول بود . 
مغلهلی ( نوعی عم ) ۵ : ه 
میگون ( اوعی اس ) ۱۱:۵۳ . 
نازلگ ( -- طر یف و اطنف که زود 
اسب شد و ازدست رود ) ع۵۶ :۲ 
«عطم باه مساشد ان‌سه روز که ور ند 
زاید .4 ( صد در ثرء درشازدهم ). 
درساستنامه در فصل 9 شاضان 
که ند ۱ ین‌کارمهم و ناز زکست ت اد هر 
نک ایشان پر دماء و اموال و فرو مس 
مسلمانان سلطد . » و ید « کار 
نماز ناز کست . » 
داوبار * ( نوعی اسپ - شاید « ناو 
بار » با « تا بار »4 ) ۳ج دجوع . 
شود به تاو تمعی خر ام در بر هان‌فاطع. 


یل » دجو ع شود بحواشی ص ۹. 


و مت مس 


ارم هی ( نوعی‌شمشیر ) ۱:۳۹ 
در فرهنگها فقط معنی‌حازی آن را که 
مدز بون وسست باشد ضبط کرده‌اند 
نظاعی کو بد : 

لو در من حه ارم آهنی دبدهای 
که لاد او را سندنده‌ای 
هانند بر م شمشی درا شعر طامی : 


سحی بنححه سبه شیر آن 

تو گنه مغ برد شمش آن 

تصبیبی ( نوعی‌شمشیر ) ۳۹ : ۲ 
شاد منوت باشد به تصسان که در اسست 
بان نصبی و یی ه‌ده آمده‌است 
لقر که ( نوعی اسب ) * صاحبت 
نها ر عجم بمعیی | که ر نگ آن متل 
ره سفد باشد ۳ ده » | نگاد سه 
شاهد از اشعار متاخرین بر ر آن آورده 
است . دروز تاه هاشمی ص ۱۳ ار 
انواع اسپ سپ یی قره‌را آورده » نز 
دجو ع سود به خگک , 

ال » دجوع ودخحواشی ص ۱ ۰ ۱. 
لگران» دجوع شودشواشی ص5۵. 
دو ند ء نو نده » اسس‌را کویندمطلقا, 


سستبت ق ۳ | ستت 


اخسکتی گوید 
هك" ۳ ۱ ۰ 

فته ز تاب مهر برینگونه دوزخی 

؟ 


رده بوند من جو سمنده بر 


ور . 


یر و ی‌حشم 
نیلگون ( نوعیآسپ ) ۱۳:۵۳ . 


نیله بمعیی کود هم هست و داسمیر ۳ 
اسب و اس اطلاقی ؟ ار دداند ‌ سك ر هان. 


وم جرخ ( نوعیگان) ۱۸:۵۰ در 
مر هنک انر! مس ادف با ان فش 
(رجو ع شود به چر خ ) اورده‌اند . 
فر خی گوبد : 

بکوه بر شُد و آ در اه که دشست 
پیش پلك و زه کرده دم چتر خ کان 
واخسکتی در وصت اسپ گوید 


گردن چون قوسو در آهنگ تك چنان 


کر نم چر خ هم جهد ناو کت رن 
و انوری گوید : 

ای بحائی که از علو بفگند 

م چرخ تو چرخ‌را از دست 
هاشمی ( نوعی حلوا) ۱۳: ٩‏ . 
هدنج ء هدنگ » ختح اول و انی 


۱ 
۱ 


و سکون نون » بوزن خدنگ » اسب 
خنگت را کو ند بعیی اسیی ٩‏ موی او 
سق.ف تاش بر هان , 

هندی (نوعی‌شمشر ) ۳۹ ۰ ۲ و 
آن شمشری‌است که آهن ار را از 
هندوستان آورده وبا که درهندوستان 
ساخته باشند , و آن‌را هندوانی ومهند 
۲ هندی (ماخود از هندو عارسی ) 
امز خوانده اند ۰ 

هیدخ . بفتم ها و دال ماه وسکون 
ا+حطی, ‏ 
را گوند ۰ ۶ یی طمر خواند » و 


اب 


است » ار بر هان وسروری . بزرجو ع 
شود بابیدح ۰ 

هیگر » بفتح هاو سکون باء حطی و 
فتح گاف فارسی ‏ اسپ کیت را گویند 
هی اسپ سرخی که‌بساهی مابل بود 
(یاساهی که‌سر خی زند ) وبال ودم 
او ساه تشد و بکس رگا ف‌ نظر 
آمده است ء برهان وسروری . 


بگران » بروزن انبان» اسپ‌اصل و 


مت ۳ سس 


| کزو چرمه صبح یکر آن نماید » 


مب 


حوب وسر آمدرا گوینده و بعضی گو بند ۱ دو اسیه در ای و رک بی در آور 
ید( 


اسب‌دا وهراسیی بأشد ( از برهان و رشدی وسروری ) . 


بکر ان ود و نبدث اشقی بمانی ( نوعی‌شمشر ) ۲۹۸ : ۱ 

گفته‌اندبشرط ی که پال‌ودمش سفدباشد | منسوب به یمن ناحه‌ای ازعربستان » 

| گر چنین نباشد بور گویند» واسپی‌را 

یز گفته ند که بهنگام رفان باث‌بای بسن ر | در فتو حان سلطان مود مذ کور است 
۱ ب ۱ 

تکر نهد از پای دیگر یمی کوتاهتر ز وشب مان یکه‌ازاجاساآید مشپوراست. 


گز ارد 1 بشاها : کوید 


و با به یمن ناحه‌ای او هندوستان که 


شامل کلیّه اساه اعلام مذ کور درمتن و حواثی 


از دجال وانساب و مال و مذاهب و اما کن و کتب وغیرها » بترتیب 


حروگ ۵ . عدد درخت شماره صفحه وعدد دیزآر شماره سطر است 


آب‌جندیشاپور » ر جو ع شود به رود ۰.۰ 


آنار باقه . الأثارالاقة ۱۲:۸ 

آدم ۸ ۳۳ :"۷ 
ارتورکریستنن (استاد.) ۳:۸۵ 
آرش [ کا نگر ] وهادان ( بفاط) 
۳۵ + ۸4 ۱۳۱۰۲ ۲۲ 
آغش وهادان ۱۰:۱۲ 


افریدون » افردوی . فریدون 


۶ ۵ "۲۶ ۱ ۷۷ ۵ 
۱ ۱ ۱۲۰۷ 

ال وه ۱1:۹۵ 

۷:۳  لما‎ 

با یکسوم مسروق بن ابرهه ۱۰۳ : 
۱۶:۰۰ 


ابر اه + ۱ : ۲ 
ابرهه صاح ۳ 2 ۳۲ ۳ ٩*۸‏ 





ابن‌الاشر ۱۱:۸۵ ۲۱:۱۰:۵ 
این الندیم ۵ نز ر جو ع شود 
به فهر ست 

این خرداذبه ۱5:۵ 

این درستوبه ۱:۰ بز دجوم 
شود بکتاب السکتان 

این ر سته :۱ مز رجو ع شود 
4 الاعلای التفسة 

ابن‌سراییون ۱۷:۹۱ 

این گلسة ۸ + ۲ 

این‌مقفع ( داذبه ابوحدعداله) ۵ع: 
۱۸۸۶۱۰:۸6 

ان مق ۵ع: ۱ 

ان مهلهل ۱۵:4۵ 

اسر ایو الساس ۵۸:) ۱۵۰۱ 

ابو الفدا ,۱۹:۸۵ 


ابو المظفر اسفم اری ۱۰:۸6 


ست ۳۸ سس 


ابو بکر صولی ۸۵ نز دجوع 
شود به الاوراق 

آبور مان » رجوع شود به بر ول 2 
آثار باقه . 

اپوشحاع » رجو ع شود به پناخسرو 
ابوعلي سنا » بوعيي سنا ۳:۹۶ 
۷ ۱۰۲۰ : ۱ 

اپوهلال عسکری ‏ ۱۰:۸۸ نز 
دجو ع شود به آلاوایل 

اخبار و ائار خو اجه نظام الملك طوسی 
وزیر الساحوق ( کتاب-ت) ۱۵:۸۵ 
اخلاق ناصری ۱:۰4 

اردشر پایکان ۱۳:۱۱ 
ارب‌تططالسس ۲۸ ۱۲۰۱۱:۰۲۳۷ 
6 : ۷ نز رجو ع شود به حبوان 
ارشادالارت. ‏ ۸۸ ۱۳ 

نز رجوع شود به یافوت موی 
اریوخشو» ( کوه ) ۱۰۲ : ۱۵ 
اررفی هروی ٩۲‏ : ۲۲ 
اسکندر رومی ‏ ۱۱:۱۱ 


۷ ۲۰:۸9 نز رجوع 


۹:۲۸ 


شود به دوالقرنن 


اسمصل خان افشار (مررا) ۵ ۰ ۷ 


۱۳۰۸ : ٩۱ اصطخری‎ 


افریدون ؛ رجوع شود به آفر بدوز 
الا تار الماقمه 1 دجو ۶ شودبه آثار باقه 
الا خبار الطو ال 


سود به دنوری 


۵ ۵ : ۷ سزر جو ع 


الاعلاق الفسة ۱۸:۹۱ نزرجوع 
شود 4 آبنر سته 

الافصاح ق‌فقه‌اللعه ۸:۱۰ 
لاوائل ( کتاب -) ۱۰:۸۸ نیز 
دجو ۶ شود به ابوهلال 

الاوراق ( کتاب-) ۱۰:۸۸ نز 
رجو ع شوت به ابویکر صولي 
اتنسهوالاشرافءتسه ۱۰:۸۶ ۱:۸۵ 
یز رجوع شود به مسعودی 
الساعیق الاساعی ۱۲۰::۹۶۵ ۵۵:] 
الشران ( کتان ت) ۱۵ 
السون واطدایق ٩:۸۸‏ 

لقهرست » رجوع شود به فهرست 
القنطر د (شهر ) ۱۲:۹۱ 

المعج نی معاییر اشعارالمجم ۱۳۱۱۰۵ 


ست ۱۳۹ سب 


ام شمر ح ( سورة) ۱۰۰" 

وس ۹:۵۱ ۸:۱۰ ۲۲-۱ 

امین (خلیفه) , رجو ع شود هتمدامن 

اندامش ؛ اندبمشات » رجوع شود 

به بل اندیمشک 

انوشروان» دجو ع شود به‌نوشن‌رو ان 
اولن‌هرد واولن‌شاه درتار بخ داستانی 

ابرانان ( کتاب-) ۳:۸۵ 

انار اویمای ۰۵ ۲۰:۱ 


ایران ۱:۱۱:۱۵ ۱۱:۵۸ ۸:۸2 
,۸ : ۳۱ ۵ ۰ ۲ ۰ ۰ 2 ۲۱ 
۲« :۱ 

ایراشاه‌ین علي اشابودی ۳۳:۸۰ 


بزرجوع شود به فرانات 
ایرانان ۸۰ ۷:۸ ۶+ ۱:۱ ۲ 


مز رجو ع سود به عم 


ابر ج ۱ : ۵ 
ابوان‌مداین , ابوان کسری ۱۵:۱۱ 
۵ : ۱ 


بابك عارض ۳ : + 
ادام (؟ بادان ) ۷ ۶ ۰۰ ۱۱ 


تست تست تست تست اس سس سور سس سس سس ]ی ی سا نت مس 


ها بسچ سس 1۳۹1[ رس سر 


مارا ۱۳:۲ 

۱۱:۹۵  هبعوشیتح‎ 

برهان فاطع ۱۳:۹۳ ۳:۹۰ 
۵ : ۱۵۲۱۳۹۱۱۲۱۰ ۰۰ :۰۳۶۱ 


۱ ۲:۱ +۲ ۰ ۰۲۰۲ ۲۰۵ 


"۰+۰۷ ۵ ۹ 

رجهر ۰:۳۳ ۱۷ 

سب بوذاس, بودا ۸ ٩۰۸۰۸‏ 
شداد ۳:۲۳ ۰۸۷ ۱۷ 
بر اط ۲:۹۰ 

بلادری ۷:۱۳ 

۲٩۶۱۹۶۱ *۱۱:۸6  یمعلب‎ 


ندهشن( کتاب) ۱۸:۸ ۱۷۰۹۸۵ 


ي عباس » رجوع شود به عناسی 


بو دا جو ع شود به بز سب 

بو عد الله خط ب : عد الله خطت پر ۵ . 

۱۷۲۱ 

بوعلی سینا » رجو ع شود به ایوعیی 
سح ۰ ۳ ۲ 

بهر ام لور ۳:۳۸ ۱۰:۳۹ ۱۰:۲ 

ار . ۷۳ 0 و د ره الا نامه 


۷ ۲:۸۸ ۱۸۰۱ 
بوراس » تحاك ۰ :۱۳۰۱۱۰۱۰ 
۱ ۰: ۸۰۷ ۱۲:۵۹ 
بارس دجو عم شود ره وارس 
بارسان ۹-۸ 


رویر > خسرو دوم ۱۵:۲۹ ۳:۳۲ 


۱۳(۰۰۰۵ 
بل اندبمشک » اندامش » اندیمشک» 
۸۵ ۰۰ ۲۲ نز رجوع 


شود ره فنط و الروم ۰ فنطر د الر ود ۲ 
فقتطر ‏ الز ات 

بدا خسرو » عصدا دول اپوشجاع » 
ونا خسرو ۶ ٩:4۸‏ 
٩ ۸ ۰8 ۵‏ - - ۲ ۲ 


تاج العروس ۷:۱۰ 

تاریخ احسکما: ۵ نز رجوع 
شود به ققطی 

تارخ سیی ماو الادض ۱:۸۰ ۸۸" 


۱ ننزر جو ع شود به حمزء اصفهانی 


تار بخ زیده ۲۲:۸6 نز دجوع 
شود به حداله مستوفی 

نار بخ سر الدول ۱:۸ 
تاریان » عرب » عربان ۷:۵ 
۵ ۰۶6۵ ۵ ۳:۵6 ۰+ ۳:۱ ۱ 
۳« _» 

۳ جک موم ۸:۵۰ ۱۸:۹۶ 


ترکک 


۰ ۸ ۱۱:۱ 
ترکان ۷:۵۱ ۵و:ه 
ترکستان ۱۳:۰ ۱۱۱۳:۵۵ 
سر ۲۲:۹۶ 

پم ۱۲۰۸۸ بزرجو عشودبه‌سروی 
تناسخان ۷۳ ۳ 

تسه ء رجو ع شود به التلسه ومسعودی 
تور ۱:۱۰ 

توران ۱۰:۱۰ ۱۵:۱۲ 


تمالی ۱:۸۵ ننزرجو ع شودبه عرر 
اخار ۰ 


حالننوس ۰ ۱۷۰۳۱ 
جللال آلدین طبر انی (سد -) ۲:۸۵ 


-- مه‎ ٩ 


مشد.جم ٩:۲‏ :1*۰ ۱۷۲۲۰۵ 
زرف 


۷۱ ۰ ۱۸۰۱ 1۱:۸۵ ۲ ۶ 


۲:۹۹ ۰:۳۶ :۲۷ ۰ 


حند شا یور ۸ ۱ ۰۱ ۲ ۱ 


حون ۰ :۱۳ 


جهاره‌قاله نظاعی عروضی ۰۵ ۰۰۱ ۱ 
من ۱۳:۱۰ ۱۱۰۸۵ 
حافجل به: ء ۱ 

حر آن ۰۸۵ ۱ 
حرانان ۷۸۵ 

حصن بن ام یی ۰۵۷ ۱۷ 
حاسه! بوتمام ۷ ۰۰۱ ۲ 
حداله مستوفی قرویی ۲۰:۹۱ نز 
رجو ع شود به نار بیخ گر بده 

حزه اصفهانی » زین اس 
۱۸۰ ۵ ۲ نا ۱۱۰۸4 
۳ نزرجوع شود به تأر یج 
سنی . 

وان ( کتاب سس ) ۵6 ۷ نز 


رجو ع شود به ارسططایس 


خالد ( سر عدالملك مروروذی ) 
۸۷ ۱ 
خاندان ساسانی رجوع شود به 
ساسانان 


خداینامه بهلوی ‏ >۱۷۰۹:۸ 


خرامان ۱۵۰۱۲ ۱:۷ :0 
۲۳ "۲ 
خرراد سرنرسی حت وهرر 


خسرو اول ع نوشن روان 

خسرو دوم ۰ رجو ع سود ٩‏ پردیر 
و ۷ _ ۱ 

جلف امد ۱۱:۱۲ ۲۱-۱۹۰:۸۸ 
خل ه هر ام گور + ۳:۸ 

خدی ( حرب ) ۱:۲۸ 
خواررعی ۱:۸9 ثز رجوع شود 
:4 مفأنسح العلو م 

خوزستان ۲۱:۵۹ ۱:۹۵ 

خو نو ند ( کوه ) ۱:۰۲ 


ك‌ث سب 


خیام دجو ۶ شود 4 سخو 


دزفول ۱۲:۵۱ ۲۰*۱ 


دزی ۱۰:۸۰ ۲:۵۸ ۱ 


نیت ۲ ع ٩‏ سیب 


دق ۹۷:) 
دماوند ( کره) ۱۵:۵4 
دمدی پر : ۷ ۱ 


دناور تار بان » رح 


(۳ 
۱ 


دینوری ۷:۱۶۰۳ نز رجوع شود 
ه الا خبار الطو ال 

دو ا لهمّار ۰ ۱ ۸۰ 
ذوالقرنن ۱۱:۱۱ 


۸ ۲ سز دجو ع شود به اسکدر 


۲۲ ۱ ۵ 


راحه ا لصدور ۷ ۷ ؛ * ۶ ۱ مز 
در كِ و ۱ 

دجو ۶ و :۵ زاو بدی 

راری » ,رجو ع شود به تمد ژ کر یا 


راست روش + ور بر ثِ پر ام گور ۵ پا : 


۱۸۵۳۵ 
راوندی ۰۷ ۱ ۱۰۱۰۱ مز رجوع 
شود به ر اجه آهدور 

رسول » رجو ع شود به مد 

درکن 


لدوله حسن ۱۷:۵ 


۸ ۱ + ۲ بزر جو ع‌سود 4 ود درءر ات 


ات ات سم وا ی ۳ هه 





رود در ۲:۹۱ ۲۰۰۱۸۰۱ 
رود ۱۳۰۱۰۵ 

روم ۱6۰۱۰۱۶ ۱۱:۱ 
روسان ۱:۵۱ 


رون ۱۱:۱۰:۲ 


راب (رود) ۱۹:۹۱ 

رردشت ۲:۱۱ 

ریات » دجو ع شود به مد ین عداللك 
زیح مأمو نی ۰۲ 1۱:۸۷ ۲۱۰۱ 
ساری ۱۸:۰۲ 

ساسانان اند ان ساسانی ۱۷:۸۹ 
۲ ۱۰۳ 

ام ریمان ۷:6۲ 

سبهسالارایر آنی » دجو ع‌شود به وهز 
سروری (صاحب تم الفرس) هِب 
سعدی 1۰۲۹۳ 

سق اط ۲:۹۰ 

سالاحنامه هرام [ کور ؟ ] ۳۸ : ۷۳۲ 
سم م ٩‏ ۱ 


سلیان ۱۲:۲۹ ۱۰:۵۱ 


سندینعءی بهودی (ابو الطب) ۲۰:۸۷ 
انامه م۲ ها مهن 
۲ ۲۰۹۰۰۰۹۲ ۱۷۱۰۰۱ 
٩:۵۷ ۳‏ 

سرالملوك ۱۲:4۵ 

سستان ۱۲:۱۲ ۲۰:۸ 


سب دی پزن ۱:۳ 


شأنور | دوم ملقب به | ده الا کتاف 
۳م ۹ 
۹۱« 


۵6 ۳:۵۷ ۱ 
شاپور خواست 
شاهنامه ۹ ۱۰:۸۶ نز رجو ع 
شود به فردوسی 

شدبز ( اسپ خسرو پرویز ) ۱۹:۵۱ 
شکرء ( کتاب ) ۱۳:۵۷ 

شماسه ۱۷:۸۷ 

شمس المعالی » دجو ع شود به قابوس 
شمس الملوك » دجو ع شود به قابوس 
شمران (در) ۳:۹6 


شمیران(شاه ) ۹ ۰ ۱۰۰۸۰۵ ۱ 


) ۰۷۰ ۷ 


سیرویه سر خر و ۲:۹۵ 


صایان ۲:۸ ۱۲۰۱۱۰۱۰۸۵ 
صاحب | !بو القاسم اسمعبل بن عباد | 
۸ 7۱ 

تحاسم جوهری ۱۰ :9 

صد در 2 ۰۲ ۳:۱ 

صر اح اللفة ۵:5۵ 


حسمر ۵ ۱۰۵۵ 
تماك » رجو ع شود بوزاسب 


طاهی |[ بن اطسن ]| اعور ۱۰:۲۵ 
طبرستان ۱::۱۰۲ 

طبری ۲۰:۸۵ ۷:۱۳ ۱۱۰۶ 
طسعان ۱۱:۷۲ 

طهمورت دیوبند (زیناوند) ۱۷:۷ 
٩:۸۵ ۷۱۱۰۶ ۸‏ 


ست. ‏ ع سب 


عامی‌ی ( عبی مد خان ) ۸:۵۸ 
عباس‌بن سعد جوهری ۰ ۲۰:۸۷ 
عاسی ( خلفاء -- ) ۰ بی‌عماس 

۱ ۷ ۳ 

عدالرحهمن خازنی ٩:۸۵‏ 
عداله‌ین طاهی ۱۲:۵۲ ۱۱:۷۳ 
۰۷.۲ ۸۰۲۰۱۷۷/۶ 

عدالله خطب رجو ع شود به بو عد الله 
عسد ذاکانی ۰ ۵ ۱ 


سم ۳ + ۰:۱ ۱ ۱۰:۶ 


۲۰:۵۶ ۵۲:۵ ۹:۸4 ۳ 
:۱ ۰۱۷ ۲۰:۱۰ ۸:۱۳ ۵ 


۳ ۷ ا!۱ 


عرراخبار ملوك الفرس عالی ۰۳ 


۱ بز رجو ع سود به عالی 


۱ عوره » عورج فربه ۰ ۷ .۵ + ۰۱ 


۳ 


» ۷ ۷:۱۲ ۱۱۰۵۰۰۲۰۱۲ 
۶ ۱۰۱۵ ۱:۱۷ ۱۸: ۳۰:۲ 
۵۱ ۲:۳۰ ۷:۳۳ ۱۳:۶۱ 
۵ ۷:۵۵ از رجوع شود  »‏ 
رانا 
عرای ٩:۳۰‏ ۱۳:۵۵ ۷:۸۵ 


عررب » عربان » رجو ع شود به تاریان 
عضد الدوله , رجو ع شود به پنا خسرو 
علي بن ابی‌طالب ٩:۵۲‏ ۲:۵۵ 

عل کامه ۱۱:۹۷ 

عمر بن ابر آهيم خام حکیم » خام » 
۱ ۲۰۰۱۰:۸ ۱۷:۸۲ ۰۸ 


۱ ۰ 


عىاث اللغعات ۱ ۸ 


فارس » بارس ۲:۵۸ ۲:۵۵ 
مر الدوله 4۸ :۱۳۰۹ ۱۵:۸ 
فرخی ۱:۱۰ 

فردوسی ۳:۷۵ ۲:۸۵ ۲۲:۵۲ 


۲۰۵ ۲۵و 


۱ ۱:۰۳ نزرجو ع شود به شاهنامه 


فرهنگ رشدی ۱۲:۰۲ ۱۰۶ 
۲ ۲۰:۱۰ ۲۰۱۰۷ 

فر بدون * دجو ع شود به [ فربدون 
فلاسفه ۱۰:۷۲ 

نا خسروء رجو ع شود به نا خسرو 


فهرست ( کتاب - ),» الفهرست ۰ 


و ۶ ٩‏ سم 


۵ ۱:۸۸ دصر ۱۳:۲۳ 
مروز ( شاه ساسانی) ۷:۸۷ ۱ 
۱ کامگار دلمی ۳:۰۳ 
قابو سنامه ۱۲:۵۲ کتاب الکتات ۵ زرجوع 
قابوس وشمگیر ۰ شمس المعالي » | شود به ان درستویه 
شم الملوك ۷ ۱۳:۶۸ اکسائی ۳ ۰۵ ۱۰۱۰6 


؛ ٩‏ ۳:6۰ اکسری » رجوع شود به نوشن‌روان 
قاسون ( کوه--) ۱۷:۸۷ کلدانان ٩:۸9‏ 

قاف ( کوه س ) :۳ کیضرو ۸ ۱۰:۵۷ ۲۰۰۱۰۳ 
قاموس ۸:۵۹ کتاد ۱۸۱۱۷ دا ها 


فانون‌سعودی ۸ سزرجوع ۱ ۵ + ۰۱ 6 


شود به ببرویی ۱ 

فر آن ۱۷۰۹ کاهنامه سدجلال الدین ۱:۸۵ 
قرانات (کتاب ) ۲۲:۸۰ نز ۱ گری (دین --) ۳:۱۱ 

بجوع شود ب ارات پنعل | کنتاسپ ‏ ۱۳۰۲۰۱۱۱م 
قصرالروناش ۱۵:۵۱ گلان ۲۰:۱۰۲ 

ففعلی ۷ بر رجو ع شود به کوصرت ۲۳ ۵ ۱۱:۷ 
تاریخ اسکماء ۱ +۲ ۱۱۲ ادا ۱۳:۸ 
قتطرة اارود ۱۸:4۱ ۱۷۳/۰۹۱۹۸ 

فنطره الروم ۱۷:۵۱ 

قتطرءالزاب ۱۹:۵۱ ار "۱ 


قوانن‌الصاد یاباز نامه ۲:۶۰ ! لترانج ۱۱:۹۱ 


ستت ٩‏ 6 انیت 


وکری (حکم- ) هم۸نه 


مان (مهاجن) ۱۳:۱۰ 


مامون ( خلفه عباسی  )‏ ۲:۱۲ 


۹۵ 1:66 ۷:۵۲ ۱۰:۸۵ 
۸۷ ۱۸۰۹ 
ماجان ۰:۸ 


ماهان مه وشمگیر ۷ ۱ 
مٍّي شاعی عرب ۱۸:۵ 

متوکل ( خاسفه عاسی ) ٩:۵:۱۲‏ 
۸ ۵ : 1 

حمل التو ار بخ ۱۹:۸ 

مد » مصطی » بغامیر » رسول ‏ دین 


اور تازیان ٩:‏ ۱۳:۲۹ ۱۷:۲۷ 


۸۰ ۲ ۱۷:۳۶ ۲۵ : ء 
۲۰۵ ۰۱ ۱:۵6 ۰۱۲ , ۱ 
۹ .۵ : ۸ 


مدامن » امین (خلفه ععاسی) ۱:۳۹ 


مین عدالملكزیات ۰:۱۲ هن ؛ 


مد زک بای داری ۳:۹۰ ۱۷:۹۱ 


1 
۴ 


حی عرافی ۲۰:۱۰ 
زان الادوبه ٩:۵4‏ 


مدا ۱ ۱ ۱ 
هذننه ‏ ۱۰۳۸ 
رو ۱۷۰۱۰۲ 


گر ی 

م‌و ج آلدهب ‏ ۲۲۹۱۱۰۸۵ نز 
رجو ‏ سود به مسعودی 

مسعو ۵ سعد سلمان ۱ ۷" ۱ 

مسعو دعر نوی (سلطان--) ۲۰:۱۰:۵ 
۱۸6 


مسعودی ۲۱۰۱۱:۸۶ 


همصب ۸ ۲۰ 


مصریان ۲۰:۸۵ 

مصطيي » رجو ع شود بد حمد 
معتضد ( خلینه عاسی ) ۸۸ 
معحم‌اللدان ۷:۹۱ ۱۲:۱۰ نز 
رجوع شود به بافوت 

مفانیح العلوم خوارزعی 1:۸۵ ۹۵:؛ 
مفضلات ۷ + ,۵ ع 
مقدسی ۱:۵۱ 

مقدمه‌آلادب زخشری ۱۱۳۱۰:۸6 


مود عن‌نوی ( ساظان -) ۷۶ ۶ ۱ ۱ مل‌کشاه ( سلطان -ت ) ۳ ۱۳۳ 


۱ ٩۰۱ ۶ ۵ 


6:۵۱ ۱۸۰۱۷۰۰۸۵ 


سب ۷ ع ٩‏ سب 


منتهی آلادب ۷۶6 ۰۱ ۵۵ : ۱ ۳ ۱ ۱۰۳۰۵۹۶ ۵۹۸:ء م21 


۱ ۳:٩ +۱ ۲۲۰۱ ء‎ ۱ ۱ ۸۱۰۰ 1 

منو جهر ۸۰۳۵۹ ۱ نو شن‌روان » انوشروانء خسرواول. 
منوچهری ۱۳:۱۰ " کنری ۱0:۱۱ ۱۲:۱۵ ۲۳ : 
مر حانقذق (م رگان کده) ۰۲:۵۵) ۷6:۷۱ ۱۱/۰۲۰۲ ۰:۸ ٩‏ 
مهلب ین آیی صقر د ۰.۳ ۷ ۲ ۳۰۱۰۳ ۰۶ ٩,۵۰):‏ 
ممون بن جب و اسطی ,۸۵ + ۱ ۱ مشابور ۰ رجو ع شود به لشایور 


ناصرخرو ۱۹:۸۳ ۱۱:۹۵ . ویستر ۱:۸۹ 


‌ [ ۲ مر 
۱۸ ۱ ۳ ۰۱ : ور ار هر آم تور ء رجو ع شود به‌راست 
۳ , 
بامنامه ۳۹ ِ ۳ ۰ ۱ ۰ ۷ برد جو ع ر وحن 


امه تثسر ۲:۸۵ ۱:۵۲ ۳ ۱ 


۱ 

۱ 
مرو د رگ وسي و هرز ۳ سهسالار ابر انی ۳ :۱ 
مج الدین جر فاذقانی ۱۳:۵۷ 


ویس ورامن ۱۷۰۱۰۲ 

شابور (نشابور) ۸ع:ه ۱ 
هاری ۱۱:۸۵ ۱ هدایت(رضا کی خان لل‌باشی ) ۱۲:۵۲ 
هر ین سار ۱۷:۵۲ ۱ هی‌آت » هی ۱۱:۵ ۳:۷۷ ۷۰ 
ام الملك ( خواجه .) که | مه :۱۱۱ ۱ 


۰٩ ۵‏ ۲ ۲ سزرجو ع شو د به سباستنامه هس مس )۱ اسر انو شروان 2 تابر رویز ) 
نظامی گنوی ۰۵ ۱[ 0 ۳ ۱۱۰۸ 
نان منذر ۱۲۸۱۰۰۸۲ ۱:۵۲ هی‌ه‌ان ‏ ۲۲:۹۵ ۷۳:۹۵ 


تورورنامه ۱۲ ۱۷اه ۱:۸۸ | هیمس ۰:۸۵ 


تست برع ٩‏ ماع 


هندوان ۷:۵۱ محی (ابوعی --) ۱۹:۸۷ 
هندوستان ۰ هند ‏ ۱۲:۹ ۵:۷۹ ]| بزدگرد دوم ۷:۸۷ 

۰ " ۲ یس ر 
جر . بر . ۱ ۷ پاس۸ ۰ ۱ ۲ نز دگ دش بار » زد برد سوم ام ٩‏ : ۲ 


هوشنگ ۷ ۱۳:۸۰ ۷۸ ۸۷ 


بزدگرد هن‌اری ‏ ۸:۸۷ 

تافوت وی ۱۳:۸۸ ۷:۹۱ نز | بقویی ۲۰:۸۶ 

رجو ع شود به ارشاد الادیب و معحم پوستی ۲۰۰۱۹:۱۰۲ نز رجوع 
اللدان شود 4 تامتاه4 ابر ای 


1 


ی ۱۲ س ۵ ۱ باور ند عراعل ساوزد ند تصریح آسرت 
ص ۱۸ س ه سبر زر سّه اصللا ح شود 
ص 4۸ س ؟ تگفت عاعل نگفت تریح است 
بِِ 1۳ ۳۲ ۵ سس ۱۲۰ لستعز سسبت لعتز سب 
ت۳5 ) ٩‏ سس ۱۲ ملذپی الادب سب مسهی‌الارب سس 
ص ۱۰۰ س ۱۵ بأسیی سس فار سی سب 
ص ۱۰۵ س ۱۱ مر زگان سس مررگان سب 
ص ۱4۶ س ۷ عورح فریه -- عورح ( فربه) .سب 


ما۵( 0۸ ۵۱۵۵ ۲۵۵۲ ۱۵۱۲ 1۵ ۱۱۵۱۲ 
و1۳65 ٩0۱۱۱4۵‏ ۲۵ یامد ابا ن(هتوطا و1 
ماما مر وه میقم( ۱۴۲۱۱۲۵ م۱ معط 


,0ص مصت0ی) فا هر فتاحعل مه ناه ۳۱/5 


1046 و1۱ لاه ظ۲ا۳۱ عصوع وا ۱0۵۵۵ ۱۳2۲۱ 
0 من مه مور وا مومس مد اما ۸۱۱ 
۵ ۱3۱۵ 1:۱ ۱۱۱80168 ناخ اناد نز 


۵۸ ۷۲۲۹۱۵۴ ما نا ماه هر 0و۸ 


۱۴ ابا باعما مه ول ی ۵۲۱0( 0و۸ 
۷۵ ۷۱۷۲۱۵۱۵ م۱ ۷۲۷۲ ي از تمفاطه۲ منم تماعزا۱ 
دم وا ها ومری مامعه۱ا ریز ۲06 وبعض1 ۷۷ ۱۱۵0 


۰ م۵ و۶ ۵ عامعی مزلوه توط1 







۳ ۷0 2۱۳۷۰۲۳ ۳ 
و2 ات۱۱ - ) ۲۲۳۷ ۲۰۴۰۲۲۷ ۵۸ ۲۳۲۴ ۵ ۳ 


"۳ ۶ ۳۱ ۳۵ خر‎ ۳! , ۳2 2 ۳٩ 2۱ ۰ 


0 ۱۸ ۸۵ ۲ ۷ ۷۷۵۸۸ 


۱۱ ۵۱۸۷ ۲۱2 ۷۸ 


]۳۳۳۵ ۲۳۳ 6 14۳۷۰ ۲1۱5 ,۶۳:۲):1۲۷ ب۲۳۱]۲ ۷ ,]۲15 1۲۳۲۳۸۵۸ ۸ 
با ۷ ۳۳۹۲ ۳۱۸۷۰۲۳۸۲ ۳۳۲۵5۳۲ 1۳۳ ۳) 





۲ ۳ ۳ ۲ ۲ 


)۸1۷۱/۹ 1 لاام13۳۳1 ۱۱۳۱1۵ ۶۳۲۳ ۵3۷ ثاباو ۳۲5 


ب۳ ۲" ۶ 1 ,۴ ۱ 
۲( ظر 4 ,۲۵۲۲5 )۳۳۲۳۸ ۱/۲1۳۲ 
۷ ۳۴ 


1 ,۷ 2 ۲۳۷ ۱ ۲ هر ۳5 ۸ ۲ ل ۸ ۳۶ 


بج ۵ ۳ ۱4 2 ۲" 
۳ ۵ ۷۲۸ ۰۶۸ ۰۸ 2 ,,۲۷۱ ۶ ۷ ۸ ۳6 
۳ ۱۷۶۲۷ ۲ ۶ 5 5 ۸ ۱۱ 


1 93 3 


نوی درج که اه خی بهکتاب مستعار 


اک ی ره ات اد کیک 





